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عکس روی جلد: شقایق جعفری جوزانی 


یاد ویادواره 


سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) 

در ۵ اشوال سال۱۴۸هجری قمری «حضرت امام جعفر صادق (ع)» 
ششمین ستاره درخشان سپهر ولایت و امامت به دستورمنصور خلیفه 
عباسی به شهادت رسیدند. امام صادق(ع) در دامان مادری پرهیز کار بنام 
«ام فروه» دخت« قاسم بن محمد»؛ و درسایه پدر بزر گوارشان امام محمد 
باقر(ع) پرورش یافتند. ایشان در ۳۱ سالگی پس ازشهادت امام باقر(ع) 
عهدهدار مقام امامت شدند. دردوران امامت امام صادق (ع) امویان 
و عباسیان برسرخلافت درگیریهای شدید داشتند و همین امرزمینه 
| آمام(ع)فراهم آورد تابه گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازند. سرانجام امام 
صادق(ع) در ۶۵ سالگی مسموم و شهید شدند. پیکر آن بزر گوار در گورستان بقیع به خاک سپرده شده است. 

حمله عراق به ایران و آغاز هفته دفاع مقدس 

در ۲۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹هجری 

شمسی رژیم بعثی عراق. به دستور اربابان 
| غربی خود و برای جلو گیری از امواج بیدار کننده 
نقلاب اسلامی جنگ تحمیلی با کشورمان را 
با حمله هواپیماهایش به فرود گاههای کشور و 
نیز آغاز حمله زمینی و پیشروی در خاک میهن 
عزیزمان به طور رسمی آغاز کرد. رژیم بعنی عراق در روزهای آغازین جنگ تحمیلی در خاک ایران پیشروی 
بسیار کر دامار شاد تهای دلاور مر دان سپاه‌اسلام.مقاومت دلیر انه ملت انقلابی و مسلمان‌اير آن بویژهرهنمودهای 
خردمندانه حضرت امام (ره) صحنه جنگ راب رضد عراق د گر گون ساخت. سالهاست که این روز آغاز هفته دفاع 
مقدس اعلام می شود و طی این هفته از دلاورمردیهای رزمند گان اسلام تجلیل می شود. 

آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشته به روح پر فتوح شهدای عزیز درود می فرستیم و حماسه بی بدیل 
تمامی سرداران, رزمند گان. جانبازان و آزاد گان سرفراز میهن را ارج می نهیم. 

شکست حصر آبادان 

در ۵مهر ماه سال ۰ هجری شمسی به فرمان امام خمینی(ره) رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران رزمند گان 
دلیراسلام با حمله ای‌هماهنگ و سریع موفق به شکست حلقه محاصره شهر آبادان شدند. آبادان مدتها در اشقال 
نیروهای نظامی عراق بود و به واسطه وجود استحکامات بسیاردشمن, آزادسازی آن غیر ممکن به نظرمی رسید. 
سکسته شدن حضر آادان اا جنگ اا ا 


۰ 


د رگذشت پاستور 

در ۲۸سپتامبر سال ۱۸۹۵میلادی لویی پاستور شیمیدان. طبیعی دان و کاشف 
بر جسته فرانسوی درفرانسه بدرود حیات گفت. پاستور از دانشگاه سورین د کتری 
شیمی گرفت وبعد در مقام استاد شیمی در دانشگاهاستر اسبور گ تدریس کرد.پاستور 
ضمن تدریس به تحقیقات گسترده ای پرداخت و سرانجام موفق به کشف میکروب 
شد که عامل بسیاری ازبیماری هاست. کشف بیماری هاری و کرم ابریشم وراههای 
مداوای این بیمارنهاازدیگ اما ار ا ۱۱ 

عملیات امن الائمه 

در ۵ مهرماه سال ۱۳۶۰هجری شمسی عملیات ثامن الائمه با رمز نصر من الله و فتځ قريب در یک مرحله و به 
مدت دو روز آغازشد. هدف از اجرای این عملیات تصرف پلهای دشمن واقع بر روی رودخانه کارون و تأمین 
جاده های آبادان -ماهشهر و | بادان -اهواز ودرنهایت انهدام نیر وهای د شمن بود.ضمن‌این عملیات ۰ ۱۵ کیلومتر 
مربع از خاک خوزستان از لوث وجود دشمن پاک شد و سه پل مواصلاتی دشمن که بر روی رودخانه کارون بنا 
شده بود. منهدم شد. شمار کشته ها و زخمی‌های دشمن درعملیات امن الائمه بیش از دو هزارتن اعلام شد. 


بانهایت تأسف با خبر شدیم همکار گر امیمان مر حوم داود طالبی که از جانبازان عزیز 

دفاع مقدس بوده و در واحد انبار کاغذ موسسه خدمت می کرده‌در مر گی ناباورانه به دیار 

باقی شتافت. ضمن عرض تسلیت به باز ماند گان ایشان بر ای روح آن مر حوم مغفور از 

در گاه خداوند منان صبر و اجر جزیل آرزومندیم.همچنین با خبر شدیم همکار گرامیمان 

آقای کر یم ملکی در غم از دست دادن یکی از عزیزان خود به س وگ نشستند ضمن 

عرض تسلیت به همکارمان و آرزوی مغفرت برای روح تازه در گذشته, برای با ماند گان 1 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی ۲ 
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اما باق (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


فیح فساد ودزدی 
نباید از بین برود 


یکی از آثار زیانبار وقوع اختلاس های بز رگ در 
کشور این است که قبح دز دی و فساد رااز بین می برد. 
رر کے کلارد هرا ا 

به چند مثال ساده توجه کنید: 

شما رییس اداره‌ای هستید و به یکباره متوجه 
می شوید که مثلاً کارپر داز شما در صدور فا کتورهایی 
که برای خریدهایش به شسمامی دهد کوتاهی‌هایی 
باقیمت واقعی اجناس اختلاف قیمت دارد. درصدد 
کنجکاوی بر می آیید وازاو توضیح می خواهید. او هم 
توضیحاتی ارائه می دهد که چندان قانع کننده نیست. 
اگر بخواهید بیشتر پیگیر ماجراشوید. ممکن است او 


به باد مرحوم نوراللّه خواجات 

مرحوم قورالله خواجات که سال گذشته دار فانی 
راوداع گفت از جمله قدیمی ترین و پرسابقه ترین 
خوانند گان مجله بود که تا هشتاد سالگی نیز با نشریه 
همکاری داشته وبرای آن مطلب می فرستاد. هنوز 
هم پوشه ای از مطالب ارسالی او در دفتر مجله موجود 
است. به مناسبت فرارسیدن سالگرد در گذشتش وبا 
6ی کرک هج بای وکیا یدل کر 
وی فرستاده شده را با هم مرور می کنیم: 

امید و ناامیدی 

امید درهایی رامی گشاید که... ناامید آنهارا 
بسته است./امید به کشف کارهایی نائل می شود 
که ناامید آنهاراغیر ممکن می داند./امید قدرت 
خودراازاعتماد به خدامی گیرد وناامید از کارهای 
نادرست خویش./امید شمعی راروشن می کند که 
ناامید انرا خاموش و سیاه کر ده است./امید چون 
درمانی است که اگر شفاهم ندهد کمک می کند که 
درد را تحمل کنید. 

چند کلام کوتاه و تاثیر گذار 

آغاز همه کمالها از محبت است و در نفرت تنها 

از محبت زند گی می جوشد و از نفرت مرگ. 

برای جلب محبت دیگران بهترین کار محبت 


جود 
۴ کر صل کک کی 


تسه 


را را 
باباراببیناسه‌هزار میلی ارد در مملکت دزدی‌می 
شود. آن وقت او به فا کتورهای سیصد هزارتومانی 
من گیر می دهد! 

یا شمااز مغازه خرید می کنید و برسر صد گرم 
یادویست گرم‌اختلاف وزن یک کالا به‌مغازه‌دار 
می گویید:چراجنس را کم‌می‌فروشی؟ چرا کاسبی 
خودرابه حرام الوده‌می کنی ؟این دزدی‌است ودزدی 
خوب نیست؟!...او نگاهی به شمامی اندازد. شبیه نگاه 
عاقل اندر سفیه!به شمامی گوید: بر و بنده خداء خدا 
روزی ات راجای دیگری حواله کند. میلیارد میلیارد 
می دزدند و آب از آب تکان نمی خورد. آن وقت تو به 
خاطر صد گرم دنبال‌دزدمی گردی؟ ماچقدر بد بختیم 
که دزدی های بز رگ را رها کرده‌ایم و برای ده شاهی 
ویک گرم باهم چانه می زنیم... 

البته مثالهای فراوانی می شود درباره‌این موضوع 
زد.ماً وقتی می شنوید که به خاطر یک میلیون تومان 
اختلاس در فلان اداره یک نفر رااخراج و یا به زندان 
انداختهاند ممکن است در جمع خانواد گی ویا در 
محافل خودمانی بگویید ببین بنده خداچه بدشانس 
بوده که به خاطر یک میلیون تومان آبروش رفته و 
کارش به زندان کشیدهاو تازه برایش دلسوزی هم 
می کنید.ویاوقتی‌می شنوید درفلان شعبه بانک 
فردی را که ده میلیون اقساط عقب افتاده دارد و بانک 
برایش اخطار می فر ستد. طرف کلی هم سر وصداراه 


به آنهاست. 

بهترین نوع محبت به 
مردم. باز گرفتن آزار خویش 
از آنان است./گاهی اثر یک 
محبت بسیار بیشتر از تاثیر 


صد تازیانه است. 
گاهی یک جرعه مهربانی. یک خرمن آتش را 


بیستر لدت می برید نورالله خواجات - اهواز 


گرفتار درد بی درمان 

زنی هستم دردمند. رنج کشیده ولی آبرومند که 
عفونت مهره‌های کمر و دیسک کمر و آرتروز زانوهایم 
امانم رابریده‌است. ۱۴ سال است که شوهرم در زندان 
است و در این مدت هم با کمک کمیته امداد و مدتی 
با کار بسته‌بندی در منازل و حمایت خواهرم زندگی 
را می گذراندم.تااینکه خواهرم به اتفاق خانواده‌اش 
برای همیشه مهاجرت کردند و اکنون دختر بز رگم در 
آستانه ازدواج و دختر دیگرم بار تبه عالی آماده ورود 
به دانشگاه است. بیماری من و هزینه‌های سرسام آور 
زندگی امانم رابریده و مستاًجری نیز یک گرفتاری 
روی مشکلات دیگر است. واقعا درمانده شده‌ام و 
نمی‌دانم چه کنم؟ خلاصه‌ای از پر ونده پزشکی‌ام را 

برایتان می‌فرستم تا صدق گفتارم ثابت شود. 
م.ک -مشهد 


می اندازد که آقا شما ده میلیون قسط من عقب افتاده. 
مراسین‌جیم می کنید؟اگر مردش هس تید به‌سراغ 
| نها بروید که میلیارد میلیارد بدهکار هستند و جرات 
هم ندارید به سراغشان بروید و... 

ازاین مثالهافراوان‌می‌توان زد ووقوع چنین 
حوادثی در همه سطوح اجتماعی و در واقع در همه 
روابط اجتماعی آثار و تبعاتی برجای می گذارد که این 
تخریب. از آثار اقتصادی متر تب بر چنین اختلاسهایی 
نگران کننده تر است. یعنی حساسیت جامعه رانسبت 
به اختلاس,دزدی وفساد کاهش می دهد ولذاهر گونه 
را 
است. به همین خاطر است که می گوییم وقتی فسادی 
دراین حدبروزمی کند. باید باجدیت به مراتب 
بیشتری با آن بر خورد صورت بگیرد. 

خوشبختانه حال که قوه قضاییه با دستور مستقیم 
ریاست محترم آن به دادستان کل کشور قصد ونیت 
جدی برای پیگیری مساله دارد. لازم است که بدون 
هیچگونه مسامحه به ریشه های اصلی فساد موجود 
پرداخته و یکبار برای همیشه با دانه درشت ها آنطور 
که مورد انتظار جامعه است بر خورد کنند و گرنه 
بسیاری از دیوارهای اعتماد مردم فر و خواهد ربخت. 

باروسای بانکهاا گر اهمال کر ده‌باشند. برخورد 
صورت گیرد. لازم نیست که آنها خود مستقیماً عامل 
فساد بوده‌باشند بلکه اگر در سیستم خود سازو کاری 
فراهم نکر ده باشند تاچنین فسادهایی بروز نکند. اگر 


جلوی افکار انحرافی را بگیریم 
متأسفانه اخی رآ عقاید انحرافی و گرایش‌های 
خرافی زیاد شده و همه اینها بر می گر دد به این نکته 
که ما از روح دین واسلام فاصله گرفته‌ايم. جای 
شگفتی‌است که در شهری چون تهران با این همه آدم 
تحصیل کرده یک روحانی نما بتواند کعبه دروغین 
بسازد ومردم راحاجی کند؟ و زنی(نعوذبالّه) ادعا کند 
همسر حضرت مهد ی(عج) است و هر روز مر تاض و 
فالگیری از ساد گی و اعتقادات مردم سوعاستفاده کند 
ونسخه ۴ میلیونی بپیچد! واینها همه زنگ خطر است. 
به نظر می‌رسد فعالیت‌های فر هنگی و تبلیغی و دینی 
ما کاستی‌هایی دارد. به خصوص یکی از خطرهایی که 
در مناطق مرزی کشور و در مناطقی که قومیت‌های 
مختلف زند گی می کنند. وجود داردسلفی گری و 
وهابی گری است که باید نسبت به آن هوشیار بود 
وبا تقویت اتحاد و وحدت اسلامی و پرهیز از تفر قه 
واختلاف افکنی اجازه خودنمایی به این انحرافات 
نداد. 
علی حضوری - گنبد 
وای بر کم فروشان 
مدتی است که متأسفانه برخی از کالاها گرچه 
کمتر گران شده اما متأسفانه گرفتار کم فروشی 
می‌ش ود ظاهرابه کار خانجات تولید کننده گفته‌اند 
جنس‌هارا گران نکنید و کارخانه‌ جات تولیدی 


کوتاهی کر ده‌باشند به همین نسبت مقصر هستند. 
آخر چگونه‌می شود در سیستم بانکی آنقدر درهای 
نفوذ ورسوخ باز باشد که فر د یا افرادی بتوانند چنین 
کلاه برداری های بز ر گی صورت دهند ؟! 

را وا رح 
بانکی مدعی باشند کارشان رادرست انجام دادند در 
حالیکه در سیستم بانکی هنوز افرادی می توانند این 
مقدار پول جابجا کنند و چندین شر کت وموسسه و 
کار خانه بخر ند ؟! 

آبروی افراد قطعاً مهم است اما آبروی کشورو 
مملکت ونظام به مر اتب از آبروی افراد مهمتر است. 
دزدی واختلاس نباید یک منزلت تلقی شود بلکه همه 
را 
فساداقتصادی‌عزم جدی دار د. فر قی‌نمی کند که‌ريشه 
این فساد در کوتاهی یابی توجهی باشد و یادر بدطینتی 
و فساد فردی. به هرحال فساد. فساد است ونباید با آن 
مسامحه صورت گیر د.اتفاقاً در مفسده های‌بز رگ و 
در پرونده های کلان, باید قاطعیت بیشتری به خرج 
داد. اینکه در خبرهامی شنویم در فلان کشور به خاطر 
فسادی که در فلان وزار تخانه بر وز کر ده وزیر استعفاء 
می دهد. به دلیل آن نیست که خود آن وزير فاسد 
بوده و یا اختلاس کرده. همین که در زیر مجموعه اش 
یک دزدی کلان صورت می گیر داو خود رامسوول 
می‌داند.به‌همین خاطراست که‌در آن سیستم‌همه 
می فهمند اگر در زیر مجموعه آنها اشکالی بروز کند. 


هم به ناچار برای آنکه دخل و خرج کنند چاره‌ای 
ندیده‌ان د جز اینکه به کم فروشی روی بیاورند. مثلا 
یاظرف ماست کوچکتر می‌شود و یا قسمت بالای 
ظرف خالی می‌ماند. قالب‌های پنیر گاه پنیر کمتری 
دارند و وزنشان کم شده است. نوشید نی‌ها هم همین 
طور و... گرفتار مصیبتی شده‌اند که خداوند در قران 
به شدت با آن برخورد کرده و فرموده «وای بر کم 
فروشان». ظاهر آ دوستان می‌گویند این کم فروشی 
فقط در بخش لبنیات نیست. در بخش اهن الات هم 
هست. کم شدن طول میلگر د و یا وزن طول آهن ۱۴ 
و... که همه اینها فریب دادن خود و دیگران است و 
همه می‌فهمند که موضوع از چه قرار است. به نظر 
من به جای این کارها بهتر است دولت اجازه بدهد 
کار خانه‌ها به شکلی عادلانه قيمت‌ها را تعدیل کنند 
و مجبور نباش ند دست به چنین اقدامات غیر اخلاقی 
ی ی محسن ذوالفقاری -ساوه 
شه طنز: حد نصاب دز دی! 

خدایااز شکر گزاری عاجزیم که نمردیم و بالاخره 
دراین سن بالای‌هفتاد سالگی ( که پنجاه‌سال آن به 
روزنامه‌نگاری گذشت)حد نصاب دزدی رامشخص 
یافتیم!مثل حد نصاب نزول و ربح بانکی که در گذشته 
پنج درصد بود. لذا حرام در حرام بود ولی الان که پنج 
برابر شد. حلال در حلال است! 

همین طور حد نصاب دزدی که اخیر آ مشخص 


بخشی از این تقصیر متوجه مدیر بالا دستی هم هست 
که کارش رادرست انجام نداده. 

دیراد ماه میرن وہر 
مربوطه نه تنها گناهی را متوجه خود نمی دانند. بلکه 
در مصاحبه های مختلف اعلام کر ده اند که مستحق 
تشویق نیز هستندچرا که آنرا کشف و دستور پیگیری 
صادر کر ده اند واین سحتان هم از حمله عجایبی است 
کسه گمان‌می کنم تنهادر کشسور مااتفاق‌می‌افتد که 
مدير مربوطه حاضر نیست مسوولیت اتفاقاتی را که 
در زیرمجموعه اش می افتد. ببذیرد. 

را اف ار وم د رجالا یات 
که باعاملان این فساد بر خورد قاطع صورت گیرد. 
اگر نامها وعنوان‌های درشتی در این مساله دخیل 
بوده اند. بدون رودربایستی اعلام و با قاطعیت با آنان 
در هر سطحی بر خورد شود. سیستم های نظارتی در 
مراکز اقتصادی و در سیستم بانکی اشکالات خویش 
رابرطرف ساخته واز این پس منفذ هاو سوراخهای 
ورود مفسده را بگیرند. 

این وظیفه» جدای آنکه یک رسالت بز رگ برای 
حفظ حقوق بیت المال و سرمایه های ملی است. بلکه 
را کا ای کے واک ری ارک 
حساسیت جامعه نسبت به فساد واختلاس ودزدی 
نیزیک رسالت بز رگ اخلاقی واجتماعی به حساب 
می آید چراکه جامعه نباید نسبت به بی قانونی, فساد. 
دزدی و اختلاس و... راه بی تفاوتی در پیش بگیرد. ۳ 


شد و آن سه هزار میلیارد تومان است! پس اگر یک 
نفر دوهزار میلیارد تومان بد زدد. اورا نمی گیر ند چون 
به حد نصاب نرسیده است!؟ عجب صبری خداوند 
به رییس بانک مر کزی داده‌است؟ این ابر بانک 
ساز اسلامی چه حوصله‌ای داشته که آنقدر صبر 
فرمودند تا نخستین دزد صادره از بانک صادرات 
به حد نصاب سه هزار میلیاردی بدزدد. آن وقت 
معظم له رادستگیر کنند چون در قبل از رسیدن به 
حد نصاب. عده‌ای جناب دزد رادستگیری می کر دند! 
که در کتب لغت. به همدستان دزد عنوان دزد افشار 
داده‌ان د و لغت دزد در زبان پهلوی به صورت ذجد 
(بروزن مجد) و در زبان سنسگریت به صورت دسیو 
آمده‌است لذا لغت دزد اهمیت تاریخی چند هزار 
ساله دارد و به همین لحاظ است دزدان زیر میلیارد را 
دله دزد می گویند و با اصطلاح مصداق مشتبه دزدی 
نامي‌ده و این اصطلاح مصداق مشتبه راهم رییس 
محترم و فاضل قوه قضاییه و همچنین دادستان عزیز 
که ایشان رااز سال ۱۳۴۹ دانشجویی با فضیلت و تقوا 
می‌شناسم. به خوبی می‌فهمند و امید است هم آقای 
دزد بانک سالار وهم دزد افشار یاایادی اقای دزد 
رامطابق قانون مجازات اسلامی کیفر دهند و رییس 
بانک صادرات آمل را تشویق نمایند. و به عنوان 
پاداش این پرسش حقوقی رامطرح می کنم: چراوضع 
قانون علت صوری جرم است؟ ِ 
دکتر واعظ جوادی امل 


٩۱ رور‎ ۰ 


نامه‌به‌سردبیر 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت 
شهادت امام ششم. واضع فقه جعفری, حضرت امام 
جعفر صادق(ع) وباعرض پوزش بابت تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه های شما عزیزان. 
¢ 

٭ جواد رضانیا -بابل 

بنده هر روز در خدمت خوانندگان هستم. 
اگر می‌خواهید با خودم صحبت کنید می‌توانید با 
روابط عمومی مجله تماس بگیرید. اگر در دفتر 
باشم همان لحظه واگر نباشم در وقت معین شده. 
شنونده حرف‌ها و انتقادها و پيشنهادهایتان خواهم 
بود. معمولا خود من نامه هیچ خواننده‌ای را بی پاسخ 
نمی‌گذارم. امیدوارم موفق باشید. 

اصغر کلانی - تهران 

نامه شمارا در نقد مقاله د کتر واعظ جوادی تحت 
عنوان «مردم سالادی» دیدم. سعی می کنم عین 
نامه شمارا به ایشان از طریق نشانی که در اختیار 
است. تحویل دهم اما همانطور که خود شما نیز اشاره 
کار در ا کارا رس اه 
دانشگاه هستند نوعی طنز هم وجود دارد که به آن 
نیز باید توجه داشت. موفق و سرافراز باشید. 

# حسین فیاضی - گناباد 

استفاده‌از آرشیو مجله برای خوانند گان دیرپایی 
چون شما نیازی به مجوز یا وقت قبلی ندارد. تنها 
کافی است با روابط عمومی مجله هماهنگ کنید اما 
اینکه از مجلات قدیمی به خصوص نشریات پیش 
از انقلاب بتوانیم نسخه ای به خوانند گان بفروشیم و 
یا به آنان تحویل دهیم. سرافراز باشید. 

# عبداللّه خور شیدی -سقز 

چند مطلب کوتاه برای من ارسال کردیده‌اید 
که به همکاران گفته ام در نوبت چاپ قرار گیر ند. 
برای آنکه از هزینه های گران پست معاف بشوید. 
بهتر است مطالب خودتان رابه صندوق پست 
اکر نک ما ارال کرده وبا رتمار اس کا 
کنید. من هم اعتراف می کنم که پرداخت یک 
هزینه دوهزاروششصد تومانی برای پست یک نامه» 
اعحاف است موف ا 

# غلامعلی قاضی شهر ضا -اصفهان 

دو, سه نامه جدید از شما به دستم رسید. ننوشته 
بودید که دقیقا جه اقشاری نتوانسته اند پارانه‌های 
نقدی خود رادریافت کنند. طبق گفته مسوولان تابه 
ال هک ای کا کسان ار سال کر دواد 
هیر ار ی درا را ۱۹ 
مشکلی هست بیشتر توضیح دهید تا آنرامنعکس 
کنیم. نامه شما به رئیس جمه ور محترم رانیز در 
نوبت چاپ قرار می دهم. موفق باشید. 

# اصغر امینی هرندی - اصفهان 

لطفا در یکی از روزهای شنبه تاچهارشنبه 
در ساعات اداری ارا ا2ے مه 
E‏ 


ا سسس فقری سخن ‏ از نادانی 


يست 
مج 


6 حطر ت‌محمد(صیا 


کشور سل سین اما 


۱ blogfa.com 
WWW hasanfathi 96@ yahoo.com 


#آمر یکا اعلا مکردهقطعنامه تشکی لکشور مستقل فلسطین راد ر شورایامنیت وت و خواهدکرد 


اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در روزهای 
آینده از اهمیٹ سسیاری برای فلسطیی هابر خورداز 
است. به این دلیل که محمود عباس رهبر فلسطین در 
نظر دارد طرح کشور مس_تقل قلسطین رابه سازمان 
ملل ارائه داده و خواستار به رسمیت شناخته شدن این 
کشور از سوی این سازمان شود. 

اگر چه همه بر این باور هستند که به دلیل مخالفت 
آمریکابااین خواسته فلسطینی‌هاء حتی در صورت 
موافقت مجمع عمومی سازمان ملل این طرح و 
خوامسته درش ورای آمتیک با مالغ ومشکل مواجه 
خواهد شد ولی آنچه برای فلسطینی‌ها اهمیت دارد 
پشتیبانی کشورهادر مجمع عمومی از طرح کشور 
مستقل فلسطین در مرزهای قبل از جنگ ژوئن سال 
۷ است. 

حمایت دبیر کل سازمان ملل از خواسته 
فلسطینی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که خواسته 
ملتی که‌ازسال ۱۹۱۸ که‌این سرزمین به اشغال 
نظامیان انگلیس د ر آمده و تاامر وز بامشکل مواجه 
است. خواسته‌ای منطقی و قانونی بوده و باید جدی 
گرفته شود. به همین جهت بای د صراحتااعلام کرد 
که اگر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل 
کور شال الیم طبن را وو کردا ودر مقت با 
نادیده گرفتن این حق, باز هم به حمایت یک جانبه 
ازاسراییل ادامه دهد.اوضاع در خاورمیانه چندان 
به نفع این کشور نخواهد بود. زیر | امروزه شرایط 
در جهان عرب تغییر کرده و با انقلاب‌هایی که در 
چند کشور عربی روی داده باید آمریکاو اسراییل 
در سیاست‌هاو دید گاه‌هایشان تجدید نظر کرده‌واز 
رویارویی با مردم فلسطین پرهیز کنند. 

در حالی که فلسطینی‌ها در سال ۱۹۹۳ قرارداد 
اسلوراامضا کرده و در سیاست‌های خود در قبال 
اسراییل تجدید نظر مي‌کنند از طرف صهیونیستها 
گام مثبتی در این رابطه بر داشته نشده و صر فا در زمان 
نخست وزیری آریل شارون با واگذاری نوار غزه به 
فلسطینی‌ها,حر کتی صورت می گرد که می‌توانست 
امیدوار کننده باشد ولی دومسأله سبب گردیده 
اوضاع در فلسطین به نقطه‌ای برسد که امروزه پس 
از بیش از یک دهه از فعالیت‌های صلح | میز. نه تنها 
توافق جدیدی در پی نداشته بلکه زمینه‌ساز از بین 
رفتن دستاوردهای این مذاکرات گردیده‌است. این 
مسایل عبارتند از: 

۱-اختلاف بین فلسطینی‌ها که سبب گردیده 
گروه‌های قد ر تمند فلسطینی شامل حماس و الفتح هر 


۶ گلاعا تین 


یک کنترل بخشی از این سرزمین رادر دست گرفته و 
رویاروی‌هم قراربگیر ند.حماس که پس از پیروزی در 
انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت به نخست وزیری 
اسماعیل هنیه دست از ستیز با اسراییل برنداشته بود 
در پی جنگی باالفتح, عم لا در مقابل محمود عباس 
می‌ایستد وبا در دست گرفتن کنترل نوار غزه جبهه 
فلسطینی‌ها دو پاره می‌شود به طوری که نوار غزه‌در 
اختیار حماس قرار می‌گیرد که مخالف صلح و آشستی 
است و کنترل کرانه غربی راالفتح و دولت خود گردان 
در دست می گیر ند که از ادامه مذاکرات جانبداری 
می کنند. پیدایش این وضعیت به نفع فلسطینی ها 
نبوده و موضع انها رادر مذاکرات تضعیف می کند. 

۲-حملات موشکی حماس به اسراییل سبب 
واکنش نظامی حاد این رژیم می گر دد که در نهایت 
به سقوط دولت اولمرت که از صلح و مذا کره حمایت 
می کرد وروی کار آمدن دولت راستگری نتانیاهو 
منجر می‌شود که این جابجایی به تشد ید سر کوب ها 
در غزه و قطع مذاکرات صلح می‌انجامد. 

اگر چه تلاش‌های وسیعی به‌عمل امد تامذاکرات 
از سر گرفته شود اما بی‌توجهی اسراییل و نادیده 
گرفتن تقاضاها سبب می شود فرستاده ویژه آمریکادر 
خاورمیانه رسمااز کار کناره گرفته و استعفا دهد. جرج 
میچل با کنارهگیری خود رسما شکست مذاکرات را 
اعلام می‌دارد. 

در چنین شرایطی فلسطینی‌ها به ساز مان ملل روی 
آوردهو سعی می کنند از طریق مجاری دیپلماتیک 
خواسته خود رابه کرسی بنشانند. اما | نچه بیش از 
این خواسته خطر ناک نشان داده و می‌تواند اوضاع 
رابیش از پیش آشفته ار وود عباس 
صاح‌طل_ب بر جنگ است. او صراحتاعلام می‌دارد 
که مساله مقاومت رابه عنوان اهرم فشار در صورت 
شکست طرح خود در شورای امنیت سازمان ملل با 
رهبران کشورهای عربی بررسی کرده‌ایم که برخی از 
کشورها با مقاومت موافق بودند. ما فلسطینی‌ها هم 
تنها در صورت اتخاذ تصمیمی یکیار چه از سوی تمامی 
رهبران عربی برای جنگ آماده‌ایم. 

اگر در این مقطع جنگی در این منطقه در بگیرد 
شرایط به نفع اسراییل و حتی آمریکا نخواهد بود. 

چالش دو طرف 

فلسطینی‌ها بر این باور هستند که دولت راستگرای 
نتانیاهو تمایلی به مذاکره و حل مشکل این سرزمین 
ندارد. در سوی دیگر.دولت اسراییل معتقد است تا 
زمانی که مسأّله امنیت این رژیم حل نشده نمی توان 


ارو ۳۶۸۶ 


به مقوله تشکیل کشور مستقل فلسطین فکرد کرد. 

همین اختلاف سلیقه‌ها. دو طرف رارویاروی هم 
قرار داده وبه چالش دیپلماتیک سوق داده که نشست 
چند روز آینده مجمع عمومی سازمان ملل و تصمیم 
فلسطینی‌ها به ارائه در خواست خود مبنی بر تشکیل 
کشور مستقل فلسطین در اراضی قبل از جنگ ۶روزه 
سال ۱۹۶۷ که ۲۲ درصد سرزمین فلسطین راشامل 
می‌شود از آن جمله است. 

فلسطینی‌ها در ماه‌های گذشته توانسته‌اند به 
موفقیت‌هایی در زمینه جلب موافقت کشورها دست 
بیابند در همین حال اسراییل نیز سعی کرده‌مانع 
اعلام این درخواست فلسطینی‌ها شود. 

فلسطینی‌ها با تظاهرات در مقابل دفتر سازمان 
ملل در غزه خواستار به رسمیت شناختن کشور 
مستقل فلسطین می‌شوند. در حالی که روزنامه 
اسراییلی «یدیوت | هارنوت» اعلام می‌دارد نتانیاهو 
در پیامی مکتوب به روسای ۴۰ کشور جهان از آنها 
می خواهد با به رسمیت شناختن کشور فلسطین در 
سازمان ملل در ماه سپتامبر مخالفت کنند. 

هم چنین آمریکا در ماه ژوئن (خرداد) در یک 
فرصت یک ماهه از نتانیاهو می خواهد درباره از 
سر گیری مذاکرات مستقیم بافلسطینی‌هاوپذیرش 
تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال 
۱۹۶۷ اقدام کند که توجهی به آن نمی‌شود. 

تظاهرات آمریکایی‌ها در مقابل کاخ سفید در 
حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین وبه رسمیت 
شناختن آن به عنوان عضو کامل سازمان ملل نشان 
از حمایت مردمی از این خواسته دارد. در این راستا 
۲ نماینده کنگره آمریکا راهی فلسطین می‌شوند تااز 
نزدیک در جریان مسایل قرار بگیر ند. اما کشورهای 
اروپایی از تشکیلات خود گر دان می خواهند از مراجعه 
به شورای امنیت سازمان ملل به منظور به رسمیت 
شناختن کشور فلسطین خودداری کند آنها معتقدند 
هیچ فرصتی برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت 
درباره این مساله وجود ندارد. به ویژه امریکا تهد ید 
به استفاده از حق وتو کرده است. 

امایک عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش 
فلسطین تأ کید می کند که هدف از مراجعه به سازمان 
ملل اعلام استقلال نیست بلکه عضویت در این 
سازمان است. 

مخ ود غاس هر ساف خرتافتهای به اناما 
رییس‌جمهوری آمریکابر ضرورت تشکیل کشور 
فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به همراه تبادل زمین 
میان فلسطینی‌ها و اسراییل تأ کید می کند که واکنش 
سخت اسراییل را در پی می‌آورد به طوری که وزیر 
خارجه اسراییل تهدید می کند اسراییل باید روابطش 
رابا فلسطینی‌ها قطع کند. او در ملاقات با خانم اشتون 
مسوّول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید:ا گر 
طرف فلسطینی به تلاش برای اعلام یک جانبه 
تشکیل کشور فلسطین در مچمع عمومی سازمان 
ملل در سپتامبر ادامه دهد تمامی توافق‌نامه‌های امضا 
شده‌با طرف فلس طينی از جمله توافق‌نامه اسلو لغو 


خواهد شد. به گفته وی هر گونه تحر ک یک جانبه 
در سازمان ملل به منزله پایان توافق‌نامه اسلو و نقض 
تمامی توافق‌های امضا شده است. 

محم ود عباس در سخنانی در جمع سفرای 
فلسطین در استانبول اعلام می‌دارد مراجعه به 
سازمان ملل پس از ان اتخاذ شد که مذاکرات به 
بن‌بست رسید و این اقدام نیز یک جانبه نیست بلکه 
شه رک سازی که اسراییل آن را ادامه می‌دهد یک 
اقدام یک جانبه است. 

به گفته وی, مراجعه به شورای امنیت هر نتیجه‌ای 
که داشته باشد مانعی برای با زگشت به مذاکره با 
اسراییل نیست زیرامسایلی است که از طریق 
شورای امنیت حل شدنی نیست بلکه فقط از طریق 
مذاکرات حل خواهد شد.محمود عباس تصریح 
می کند سال‌های طولانی مذاکرات رابرای دستیابی 
به یک نتیجه سپری کردیم امااین روزها می‌بینیم که 
مذاکرات به دلیل لجاجت اسراییل نتیجه‌ای در پی 
نداشته است. 


جالب توجه است که نتنیاهوهم سخن از تعامل بر 
زبان می | ورد ولی در عمل خلاف آن راانجام می‌دهد. 
او در کنفرانس لابی بهودیان امریکا«ایسک» 
مخالفت خود راباعقب نشینی به مر زهای سال ۱۹۶۷ 
اعلام کر ده و عنوان می کند که مسایل حل نشدهبا 
فلس‌طینی‌ها فقط از طریق تعامل با اسراییل به عنوان 
یک دولت بهودی حل خواهد شد. او می‌افزاید: 

اسراییل باید امنیت داشته باشد و به همین دلیل 
نمی‌تواند به مرزهای سال ۱۹۶۷ که دفاع از آن‌ممکن 
نیست باز گر دد. 

البته هدف نتانیاه و از بیان این مسأله توجیه 
اشغالگری و سرباز زدن از مذا کره است زیرا اگر به 
جنگ ۶روزه سال ۱۹۶۷ نگاهی بیندازیم این واقعیت 
آشکار خواهد شد که اسراییل به اعراب حمله‌ور شده 
ودست به اشغال فلسطین واراضی اعراب زده است. 
ضمنا قرارداد اسلو در سال ۱۹۹۳ بر فرمول«زمین 
در برابر صلح» متکی بوده و قرار بود اسراییل در ازای 
صلح از اراضی اشغالی عقب نشینی کند ولی نه تنها 
چنین مسأله‌ای تحقق نيافته بلکه با شهرک‌سازی که 
هنوز هم در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد عملابه 
صورت یک جانبه توافق‌ها را نادیده گرفته است. 

آمریکا و اسراییل با نزدیک شدن به زمان 
آغاز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در 


نیویو رک تلاش وسیعی را آغاز می کنند تا فلسطین 
رااز مراجعه به این سازمان بازدارند. ارسال نامه‌ای 
ازسوی‌نمایندگان کنگره آمریکابه اردوغان 
نخست‌وزیر تر کیه نیز در این راستا صورت می گیرد. 
قطعنامه‌های شورای امنیت 
مساله عقب‌نشینی اسراییل به اراضی قبل از 
جنگ ۶روزه سال ۱۹۶۷ مسأله جدیدی نیست که 
به تا زگی مطر ح شده باشد بلکه بارها از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل و کشورها و مجامع جهانی بر روی 
این مسأله تأ کید شده ولی اسرائیلی ها همواره آن را 
نادیده گرفته‌اند. 
در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل 
قطعنامه ۱۸۱ رادرباره‌پایان دادن به قیمومیت بریتانیا 
و تقسیم فلسطین به دو کشور عربی و یهودی تصویب 
می کند. دراین راستادر ۱۵ مه ۱۹۴۸ اسراییل اعلام 
موجودیت کرده و جنگی بین اعراب و اسراییل آغاز 
می شود که هنوز هم خاتمه نیافته است. 
قبل از تصویب طرح تقسیم ۵/۶۷ در صد سرزمین 
nan‏ فلسطین در اختیار بهودی‌ها بود ولی طرح 
تقسیم سهم آنهارابه ۵۶/۴۷ درصد 
افزایش می‌دهد. در شرایطی که یهودی‌ها 
در ال ۱۱۳۸ به گیل آمسرایل اقدام 
می کنند اعراب به نفی این طرح پرداخته 
و آماده جنگ می‌شوند جنگی که با نا کامی 
آنها همراه بوده و سبب می‌شود ۷۸ درصد 
فلسطین به اشغال اس ایا درآید.بقیه آن 
نیز که ۲ درصد را شامل شده و نوار غزه 
کرانه غربی رود اردن و شرق بیت‌المقدس 
رادر بر می گرفت تحت سلطه مصر واردن 
قرار می گیرد. در جریان جنگ ۶روزه سال ۱۹۶۷ 
که با شکست سنگین اعراب همراه بود علاوه بر 
تمامی فلس‌طین, بخش‌هایی از مصر و سوریه و دیگر 
سرزمین‌های عربی نیز به اشغال اسراییل در می آید 
که بخشی از آن در جریان جنگ رمضان ۱۹۷۳ آزاد 
می‌ شود 
پس از جنگ‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ اعراب و 
اسراییل. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب 
قطعنامه‌های ۲۳۸۲۴۲ خواستار عقب‌نشینی 
اسراییل به مرزهای قبل از جنگ ۱۹۶۷ می‌شود. 
زمانی که ماله زمین در مقابل صلح و آشتی اسراییل 
و فلسطین پیش می آید فلس ظین مافتامنامه‌های 
۲ رابه رسمیت می‌شناسند و اسراییل 
هم ساف رابه عنوان نماینده مردم فلس طین و آغاز 
مذاکره در چارچوب فر ایند خاورمیانه می‌پذیرد. 
اما نتانیاهو همواره از عقب‌نشینی به مر زهای ۱۹۶۷ 
خودداری کرده و به بهانه‌های مختلف در این رابطه 
کارشکنی کرده‌است. 
آنچه مورد درخواست الفتح ودولت خود گردان 
است ۲۲ در صد از اراضی فلسطین است که شامل نوار 
غزه کرانه غربی و شرقی بیت‌المقدس می شود در 
حالی که حماس بر نابودی فلسطین تأ کید می‌ورزد. 
۰ 


٩۰ تزور‎ 


اسامی ۷ بانک در گیر در اختلاس میلیاردی 
اعلام شد. 
۶« پس از گذشت ۱۲ هزار و هفتصد و هفتاد و پنج 


روز برق اتمی در رگ صنعت کشور جاری شد. 
تشکیل گروه ۱+۷ اصلاح‌طلبان با محوریت 
سید حسن خمینی تکذیب شد. 

۶ به گفته رییس دیوان محاسبات.دولت ۱۲ 
میلیارد دلار به خزانه واریز نکرده است. 

# ال ماه مطال ات دار وحانهه ارا 
پرداخت نکرده‌اند. 

۶ حذف ماده ۲ ۲ لابحه حمایت از خانواده‌به دلیل 
مخالفت زنان به صحن مجلس می‌رود. 

#* یک عضو کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس از بررسی 
اولویت‌دار ارتباط جریان انحرافی با پرونده ۳ هزار 
میلیارد تومانی خبر داد. 

٭ تنها ۱۶ درصد پذیرفته‌شدگان جذب 
دانشگاه‌های دولتی شدند. 

#* جلیلی در نامه‌ای به خانم اشتون خواستار از 
سر گیری مذاکره هسته‌ای با غرب شد. 

۶+ وزارت خارجه آمریکا در دهمین سالگرد 
حملات ۱ | سپتامبر از همدردی مر دم ایران تشکر 
کرد. 

# به گفته نماین ده‌ارومیه در مجلس جبهه 
پایداری از وزارت کشور مجوز ندارد. 

ایران از به رسمیت شناختن شورای انقلابی لیبی 
خودداری کرد. 

#۴ نیرو گاه هسته‌ای فر انسه منفجر شد. 

-نشست شورای حکام سازمان انرژی اتمی 
برگزار می‌شود. 

۶ یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی فار ک 
کلمبیا بازداشت شد 

اردوغان نخست ‌وزیر تر کیه راهی کشورهای 
کروی ی 

۶+ کردستان عراق صدور نفت رامتوقف کرد. 

۴* پس ر سرهنگ قذافی به نیجر رفت. 

+ شورای همکاری خلیج فارس خواستار توقف 
سریع خشونت‌ها در سوریه شد. 

+ نخست‌وزیر لبنان خواستار ارائه دلایل 
ومدارک افراد متهم شده حزب‌الّه در ترور 
ر ۱ 

اترما اکر عر ایی کرد 

3 بشاراسد باز هم وعده اصلاحات در سوریه 
داد. 

تتو اعلام کرد طالبان در حال شکست است. 

#۶ اردوغان اعلام کرد که به غزه سفر نمی کند. 

3% قذافی اعلام کرد که هنوز در لیبی است. 

بان کی مون از تشکیل کشور مستقل فلسطین 

6 مصر پخش بر نامه‌های شبکه الجزیره راممنوع 
کرد. 

6« به گفته اوباماء تهدیدهای تروریستی همچنان 
ادامه دارد. 


وگل نر ۷ 


۰ 


دد 


توبن کاا ها جلد 


حذب ناه است 


6 امام علی(ع) 


ملافات با اسانید نو ام جزایری 

سه‌هزار میلیارد در نظام پانکی کشور اختلاس 
شده. این را رسانه‌ها و مطبوعات تنها چند روز است 
که با خبر شده‌اند. امام جمعه تهران می گوید در 
طول تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است. رقم هم 
آنقدر بز رگ است که چندین بانک بز رگ درگیر 
ماجراهستند واین پول‌ها درون این چند بانک جابجا 
شده. کار هم چنان عجیب که رییس بانک صادرات 
که بانکش بیش ترین ار تباط رابا این اختلاس داشته 
نی ک ویک و زا ابن سول را بیدا گرا که 
در کشوری با چندین دستگاه نظار تی بزر گ. چطور 
چنين اتفاقی افتاده است؟پر ونده چنان بزرگ اننتت 
که باوجود اینکه بخش بز ر گی از اختلاس در محدوده 
جغرافیایی خوزستان روی داده» داد گستری آن‌رابه 
تهران فرستاده اما چند روز نمی گذرد که دادستان 
کل کشور از سوی رییس قوه قضاییه ناظر پیگیری 
پرونده می‌شود و میزش در تهران را رها می کند 
و برای ملاحظه نزدیکتر ماجراء راهی خوزستان 
می‌شود. مسوّولین ارشد زمانی که از این اختلاس 
می‌گویند. سخن رابا تبریک آغاز می کنند. تبریک 
اینکه نیر وهای تحت امر شان جلوی این ابر اختلاس را 


نکنه‌اي در ار «ابزار ار اني 

درروزگاری که قرآن‌های چاپ چین هم به 
بازار آمدند و کار تولیدات چینی به آنجا که نباید 
می‌رسید رسید. باید از این خبر خوشحال بود که 
صنعتی هست که چینی‌ها توان وارد شدن به آن 
راپی دانکر ده‌اند و تولید کنند گان ایرانی رااز فکر 
تولید بیر ون نبر ده‌اند. برای پیدا کردن محصولات 
البته, باید فراوان دقت کرد چرا که اگر هر جا که 
نشسته‌ايم به اطراف نگاهی اندازیم تقریباً تمام 
آنچه دیده می شسود رامی‌شود از چین وارد کرد با 


خربدن و خوردن طلا 

بازار ملتهب سکه در هفته گذشته اند کی آرام 
گرفت هر چند هنوز قیمت سکه در ایران» از قیمت 
جهانی بالاتر است و حال که کار سکه به راحتی 
به بالای نیم میلیون تومان رسیده مدير رستوران 
گردان برج میلاد تهران می‌خواست بستنی‌هایی به 
مشتریان بفروشد که حدود ۲ گرم طلای خوراکی 
به شکل بر گه‌ای در آن به کار می‌رود و اگر قیمت 
طلا از این که هست بالاتر نرود قیمت هر یک از 
این نوع خوراکی عجیب حدود چهارصد هزار تومان 
در می آمد. بستنی که کسانی که قصد خریدن و 


> ۸ دس" ۳ گلا ہے 
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گر فته‌اند ؟!و بعد هم از زشتی این مناسبات غلط بانکی 
می‌گویند. در عالم سیاست عده‌ای اصرار دارند که این 
اختلاس باهدایت و سوءاستفاده یک جریان سیاسی 
خاص روی داده ولی هنوز دلایل محکمه‌پسندی 
ارائه نمی کنند. به هر روی پرون ده با قدرت فراوان 
در جریان است وبرای شنیدن خبرهای جدید بايد 
منتظر رسیدن روزهای آینده‌بود و البته باسابقه‌ای 
که از رسیدگی به چنین پرونده‌های اختلاس وجود 
دارد باید صبر فراوان داشت فا محاگمات مربوط به 
پایان رسد ومجرمین معرفی ومجازات شوند. اما 
از هر سو که به این اختلاس بز رگ بنگریم.این حق 
هر بیننده‌است که از خود بپر سد در برابررشنیدن 
این خبر باید خوشحال بود و لبخند زد که سرانجام 
جلوی سوعاستفاده گر فته شد و ماجرابه اخر رسید 
یااینکه حق آن‌است که نگران باشیم وهراسان از 
اینکه چه معاملات و معادلات ینهان دیگری ممکن 
است در کار باشد والان که آسوده نشسته‌ايم واخبار 
اختلاس رامی‌خوانیم. چه اختلاس‌های دیگری در 
جریان است؟! 

توجه به معنای دقیق اختلاس از نظر حقوقی شاید 
اند کی به پیدا کر دن جواب این پرسش کمک کند. 
بر خلاف آنچه که بسیاری می‌پندارند؛ هنگامی که 


هنوز دست چینی‌ها به میخ ایران 
نرسیده است! کارخانجات و 
کارگاه‌ه ای میخ‌سازی با خیال 
اسوده میخ ایرانی می‌سزند و 
شب که می‌خوابند اصلاً نگران آن 
نیستند که رقیب چینی.فر دارا 
باچه قیمتی آغ از خواهد کرد و 
چگونه باید راه فرار از دست رقیب 


چینی را پیدا کند. برخی فعالان اين 
صنعت معتقد ند هر سال در ايران ِ 
بیش از بیست میلیون کیل و گرم میخ تولید می‌شسود 
که بیش از ۹۵ درصد از آن در داخل‌ایران تولید 
می‌شوند. 


خوردنش راداشتند می بایستی یک روز 
زودتر به رستوران اعلام می کردند و 
سفارش می دادند! اینطور پیداست این 
طلای خوراکی تنها در یکی از کشورهای 
اروپای غربی تولید می‌شود و تمام 
دستگاه‌های ساخت‌این خوراکی عجیب 
هم از خارج به ایران آورده شده‌اند. برج 
زیبای میلاد تهران که با میلیاردها تومان 
از بود جه ایرانیان ساخته شد. این روزها و 
پس از آنکه قیمت ورود به رستورانش را 
حدود یکصد و پنجاه هزار تومان اعلام کرد 
و بلیط کنس تهایش را پنجاه هزار تومان 


ارو ۳۶۸۶ 


کسانی متهم به اختلاس می‌شوند یا در خبرها می آید 
که «او» مر تکب اختلاس شده به این معنی نیست 
کهاو تمام این پول اختلاس شده رابه جیب ريخته 
و گریخته بلکه هر گونه جابجایی اموال و پول‌های 
دولت. بی آنکه اجازه چنین جابجایی و دخالتی از سوی 
قانون داده‌ شده‌باشد عنوان اختلاس پیدامی کند. 
بنابراین در این اختلاس سه هزار میلیاردی, نباید 
منتظر معرفی شخص یا اشخاصی بود که در حال خرج 
کردن‌این سه هزار میلیارد تومان برای خودشان و 
اطرافیانشان باشند. همین نکته باعث خواهد شد که 
از تلخی خبر و شرایط اطراف آن کاسته شود اما 
این نکته رانیز نباید از یاد برد که هر لحظه در هر 
یک از بانک‌های دولتی هزاران میلیارد سر مایه مردم 


وعلت این شرایط هم تعرفه ۵۵ درصدی واردات 
میخ از خارج کشور است و کیفیت و قیمت قابل رقابت 
میخ ایرانی که هنوز نگذاشته وارد کردن میخ از چين 


انباشته شده که اگر این چند هزار. تنها 
چند ساعت در حسابی غیر از آ نچه باید 
باشد قرار گیرد. بر اساس مناسبات و 
آیین‌نامه‌های بانکی. میلیاردها تومان 
سود برای همین چند ساعت. می‌تواند 
در نظر گرفته شود. به این تر تیب کافی 
است تنها برای چند ماه یا چند روز 
که قانون اجازه نداده منتقل شوند تا 
سودهای سر شار به جیب آنها که نباید 
ريخته شود. ظاهرآ این اختلاس بیش 
از اينکه نشانه‌ای بر آشفتگی شرایط 
اقتصادی‌ایران و بی خبری دستگاه‌های 
سالخوردگی نظام بانکداری کشور 
می‌دهد که در جهان جدید ارتباطات 
می‌تواند به ساد گی مورد سوعاستفاده 
قرار گیرد و تردیدی هم نباید کرد که 
عده‌ای هستند که با اصرار فراوان قصد 
دارند تا همین نظام فرسوده بانکی با 
شود منافع کسانی که رگ‌های خواب 


چندان سودی برای کسی داشته باشد. 
هر چند بخش قابل توجهی از مواد 
اولیه این صنعت. این روزها از خارج 
از کشور وارد می‌شود.امابه هر حال 
بازار میخ ایرانی برای میخ سازان باقی 
مانده است. این هم نکته جالبی است که 
بسیاری کار گاههای بز رگ میخ‌سازی 
در ایران, به اصطلاح زیر پله‌ای و مخفی 
هستند و همین باعث شده از پرداخت 
چیزهایی مثل مالی ات و حق بیمه و... 
معاف شوند و هم چنان بتوانند این بازار 
را از چنگ چین بیرون بکشند. 


فروخت و برای بازدید برج حدود 
بیست هزار تومان از هر بیننده گرفت 
و قصد فروش بستنی‌هایی چهارصد 
هزار تومانی به سر گر دانند گانش زد. 
اند ک اند ک به جای آنکه نماد تهران 
و ایران باشد.در حال تبدیل شدن به 
نماد اشرافی گری و فخر فروشی است و 
این با گفته‌های شهرداری که در تهران 
انصافاً بسیار تلاش می کند و وقتی هم 
جندان هماهنگ نیست. ۰ 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


کوتاه‌نویسی و گرته‌برداری 


قرار بود در این قطره به گیج‌انگاری در زبان فارسی 
بپردازم اما دوست خوشلهجه. بهروز مباشربهروز از 
تبریز فرمود: ۱ 

«۴۸ سال دارم و نویسنده‌ام. مدت‌هاست برای اقای 
جاپ کرده‌اند. وقتی که قطر ه‌های دریا رامی‌خوانم. روی 
قصه کوتاه‌مناسب است و من در این قطره‌ها دارم کوتاه 
نوشتن را می آموزم. حالا سوالی دارم و دنبال پاسخ هستم: 
آیااین کوتاه‌نویسی آن‌قدر واجب هست که توصیف‌ها 
راحذف کنم؟ مثلا حوض کاشسی آبی و ماهی‌های سرخ 
قصهام را توصیف نکنم؟ طلبه پاسخ دیگری نیز هستم: 
یا فرانسوی؟ 

پاسخ: این خلاصه‌ای بود از سخنان ارزشمند دوست 
قطره‌ه او هم کار دریاها که مراواداشت گیج‌انگاری را 
بگذارم برای قطره بعدی و این قطره را به پاسخ به پرسش 
دوست خوش لهجه اختصاص دهم: 

کوتاه‌نویسی به معنی حذف کردن زیبایی‌های قصه 
نیست. قبلا گفته‌ام: فقط حذف کردن کلمات اضافی واجب 
است. جرا؟ زیرا کلمات اضافی کلمه‌هایی هستند که اگر 
مانند: توضیحات اضافی و نوشتن کلمه‌های مترادف. مثالی 
از یکی از نوشته‌های جرجی زیدان که با ترجمه مترجمی 
مشهور:«آبان ماه, دومین ماه پاییز آغاز شده‌بود. هوا بارانی 
بود و می‌بارید. گنجشکی که از غذا نخوردن لاغر شده بود 
و گرسنه‌اش بود زیر بارانی که از آسمان می‌بارید. دنبال 
دانه‌ای می گشت تا بخورد. پیسری با بی رحمی و شقاوت 
می‌برد به قتل رساند». 

در این قصه هیچ توصیفی وجود ندارد و هرچه هست. 
ا ی با اسان ات هم 
ان دوک ی ار و ار 
لاغر است. حتما گر سنه هم هست مخصوصا که زیر بارانی 
که نویسنده قبلا از آن حرف زده, دنبال دانه می گردد تا 
آن را بخورد. اگر از آن گنجشک می‌پرسیدند: 

دونه رو می‌خوای پیدا کنی تا بخوریش؟ 

گنجشک باحیرت نگاهی می کرد و می گفت: نه... 

می‌خوام ببرم بدم به بخش گمشده‌های مترو.. خب 


معل وم است که دانه راپیدامی کند تا بخورد این که 
دیگر توضیح دادن نمی‌خواهد که... ناگهان داستان از ژاثر 
تراژیک به ژانر جنایی می‌جهد و پسری که شقی و بیر حم 
است (مترادف کلمه‌ای) آن گنجشک گر سنه رابه قتل 
می‌رساند (فعل مر کب به جای فعل بسیط و زایای کشت. 
آن گنجشک که دنبال دانه بود تابخورد اماحالا که 
به‌قتل رسیده است. می‌فهمیم که می‌خواسته آن دانه را 
برای جوجه‌هایش ببرد آن هم در ابان که همه جوجه 
گنجشک ها بز رگ شده‌اند و به خواستگاری رفته‌اند. اگر 
بخواهیم آن را روان‌تر و کوتاه کنیم. چنین می‌شود: آبان 
بود. هوا بارانی بود. گنجشکی دنبال دانه می گشت. پسری 
لاف رکش 

توصیف چیز دیگری است و نباید حذف شود. خواننده 
باید بداند جایی که باران می‌بارید و گنجشکی در آن کشته 
کل تا رات کی وسری کک 
کرده بود. باید توصیف شوند. حالت‌های پسر باید طوری 
باشد که خواننده خودش بفهمد آن پسر سنگدل بوده 
اس وتا یحو دوب تفه در ای مت یال 
فرصتی برای شخصیت پردازی نیست ولی در قصه‌های 
کوتاه چنین نیست وحتی اگر شده‌با یک کلمه, باید فضا 
و شخصیت‌ها توصیف شوند. کسی که می‌تواند کلمه‌های 
اضافی قصه‌اش را حذف کند. چه خوش است که به جای 

گرته‌برداری: 

اصطلاحی فارسی است و همان گرده‌برداری است. 
جلد سوم فرهنگ معین: 

باخاکه زغال وغیر آن تصویر چیزی را طراحی 
کردن. 

شد غبار آلوده خط روی چون گلنار تو 

خسن گویی گرته برمی‌دارد از رخسار تو 

سعید اشرف از هندی‌سرایان قرن یازده قمری درباره 
پسری که آغاز سبیل و ریش کرده می گوید تارهای ناز ک 
و کوتاه ریش و سبیلت مثل ذرات خا که زغال است و انگار 
حسن می‌خواهد از رخسارت گرته‌برداری کند. 

گرته. کیسه‌ای از پارچه لطیفی بوده که با سوزن‌سوزن 
کردق د را ار ری رکال 
ساییده و گرد شده پرمی کردند. نقاشان از مدل‌ها و 
نقاشی‌های جالب و ارزنده با اين وسیله طرح‌های کمرنگ 
و سریعی می‌زدند. یعنی به ضخامت یک ذره غبار از ان 
مدل گرده‌ای برمی‌داشتند. 

این اصطلاح به هنرهای دیگر و حتی به سخنرانی‌های 
سیاسی و اقتصادی و مکتبی نیز راه یافته است. ممکن 
است بار عاطفی جدی و مثبت یا بار طنزآمیز و منفی 
داشته باشد. 

مثال برای بار مثبت: شهرنوش پارسی‌پور هنگام نوشتن 
قصه توباو معنای شب از سبک مار کز در صد سال تنهایی 
گرته‌برداری کرده و به آن قالبی ایرانی داده است. 

مثال برای بار منفی: هنگام نوشتن قصه‌اش چنان از 
فیلم خارجی مادام ایکس گرته‌برداری کرده است که فقط 
اسم‌هایش فارسی شده و بقیه‌اش گر ته‌برداری است. 


ادامه دارد 
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ثیروزه ای ترین دریاجه غرب 


دریاجه گهر در ۱۲۱ 
کیلومتری شرق استان 
لرستان به مر کزیت 
خرم‌آباد و در ۳۵ 
کیلومتری جنوب شرقی 
شهر درود قرار دارد و 
درست مثل یک تکه فیر وزه در مر کز منطقه حفاظت 
شده اشتر انکوه به چشم می آید. این دریاچه دو بخش 
اصلی دارد به نام‌های گهر بزرگ (کله گهر) و گهر 
کوچک (کره گهر) که وسعت گهر بزر گ حدود ۱۰۰ 
هکتار وعمق دریاچه بین ۴تا ۲۸ متر وعرض آن 
بین ۴۰۰تا۸۰۰متر وطول آن ۱۵۰۰ متر است. 
در سال‌های پر برف سطح دریاچه يخ بسته و منظره 
جذاپی را به وجود می |ورد. 

این دریاچه در بین رشته کوه‌های اشترانکوه 
محصور شده واگر اهل کوهنوردی باشید. اشترانکوه 
می تواند جوابگوی ماجراجویی شما باشد و فرصت 
خوبی برای گشت و گذار در غرب کشور را 
به شما می‌دهد. 

پوشش گیاهی مرتعی و گونه‌های متنوع 
درختان جنگلی این منطقه هم چیزی نیست 
که بتوانید از آن چشم‌پوشی کنید؛ بلوط. بید 
بادام پسته وحشی و... اطراف دریاچه را به 
صورت یک پار ک طبیعی در آورده‌اند و 
جنگل‌ه ای منطقه که بیشتر از بلوط ایرانی 
و گونه‌ه ای دیگر کیکم. بادام کوهی. پسته 
وحشی, ارغوان. گلابی وحشی, چنار, نارون, 
بلوط مازو و دار گردو انجیر. زبان گنجشک. 
سشیب,زالزالک: ارژن کنار: کور انار گز و 
مو وحشی پوشیده شده‌اند. جاذبه بیشتری 
به فضا داده‌اند. 

اما زیبایی‌های اشترانکوه به همین جا ختم 
نمی‌شود. این منطقه حیات وحش متنوعی 
دارد که در آن حیواناتی مثل بز. قوچ. آهو. 
کل پلنگ گرگ گرا خرس قهو‌ای,کفتر 


روباه شغال, خ رگوش, وحوش کوچک. انواع پرند گان 
مانند عقاب. کبک. شاهین» تیه و و دیگر پرندگان 
بومی یک پار ک وحش طبیعی به چشم می‌خورند. 
مارماھی کک پت کی اغ ماف فل اماي 
رنگین کمان و ماهی خال قرمز از دیگر جانورانی 
هستند که به دلیل شرایط مساعد محیطی در این 


آک رگذارتان به‌گه رافتاد به ج زآبتنی در د ریا چه 
امکان ماهیکیری با قلابقابق رانی»اسکی روی 


آب و راه‌پیمایی درکنار رودخانه‌ها راهم خواهید 
داش تکه سفر شما را جذاب‌تر می‌کنند 


دریاچه زندگی می کنند. 

اگر گذارتان به گهر 
افتاد. به جز آبتنی در 
دریاچه امکان ماهیگیری 
با قلاب قایقرانی. اسکی 
روی آب و راه‌پیمایی در 
کنار رودخانه‌ها را هم 
خواهید داشت که سفر 
شمارا جذاب‌تر می کنند. 
خیالتان جمع باشد که در کنار این دریاچه 
امکانات خدمات بهداشتی, درمانی سربایی پاسگاه 
نیروی انتظامی, پاسگاه محیط زیست. کمپ موقت 
تابستانه با تعداد ۲۰چادرو ۱۰ سرویس بهداشتی 
وجود دارد وروشنایی محدوده در شب هم امنیت 
کامل منطقه را برقرار می کند. 

بهترین راه دسترسی به دریاچه گهر از مسیر شهر 
درود به طرف روستای درب استانه امام زاده پیروالی 
و سپس چش مه خیه است. از شهر درود تا چشمه 
خیه حدود ۱۷ کیلومتر جاده اسفالت و از جشمه 
خیه تا دریاچه گهر به مسافت ۱۸ کیلومتر 
مالرو است که به شما این فرصت را می‌دهد 
از چهارپایان بومیان منطقه استفاده کنید و تا 
دریاچه برسید. 

علاوه بر این مسیر از طریق شهرستان 
الیگودرز به سمت جاده شول آباد. کناره 
رودخانه مورزرین و گردنه تاپله رامی‌توانید 
با وسیله نقلیه طی کنید و از آنجا تا دریاچه 
را که مسافت آن حدود ۱۲ کیلومتر است 
پیاده بروید. 

البته اگر اهل کوهنوردی حرفه‌ای باشید 
و به اندازه کافی در اشترانکوه تجربه داشته 
باشید. می‌توانید از مسیر کوهستانی هم به 
سمت گهر ح رکت کنید. در این صورت 
مسیرتان از روستای تیان. مابین شهر درود 
وازنامی‌گذرد و از آنجا بای د به قله ۴۱۵۰ 
متری اشترانکوه (سن برآن) صعود کرده و بعد 
به سمت مسیر شن اسکی آبشار و دریاچه گهر 
فرود بيایید. ۰ 


کوه های منتهی به در یاچه 


قلعه هزار در در استان ایلام در غرب شهرستان 
دره‌شهر جای دارد که قدمتش به دوره ساسانی 
می‌رسد. نمای اصلی این اثر دارای طاقهای هلالی 
شکل است. با توجه به ساختار معماری قلعه هزار در. 
این اثر به احتمال زیاد قلعه یا پاد گان نظامی بوده است. 
پلان اصلی بنا مستطیل شکل است. راهر وهای طولانی 
در چهار جهت آن قرار گر فته و به وسیله در گاه‌هایی 
به اقاقهای داخل مرتبط می‌شوند. این بنا دارای چند 
طبقه است که زیر زمین. طبقه همکف و طبقه بالایی را 
شامل می‌شود. به دلیل پوشش قطور و محکم دیوار و 
نب ود پنجره‌های باز در راهروها اتاقها و دالانهاانتظار 
می‌رود که فضا تاریک باشد. اما تأمین نور از طریق 
دریچه‌هایی به قطر تقریبی یک متر در سقف. دالان. 
راهرو و اتاق صورت می گیرد که کار تهویه رانیز انجام 
می‌داده است. مصالح بنا نیز شامل سنگهای تراشیده و 
تاریخی دره‌شهر است اینگونه تخمین زده می شود که 


قدمت این قلعه به دوره‌ساسانی می رسد. 
نما ی اصل ی‌این‌اثر» طاق‌های هلالی شکل 
است و با توجه به ساختار معماری» این‌اثر 
احتمالاً قلعه یا پادکان نظامی‌بوده 


حصار اصلی قلعه 

آثار پی بنا در چهار سوی ساختمان قلعه جای 
دارد که حصار قلعه را تشکیل می‌دهد. قطر دیوارها 
حدود ۱/۵ متر است و در بنای آن از مصالحی همچون 
قلوه‌سنگ و گچ استفاده شده است. دیوار جبهه شمالی 
که مشرف به پر تگاه ایجاد شده. حدود چهار متر 
پانین‌تر از دیوار قلعه بنا ده انست: آثاری از یک بنا 
با مصالح یاد شده در دامنه تند جبهه شمالی به سمت 
زیر قلعه ایجاد شده که کاربرد ان مشخص نیست. 
سفاله‌های محوطه قلعه غالبا به رنگ نخودی است. 
پخت سفال‌ها کافی و تزیینات نقش برجسته, طنابی 
و نقش کنده دارد. سفال شاخص این منطقه» سفال 
نیش گونی است که به دوره ساسانی تعلق دارد. سبک 
معماری و مصالح به کار رفته نشان‌دهنده‌این است که 
احتمالا بنا متعلق به دوره تاریخی است. 
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کسی ذمی تو اند از بشت مر دمک چم شما د 


نیاو اماذند شما 


دییند 
2 


رفتارهاوواکنش ها 


تأثیر روی همه بدن 
در واقع علایم بیماری در پایپر به قدری شدید 


و سخت بود که تنها زنده مان دن او خود یک معجزه 
توسط متخصصین تلقی شد. حال نه تنها درمان قطعی 
برای او وجود نداشت بلکه برای اینکه تنها به زنده 
ماندن ادامه دهد باید ۲۴ ساعت در شبانه‌روز تحت 
نظر می‌بود و هرگز بیمارستان را ترک نمی کرد. 
تأثیر بیماری روی همه بخش‌های بدن پایپر مشاهده 
می‌شد. دنده‌ها, عضله‌ها و حتی چان ه و صورت که 
همگی به اشکال غیرعادی درآم ده بودند. پس 
از آن که پایپر متولد شد پزشکان به پدر و مادرش 
بدون هیچ تعارفی گفتند که آنها هر گز قادر نیستند 
که پایبر را به خانه ببرند. و سپس اضافه کر دند که 
باید این ایده را که صاحب یک فر زند عادی هستند 
فراموش کنند در واقع پزشکان ارزش‌های تحقیقاتی 
و پژوهشی درباره پاییر و بیماری کمیاب او رابسیار 
مهمتر از مسایل عاطفی و خانواد گی تلقی می کردند و 
این تفکری بود که به شدت روی ذهن جیک و ریگان 
یعنی پدر ومادر پایپر سنگینی می کرد. آنها هر گز خود 
را قادر به این نمی‌دیدند که تفکر و روند ذهنی پزشکان 
رابر خودشان هموار سازند. برای آنها پایپر فرزندشان 
بود و نه یک ابزار آزمایشگاهی, در این میان وزن پایپر 


۳-0 ۲ 


هیچ یک از داروها برای این د خت رک خردسال موّثرنبود بنابراین پدر و 
ماد رش تصمی مگرفتند روی قد رتمند ترین درمان ممکن تکیه کنند و... 


در بدو تولد هم خود یک مشکل بزرگ تلقی 
می‌شد. در واقع در هفته دوم پپس از تولد 
اوتنها یک کیلو و دویست گرم وزن داشت 
که نوزادان در چنین وزن کمی تنها در زیر 
دستگاه می‌توانند به زند گی خود خود ادامه 
دهند. 
امامشکل بزرگ دیگر این بود که 
دستگاه‌های نگهدارنده نوزادان معمولی 
برای پایپر می‌توانست بسیار خطر ناک باشد. چرا که 
این دستگاه‌ها برای مشکلاتی مانند سندرومی که پایپر 
به آن مبتلا بود ساخته نشده بود. بنابراین پایپر ميان 
مرگ و زندگی دست و پا می‌زد و کاری هم از دست 
هیچ کس ساخته نبود. در حقیقت پزشکان حتی در 
آغوش گرفتن نوزاد رابرای پدر و مادرش ممنوع 
کرده بودند. واین امر به شدت آنهارا آزار می‌داد. 
در واقعی پرسش بز رگ در ذهن جیک و ریگان این 
بود که آیااین تفکر که دخترشان در چنین شرایطی 
که همواره باید میان مرگ و زند گی سر کند و تازه 
در چنین شرایطی هم شکنجه آورترین نوع زند گی را 
داشته باشد آن هم زندگی بدون لذت. خنده و شادی 
و در حالی که انواع دستگاه‌ها از درون و بیرون تنفس 
او وا کشر ن ھی کر ند امیت امیت یک تفر مدای 
باشد؟ یا با دادن مجوز برای خاموش کردن دستگاه‌ها 
و راحت کردن پایپر از دست همه شکنجه‌ها کار 
درست را انجام می‌دادند!؟ 
روشی که اغلب پزشکان روی آن نظر داشتند. آنها 
به جیک و ریگان با اصرار می گفتند که یک زن و شوهر 
جوان هستند و هنوز می‌توانند آرزوهای خود را دنبال 
کنند واختصاص دادن همه توان, انرژی و هزینه به 
یک نوزاد بیمار آن هم بدون هیچ گونه امیدواری و 
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سرنوشت برای نوزاد آنها چه در چنته دارد. 
آری همه چیز در پایان ماه سوم بار داری مشخص شد وپزشکان متوجه شدند که در بخش 
نخاع نوزاد مقادیر زیادی مایع جمع شده است و از همان جا پزشکان پی به غیر عادی بودن نوزاد 
| بردند. و سرانجام پایپر متولد شد در حالی که تنها ننس کشیدن برای او عادی بود و همه چیز 
غیرعادی. او به جای ۲۴ دنده» ۱۳ دنده داشت و زبان او بخش گلو رامسدود کرده بود و از سوی 
دیگر فشار خون بسیار بالا قلب او رامملو از خون کر ده بود. ضمن آنکه فشار روی ريه او دو چندان 
بود و در مجموع بیماری او را نوعی سندروم بسیار کمیاب موسوم به (1۷1.5-).2)) تشخیص دادند 
که نوعی ناهنجاری ژنتیکی است و تنها ۰ ۸مورد از آن در سر تاسر جهان گزارش داده شده است. 


و از همه بد تر آنکه درمانی هم برای آن نیست 


معجزه عشقی بهتر ین درمان 


بیمار از بدو تولد 
نامش راپایپر گذاشته بودند.البته پدر ومادرش جیک ور ی گان این نام را از همان دوران 
ابتدایی در بارداری که از جنسیت نوزاد خود آگاه شدند انتخاب کردند. اما هیچ نمی‌دانستند 


درمان می‌توانست به معنای نابودی زندگی آنها باشد. 
والبته پدر و مادر پایپر هم تحت چنین فشار سنگینی 
قرار داشتند واز آنهاانتظار می‌رفت تصمیم صحیح و 
منطقی اتخاذ کنند. 

در این میان فشار روی مادر یعنی ریگان از نظر 
روحی و روانی بسیار سنگین‌تر بود. چرا که او خود 
را برای بدنیا آوردن فرزند ناقصی سرزنش می کرد 
برخی اوقات ریگان با خواهر بزرگترش در شهر 
دیگر تماس تلفنیبرقرار می کرد و تنها به مدت یک 
ساعت گریه می کر د. او معتقد بود که به خاطر برخی 
از سبک‌سری‌هایش در زند گی خداوند او را مجازات 
کرده و باعث شده تا او چنین فر زندی به دنیا آورد. 

اما خواهرش سعی می کرد ریگان را دلداری داده 
و مرتباً به او می گفت که نه سبکسری در کار بوده و نه 
مجازاتی از جانب خداوند. بلکه این یک اتفاق است و 
بس.عجب اینکه دراین گیر و دار تنها زمانی ریگان 
آرامش پیدامی کرد که در بیمارستان از دخترش 
دیدن می کرد و برای ساعت‌ها از پږشت شیشه به او 
خیره می شند او به دتبالیافتن علاگمی از زند گی در 
پایپر بود. علائمی که بسیار کمیاب و حتی نایاب بودند 
واین امر بیشتر قلت نار زراغرق در اند وه می کرد 


پس از آن که هفته سوم از زند گی پایپر آغاز شد 
پزشکان فشار روی پدر و مادر راافزایش دادند. آنها 
زند گی مانند سبزیجات را تجربه خواهد کرد. یعنی 
تنها تنفس بدون هیچ حر کت دیگری. آنها به واقع 
منتظر بودند که پدر و مادر تصمیم منطقی را اتخاذ 
کر ده و نوزاد رااز سرنوشت شومی که در انتظارش 


بود نجات دهند. سرانجام بعداز ظهر روزی فرا رسید 
که انها باید تصمیم خود را اتخاذ کرده و پزشکان رادر 
جریان می گذاشتند. آنها طبق معمول از پشت شیشه 
مشغول تماشای پایپر و با ناامیدی در انتظار بودند تا 


نوزاد علامتی را به آنها نشان دهد. آنها تقریباً تصمیم 
خود را گرفته بودند به پزشکان اطلاع دهند که دیگر 
تسلیم شده‌اند و بیش از این نمی‌خواهند پایپر راشکنجه 
دهند. اما در همان لحظه انها پدیده ای را مشاهده 
کردند که برایشان مانند زندگی ارزشمند بود. پایپر با 
همه کوچکی بدن و دست و پای خود ناگهان شروع به 
دست وپازدن کرد. پدیده‌ای که به اندازه خود زند گی 
برای جیک و ریگان ارزشمند بود. آنها سرانجام یک 
علامت از زند گی در دختر شان مشاهده کر ده بودند. 
بلافاصله سراسیمه و با فریاد پرستاران و پزشکان را 
صدازده و جریان رابرای آنها شرح دادند. و آنها وقتی 
خوشحالی بی حد پدر و مادر رامشاهده می کر دند برای 
نخستین بار اجازه دادند پدر و مادر پایپر رادر آغوش 
گر فته و نوازش کنند و درست در همان لحظه که پایپر 
در آغوش پدر و مادر جای گرفت آنها تصمیم خود را 
گرفتند. تا هر چه عشق و عاطفه دروجودشان هست 
به پای این دخترک ناقص و کوچک بریزند. وبدین 
تر تیب بود که زند گی بیمارستانی برای پایپر آغاز شد. 


زندگی‌ای که پدر ومادر اوهم پا به پای پایپر ودر 
کنار اوبه آن ادامه می‌دادند. 


سال‌های زند گی 

آنها تصمیم گرفتند به میزانی که برایشان 
در بیمارستان چندان دل خوشی از پدر و مادر پایپر 
نداشتند چرا که بیمارستان آنهادارای ابزار کافی 
برای اقامت همراهان نبود. اما جیک و ریگان تنها به 
دو صندلی هم اکتفا می کر دند تا در کنار دخترشان به 
نوبت انجام وظیفه را تجربه کنند. و به دین ترتیب هر 
ماه که می گذشت یزشکان یک مجوز تازه برای پایپر 
صادر می کردند ابتدا به آنها اجازه داده شد تا پایپر را 
در حالی که همه لوله‌ها و دستگاه‌ها از بدن آن آویزان 
بود روی صندلی چر خدار در راه‌روهای بیمارستان به 
گردش ببرند. در دو سالگی پزشکان در نهایت تعجب 
شاهد رشد جسمانی غیرقابل باوری در پایپر شدند و 
به همین دلیل هم برای نخستین بار به پدر و مادر او 
اجازه دادند تا پایپر رااز طریق آسانسور به طبقات 
اقسام انسان‌های جدید را مشاهده می کرد که برایش 
بسیار جالب بود. 


در سه سالگی برای نخستین بار پزشکان به پدر و 
مادر پایپر اجازه دادند تا او رابه محوطه بیمارستان, 
یعنی باغ و بوستان برده و شادش کنند و در آنجا برای 
اولین بار پدیده‌هایی مانند ب رگ درختان میوه کاج یا 
بلوط برای پایپر معنی شد. 

دریک لحظه پدرش سنگریزه‌ای را از کف باغ 
برداشته و آن رابه دست پایپر داد. پایپر هم سنگ 
کوجچک رادر کف دست خود به این طرف وان 
طرف قل می‌داد وپس از آن که این عمل راانجام 
می‌داد با چشمان درشت خود نگاهی به پدر و مادرش 
انداخت و آنگاه زیباترین اتفاق ممکن رخ داد. لبخندی 
شگفت‌انگیز صورت پایپر را فرا گرفت و همراه آن 
لبخند اشک از دید گان پدر و مادر سرازیر شد آنها در 
فرزند خود احساس را هم می‌دیدند. برای آنها پایپر 
احساسات کود کانه بود. در این بین پرستاری که در 
کنار آنها بود و این لحظه را مشاهده کر ده بود. دوان 
دوان به داخل رفت و پس از آن که با زگشت دو پزشک 
رابه همراه خود داشت. چون از نظر علمی معجزه‌ای 
رخ داده بود که تا کنون در هیچ مورد دیگری مشاهده 
نشده بود. و آن نمایش احساس توسط کود ک بود. 
حالا دیگر پزشکان به دنبال خاموش کردن چراغ 
عمر دخترک نبودند. بلکه برای آنها ارزش یک پایپر 
زنده بسیار بیشتر بود. تازه آنها متوجه شدند که شاید 
محدودیت‌های جسمانی که کودک در چانه و یا 
صورت و دنده‌های خود داشت باعت می‌شدند تا او 
نتواند همه وا کنش‌های معمول را نشان دهد. بنابراین 
برای نخستین بار ایده جراحی پلاستیک در ذهن انها 
ایجاد شد که با ایجاد تغییر اتی می‌توانستند برای 
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عضلات پایپر آزادی بیشتری به وجود آورند. البته 
در سن کم چنین جراحی انجام شدنی نبود. آما این تفکر 
برای آینده پایپر کنار گذاشته شد البته اگر آینده‌ای 
برای او متصور می‌شد. 
نخستین کلمات 

زمانی که پایپر گام به ۴ سالگی نهاد پدر و مادرش 
میم گرفنه برای تین بار تب ‌ماوقل از 
خواب براش قصه‌های کود کانه بخوانند و بدین 
ترتیب شب‌ها پایپر با شخصیت‌هایی مانند تام و جری: 
پیترپن, لاسی و شاهزاده و گدا آشنا شد. آنها در حدود 
شش ماه به این کار ادامه دادند و نااگهان در یکی از 
گردش‌ها در باغ بیمارستان پایپر با مشاهده یک گربه 
کوچک گفت:«تام و جری...» و حالا یک معجزه دیگر 
به وقوع پیوسته بود در حالی که پزشکان نمی‌توانستند 
پیشرفت‌های پایپر را باور کنند. جریان دیگر از مرز 
وا کنش‌های عادی گذشته بود و ناگهان واژه‌هایی 
نظیر. هوشمندی و حتی تیزهوشی میان پزشکان رد 
و بدل شد. 


ملاقات با رییس بخش 
اقامت کوتاه مدت در خانه به عنوان یک تئوری برای 
پایپر به میان کشیده شد. برای این اتفاق باید رییس 
بخش در بیمارستان مجوز ویژه صادر می کرد تا پایپر 
بتواند در ماه یک هفته را در خانه پدر و مادرش سر 
کند در واقع این عمل برای افزايش حیطه ذهنی او بود 
تا با پدیده‌های تازه و نادیده آشنا شود و کارایی آنها را 
فرا گیرد. البته هنوز هم پرستار و دستگاه‌ها و لوله‌ها 
همراه‌بااو می‌بودند. اما سرانجام اقامت محدود در 
خانه به راه حل عملی تبدیل و مجوز آن توسط رییس 
بخش صادر شد. در همان جلسه یکی از پزشکان معالج 
در حضور پدر و مادر پایپر از رییس بخش پر سید 
که:اين همه پیشرفت را آن هم در برابر یک سندروم 
غیرممکن از نظر علمی چگونه می‌توان توجیه کرد. 
رییس بخش هم در حالی که لبخندی معنی‌دار بر 
لب داشت پاسخ داد:« پیشرفت علمی؟... خير همه 
پیشرفت‌های این دختر ک در سایه یک پدیده انسانی 
که همه ما آن را فرام وش می‌کنیم اتفاق افتادهو 
آن عشق پدر و مادر است که حتی یک لحظه هم از 
دخترک دور نشده و شبانه‌روز اورا بااهمه وجود در 
نشان می‌دهد. احساس‌های انسانی را هیچ وقت نباید 
فراموش کرد. چرا که تنها کمک واقعی به علم عشق 
و انسانیت است که معجزه‌ها می کند. و من همین جا 
به این پدر و مادر به خاطر صبر و تحملشان و به خاطر 
عشقشان تبریک می گویم..» 
پس از سخنان رییس بخش بود که ریگان در حالی 
وبرای نخستین بار او باری را که روی دوش خود 
حمل می کرد و مشکلات دخترش را تقصیر خودش 
بود روی گفته‌هایش جولان می‌داد. 


۳ 


تسوا 
مر ات سر 


سس اسان آنقدرو 


قت ندار د که نمی از عمر ش راصر ف د اع و ستیه کند 


ارد آدی ودی 


داستان‌زند کی 

تاروزی که پدرم زنده بود حتی غصه «بی‌مادری» 
راهم حس نمی کردم.پدر خدابیام رزم بااینکه یک 
کارمند ساده‌بود. امانمی گذاشت من حسرت‌هیچ 
چیزی راداشته‌باشم.نه اینکه بهترین لباس و کفش و 
کیف رابرایم بخرد. اما اگر شده بود خودش حتی چند 
سال‌یکدست لباس برای خودش نخرد.اماطور ی به 
من می‌رسید که هیچوقت از همکلاسی هاو دوستانم 
کم نداشته باشم. ان روزها | نقدر احساس خوشبختی 
«اگر یکروز پدر نباشد سر نوشت من تنهای بی خواهر و 
برادر جیست؟» اما روز گار انگار دوست نداشت‌شادی 
و آرامش مراببیند که پدرم رااز من گرفت. 

پس از مرگ پدر (که راننده‌ای ناجوانمرد زیرش 
گرفته و گر يخته بود) یکمر تبه زیر پایم خالی شد. تازه 
یادم امد که هیچکس راندارم. تنها شانسی که نصیبم 
شده بود همان خانه‌ای بود که از مادر خدا بیامرزم به 
جامانده‌بود وپس از مرگ پدرم آن خانه برایم ماند تا 
در هفده‌سالگی دربه‌در نشوم.هر طوری بود دیپلمم را 
گرفتم وبا خودم فکر می کردم اگر وارد دانشگاه بشوم 
زندگی‌ام تغییر می کند و می‌توانم آینده روشنی برای 
خودم بسازم. به همین خاطر بر نامه‌ریزی کردم که هر 
طور شده در کنکور قبول شوم.حتی در کلاسهای کنکور 
هم ثبت‌نام کردم و...اماای کاش ان روز به «امامزاده 
صالح» نرفته بودم... 


غروب پنجشنبه بود و دلم خیلی به حال خودم 
می‌سوخت که بر خلاف همه مر دم شسهر که معمولا 
شبهای جمعه يا به مهمانی می‌روند و يا مهمان دارند. 
من بايد کنج خانه بنشینم و به تلویزیون خیره شوم. دلم 
خیلی گرفته بود و موقعی که تلویزیون اذان پخش کرد. 
بی‌معطلی از جا بر خاستم و با خود گفتم: «میرم امامزاده 
صالح که هم نمازم رو اونجا بخونم. هم دلم باز بشه» 

معط ل نکر دم ولباس پوشیدم و راهی امامزاده 
(که فاصله چندانی با منزلمان نداشت) شدم.ابتدا 
نمازم راخوان دم وبعد از اینکه‌زیارت کر دم. گوشه 
حاط توس و نایار اکا رار کد رجه 
بیشتریاد گذشته‌ها می‌افتادم که در کنار مادر و پدرم 
خوشبخت بودم. گریه‌ام شد ید تر می‌شد. در همین حال 
بودم که خانمی‌مُسن که یک متر آنطرفتر روی پتویش 
نشسته بود,یک لیوان چای گذاشت جلویم وبالحنی 
مهربان پر سید: 

یه دختر خوشگل و خانم مثل تو واسه چی باید 
اینطوری گریه کنه؟... 

نمی‌دانم لحن آن زن که صادقانه بود باعث شد 
گریه‌ام شدید تر شود. یا اینکه حضور او باعث شد یاد 
مادرم بیفتم؟ هر چه بود به هق هق افتادم واوهم نوازشم 
کردوتکه‌ای نبات داخل چایی‌امانداخت و گفت:«بعضی 
وقتها ادم دوست داره با یکنفر که غریبه است درد دل 
کنه, من شنونده خوبی هستم دخترم» من هم که خیلی 
وقت بود برای کسی حرف نزده بودم گفتم: 

۴ مصا تس 


تهیه و تنظیم: محسن طب Tayeb akbarzaden@yahoo com‏ 


بر اساس س رگذ‌شت: نر گس 


۶ هه 


-مسئله اينه که من هیچک س رو ندارم که بخوام 
باهاش درددل کنم.. این را گفتم و شروع به تعریف 
سرنوشتم کردم. حرفهایم که تمام شد.زن که اسمش 
«صدیقه» بود اشکهایش راپاک کرد و گفت: 

_دختر جون تو جقدرصبوری که این همه درد 
تنهایی رو تحمل کردی؟ اینطوری بود که نیمساعت 
دیگر با «صدیقه خانم» حرف زدم و درددل کردم و... 

تااینکه پیسرش و نوه‌اش از راه رسیدند. انطور که 
صدیقه خانم می گفت؛ پسرش. او و نوه‌اش رابه امامزاده 
آورده‌بودوقرارش ان این بود که پد ر ودختر چرخی 
در مغازه‌ه ای تجریش بز نند وبعد از اینکه مادربزر گ 
زیارتش راانجام‌داد به سراغش بیایند. پسر «صدیقه 
خانم»بیست وهشت ساله بود ودخترش که‌سارانام 
داشت هفت سالش بود. صدیقه خانم بعد از اینکه انها 
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رابه من معرفی کرد و آماده رفتن شد گفت: 
_دخترم. من شماره تلفن خونه‌ام رو بهت می دم که 
هروقت دلت گرفت زنگ بزنی تا با هم حرف بزنیم... 
من که احساس خوبی نسبت به آن زن مهربان پیدا 
کر ده بودم ضمن اینکه شماره‌اش را گر فتم. تلفن منزلم 
رانیز به او دادم‌واین آغاز سرنوشت من بود. چند روز 
پشت سرهم بایکدیگر تماس تلفنی داشتیم و شب 
جمعه بعد هم یکدیگر رادر امامزاده‌صالح ملاقات 
کردیم.یکساعتی‌باهم نشستیم و گپ زدیم تاد وباره 
پسرش که بابک نام داشت همراه نوه صد یقه خانم از 
راه‌رسیدند.اماقبل ازاینکه من از آنها خداحافظی کنم 
صدیقه خانم اصرار کرد همراه آنها برای خوردن شام 
به رستوران برویم. همان شب بود که از نگاههای بابک 
احساس کردم مرازیر نظر دارد. یادم رفت بگویم که 
صدیقه خانم برایم [در مکالمات تلفنی] گفته بود که 
همسر پسرش‌سه‌س ال قبل ازاو جداشده‌وبایک 
مرد ثروتمند ازدواج کر ده و همراه شوهر جدیدش به 
اروپا رفتند. آن روز که صدیقه خانم از زند گی پسرش 
برایم گفت.حتی فکرش راهم نمی کردم که کمتر از 
دوماه بعد عروس صدیقه خانم بشوم! ماجرا خیلی ساده 
انجام شد. پس از آن شب که من شام رابا انها خوردم. 
گفت و گوی تلفنی مان ادامه پیدا کرد تا اینکه چند وقت 
بعد صدیقه‌خانم به خانه‌ام آمد ویک جعبه شیرینی 
رابدون‌اینکه درش راباز کند پیش رویم گذاشت و 
گفت:«حرفه ای منو گوش کن نر گس جان و آخرش 
اگه خواستی بگی «بله» در جعبه شیرینی رو باز کن, اگر 
هم جوابت «نه» بود بگو که شیرینی دوست نداری تا 
من بگذارم و برم!... و بعد گفت که بابک از من خوشش 
آمده و خواسته که مادرش مرابرای او خواستگاری کند. 
صدیقه خانم گفت: «در آمد پسرم زیاد نیست. اگه تو 
بالای شهر خونه‌داری.ما تو مر کز شهر زند گی می کنیم. 
یک خونه دوطبقه کوچک داریم که‌من‌پایین زند گی 
می کنم و پسرم و نوه‌ام طبقه بالا هستند... بابک مرد 
مهربونیه واهل زند گیه....ساراهم شایداوایل‌برايش 
سخت باشه که کسی جای‌مادرش روبگیر ه.امامن 
مطمئنم تواونقدر صبور هستی و اونقدر به این بچه 
مهربونی می کنی که بالاخره یکروز بهت بگه مادر... 
حرف ه ای صدیقه خانم چنان صادقانه وبی ریا بود 
که‌همه‌نگرانی‌های مرااز بین بر د؛اینکه واقعا «بابک» 
می تواند مراخوشبخت کند؟ آیاسارابه‌چشم یک 
«زن بابای بدجنس» به من نگاه نخواهد کرد؟ و از همه 
مهم تر سوالی بود که در چنین مواقعی به ذهن هر دختر 
«دم‌بختی» می‌رسد: بهتر نیست صبر کنم تایک مرد 
مجرد به خواستگاریام بیاید وبا کسی ازدواج کنم که 
قبلا ازدواج نکر ده؟)... 
اماهمانطور که گفتم. حضور «صدیقه‌خانم» 
که احساس می کردم حرف‌هایش صادقانه است, 
مهم‌ترین دلیلی بود که بابک رابه عنوان مرد زند گی‌ام 
بپذیرم. ضمن اینکه باخودم می گفتم این زن می تونه 
جای خالی مادر روهم برای من پر کنه!» همین جمله 
راروز عقد کنان هم به صدیقه خانم زدم و اودر پاسخم 
گفت:مطمتن باش اونقدر خوشبخت می شی که منو 


هم از یاد می‌بری! 


بر خلاف تصورم کنار آمدن باساراچندان هم 
سخت نبود. به قول بابک: 

«ساراقبل از اینکه معنی محبت مادر را بفهمه. تنها 
شد. واسه همین وقتی از تو محبت ببینه خیلی زود بهت 
وابسته میشه»... بابک راست می گفت. طی همان یکی 
دو ماه اول زند گیمان من و سارا با هم کنار آمدیم.اولین 
باری که‌اومرا«مامان» صدازد, روزی بود که او را تا 
مدرسه‌اش رساندم وسارا جلوی دوستائش باضدا 
بلند به من گفت:«مامان جون ظهر هم میای دنبالم؟» 
ومن که متوجه شدم او می‌خواهد به دوستانش بفهماند 
که از حالا به بعد مادر دارد.احساس کردم خوشبختی 
دارد به من چشمک می‌زند. خوشبختانه با شوهرم نیز 
هیچ مشکلی نداشتم, بابک که می‌دید زند گی خودش 
شور و گرمای واقعی زند گی راپی دا کر ده‌مدام از من 
تشکر می کرد و فقط نگرانی اش این بود که نتواند بار 
اقتصادی خانواده‌اش رابه دوش بکشد. من هم که 
می‌دیدم او شبانه روز تلاش می کند. فکری به سرم 
زد و گفتم: 

باس کاضان آخوانسن که عالی هو کنسی عرش 
زند گی نمی کنه... پس بهتره‌اجاره‌اش بدهیم و بااجاره 
ماهیانهاش کمی از مشکلاتمون رو کم کنیم! 

بابک که بعدها گفت «از همان اول در این فکر بودم. 
ولی فکر می کر دم تومی خوای اجاره اون خونه روبرای 
خودت پس‌انداز کنی» از آن به بعد بیش از پیش خود 
رامد ټون من سس انس می کر داز هر فرصتی ابتفادز 
می کر دتاقدرشناس باشد.ساراهم روز به روز بیشتر 
با من صمیمی می شد و خلاصه همه چیز روبه‌راه بود 
که یکمر تبه متوجه تغییر رفتار «صدیقه خانم» شدم؛ 
مادر شسوهرم که روزهایاول از دواجمان روزی‌صدبار 
«قربان صدقه‌ام» می رفت و مر |«دخترم» صدامی کرد. 
کم کم داشت خودش رااز زند گی‌ما کنار می کشید. به 
همین خاطر یکر وز صبح که طبق معمول سارامدرسه 
و بابک هم سر کار بود. به طبقه پایین رفته و بی‌هیچ 
مقدمه‌ای رو به صدیقه خانم کردم و پرسیدم: 

-مادر جون چرا از دست من دلخورید؟ 

مادر شوهرم که انگار منتظر چنین سوّالی بود. 
بی‌معطلی پاسخ داد: 

_دلخور نیستم..امااحساس می کنم توی این خونه 
کسی منو نمی‌بینه! 

برای چند لحظه منظورش رانفهمیدم و نگاهش 
کردم.اما وقتی اشک به چشمانش نشست یکمر تبه 
یادروزه ای تنهایی خودم افتادم و تازه فهمیدم چه 
اتفاقی دارد می‌افتد؛ از روزی که من وارد این زند گی 
شده‌بودم. صدیقه خانم که حد ود شصت سالش بود 
وتاقبل از ورودمن به آن‌زند گی (مخصوصاً پس از 
طلاق پسرش) تمام تلاشش رامی کرد که پسر و نوه‌اش 
احساس کمبود نکنند. از هنگامی که من و بابک ازدواج 
کرده‌بودیم ناخود آ گاه دچار انزوا شده بود. ضمن اینکه 
ساراوشوهرم که جذب محبتها وعشق خالصانه من شده 
بودند. بدون آ نکه متوجه باشند از «مادر بزرگ» فاصله 


گر فته بودند و..., وقتی اشکهای پیرزن رادیدم طوری 
احساس گناه کردم که جلویش نشستم ودست و پایش 
رابوسیدم و بدون اینکه حرفی بزنم. همصدای گریه‌اش 
شدم. آن روز نه صدیقه‌خانم از من گله‌ای کرد ونه من 
بهاو گفتم که علت اشکهایش رافهمیدهام. ما آن به 
بعد دیگر نگذاشتم آن اتفاق تکرار شود؛ لااقل یکر وز در 
میان شام رادر طبقه پایین می خور ديم به سارافهماندم 
که وظیفه دار د هر روز پس از | مدن‌از مدرسهابتدا به 
طبقه پایین بر ود ولااقل نیمساعت کنار مادر بز رگش 
بنشیند و بعد بیاید بالا خود م نیز ازهر فرصتی که نصیبم 
می‌شد استفاده‌می کر دم وسری به صد یقه خانم می زد م. 
مادر شوهرم که متوجه‌این تغییرات شده‌بود.یکر وز 
همانطور که دست‌هایم را گرفته پود گفت: خدا کنه من 
و پسر و نوه‌ام لیاقت مهربانی تو رو داشته باشیم! 


واشت می کون که هبه اه پک ایپ یک 
نفر نمی شود؛این رابه خاطراین نمی گویم که پس از سال 
سوم ازدواجم با بابک متوجه شدم که هر گز نمی توانم 
مادر بشوم؛ چرا که خدا می‌داند [و بابک و صدیقه خانم 
هم متوجه شده بود ند ] که من هر گز احساس نمی کردم 
«سارا» دخترم نیست!اما به هر حال مجبور بودم قبول 
کنم که دیگر مادر نمی شوم. چند سالی این غصه‌بامن 
بود اما وجود سار تنهایی ام راپر می کرد در این سالها 
سختی های بسیاری را تحمل کردم و حتی یکبار بعد از 
و کے چگ با کی سل رآ درک لاش 
روزی‌ده‌ساعت کار کردم تا بابک بتواند بر مشکلات 
مالی اش غلبه کند. در تمام آن سالهاهم کر ایه خانه ام 
رادودستی به اومی دادم حتی مجبور شدیم یک طبقه 
از خانه دو طبقه مان رااجاره‌بدهیم تااوضاع روبراه شود 
وخوشبختانه شد وهر چه که بود احساس خوشبختی 
می کردم اما زمانی احساس کردم قصر خوشبختی ام 
داردویران می‌شود که «سیما» به ایران بر گشت.مادر 
«سارا» که هشت سال‌قبل, یعنی پس ازاز د واج‌بایک 
مرد ثروتمندازایران رفته بود. حالاو پس ازم رگ 
شوهرش[ که‌برای‌اوارث زیادی‌هم گذاشته بود ]به 
ایران بر گشته بود. آن شب سر شام که اتفاقا طبقه پایین 
بودیم. وقتی بابک این خبر راداد چندان جا نخوردم. 
شوهرم گفت: «سیما بر گشته ایران و می‌خواد بیاد که 
ساراروببینه»احتی وقتی سارااخم کر د و گفت:«پس 
از این همه سال تازه‌یاد من افتاده» از اوانتقاد کردم و 
گفتم: «ساراجان یادت نره که اون زن مادر توئه» آن 
شب مشکلی پیش نیامد.اماد ور وز بعد که قرار بود سیما 
شب به منزلمان بیاید از بابک خبر مردن شسوهر سیما 
این حال تا موقعی که او به منزلمان نیامده‌بود احساس 
ترس نکر دم:هنگامی که ساراماشین گرانقیمتش را 
داعل خیاطپا رک رواد د ومو ی الو با 
دیدمش واین حقیقت راپذیرفتم که سیمابااین که از 
من‌بزر گتر است.امااز من زیباترهم‌هست., آن‌وقت 
بود که ترسیدم. 

سیما با چنان تکبُری با من رفتار کرد که انگار من 
مستخدم آن خانه هستم.بااین حال حر فی‌نزدم و آن 


٩۰ رور‎ ۳۰ 


چند ساعتی که بالا بود. من پیش مادر شوهرم بودم که 
لااقل ساراراحت باشد؛هر چند که توقع داشت بابک 
پس از چند دقیقه آن‌ها را تنها بگذارد و بیاید پایین, که 
این کار رانکر د! از فر دای آن روز تماس‌های تلفنی سیما 
ودخترش شروع شد.سارا که تاقبل از آمدن‌مادرش 
حتی دوست نداشت او رآییند: طوری تحت تأثیر دست 
و دلبازی‌های سیما قرار گرفت و آنقدر از سوغاتی‌های 
گرانقیمتش خوشحال بود که پس از چند وقت. یک 
بابک هم رخ داد اوحالا هر هفته حداقل یک شب شام 
رابازن سابقش می‌خورد و گاهی اوقات تا نیمه‌های شب 
هم خانه نمی آمد! در چنین مواقعی وقتی صدیقه خانم 

تودیوونه‌ای‌نر گس ...سیمافقط اومده‌دخترش 
روببینه وبه زودی‌هم برمی گرده‌وهمه چیز عادی 

ولی پیر زن اشتباه‌می کر د. این راجند هفته بعد 
متوجه شدم. شبی که بابک کنارم نشست وپس از کلی 
مقد مه‌چینی و در حضور دخترش گفت: 

سار خیلی به مادرش عادت کرده و دوست داره‌با 
اون زند گی کنه. سیما هم حسابی پشیمان شده و... 

من که خود را آماده‌چنین روزی کرده‌بودم حرفش 
راقطع کردم و گفتم: 

«آخر قصه رو بگو بابک؛ می‌خوای با سیما ازدواج 
کنی؟ خب حق داری ...اون زن هم از من قشنگ تره‌واز 
اون مهم تر اينه که خیلی هم پولداره...» طبیعیه که توی 
این بازی من باید بکشم کنار ... درسته؟ 

بابک که‌از خجالت سرش رابلند نمی کرد پاسخ 
داد:«حرف اولت درسته... من و سیما می‌خواهیم 
باهم ازدواج کنیم...ولی‌باور کن من فقط به خاطر 
سارامی‌خوام‌اين کارروبکنم... موقعیت منودر ک 
کن‌ن رگس»!پوزخندی زدم و گفتم:«اینومیگی که 
وجدانت راحت باشه؟ باشه... تو می تونی خودت رو 
گول بزنی ... ولی بهت اجازه نمی دم به شعور من توهین 
کنی ... مسأله اينه که تو موقعی با من ازدواج کردی که 
نیاز به یک کلفت داشتی!اماحالا که سیمابر گشته و 
ثروتمند هم شده می‌خوای منو طلاق بدی! باشه ... من 
هنوز آونقدر بی‌شسخصیت نشد م که بخوام خودمو به تو 
تحمیل کنم... مدارک طلاق رو آماده کن من بیام امضا 
روبه سارا کردم و ادامه دادم:«فقط دلم برای خودم 
می‌سوزه که فکر می کردم توواقعا منومثل یک مادر 
دوست داری!» سارا که حالا چهارده‌سالش بود سرش 
راهم بلند نکرد! 

داخل اتاق شدم ودر عرض چند دقيقه لوازمم 
لحظه داشتم این بود که خوشبختانه هفته قبل آخرین 
مستاجر خانه‌ام از آنجا نقل مکان کرده و خانه‌ام خالی 
بود تاجایی برای‌خوابیدن داشته‌باشم.به طبقه پایین 
که رسیدم پاهایم سست شد؛از یکط رف دلم نمی آمد 
آن پیرزن را ناراحت کنم. از طرف دیگر نمی‌توانستم 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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سے زد کر ین قن زند گی استفاده اد ف صت‌های ی ذظر است کهد مامی گذرد 


سر اد 
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دو قطره آب که به هم نزدیک شوند. تشکیل یک 
قطره بزر گتر می‌دهند... 

اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی‌شوند! 

پس هر چه سخت‌تر و قالبی‌تر باشیم. 

فهم دیگران برایمان مشکل‌تر و در نتیجه 

امکان بزر گتر شدنمان نیز کاهش می‌یابد... 

آب در عین نرمی‌و لطافت در مقایسه با سنگ. 
به مر اتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود 

سنگ, پشت اولین مانع جدی می‌ایستد. 

اما إا راه خود را به سمت دریا می‌یابد. 

در زندگی. معنای واقعی 

سرسختی, استواری و مصمم بودن راء 

در دل نرمیو گذشت را بايد جستجو کرد. 

گاهی لازم است کوتاه بیایی... 

گاهی نمی‌توان بخشید و گذشت... اما می‌توان 
چشمان را بست و عبور کرد گاهی مجبور می‌شوی 
نادیده بگیری... 

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی... ولی 
با آگاهی و شناخت و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت 


از: شیرین گل 


مید ونی تا کی زنده‌ای؟ 

هنوز هم بعد از این همه سال» چهره‌ی ویلان را 
از یاد نمی‌برم. در واقع. در طول سی سال گذشته. 
همیشه روز اول ماه که حقوق بازنشسستگی را 
دریافت می کنم. به یاد ویلان می‌افتم... 

ویلان پتی‌اف. کارمند دبیر خانه‌ی اداره بود. از 
مال دنیاء جز حقوق اند ک کارمندی هیچ عایدی 
دیگری نداشت. ویلان» اول ماه که حقوق می گرفت و 
جیبش پر می‌شد. شروع می کرد به حرف زدن... 

روزاول ماه وهنگامی که از بانک به اداره 
برمی گشت. به راحتی می‌شد بر آمد گی جیب سمت 
چپش راتشخیص داد که تمام حقوقش رادر آن 
چپانده بود. 

ویلان از روزی که حقوق می گرفت تاروز پانزدهم 
ماه که پولش ته می کشید. نیمی از ماه عالی زند گی 
می کرد و نیمی‌از ماه... 

من یاز ده سال با ویلان همکار بود م. بعد ها شنیدم. 
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سميه داوودبيگىی mڼbeigi_somayeh@yaho0o.c0‏ 


او سی سال آزگار به همین نحو گذران روز گار کرده 
است. روز آخر که من از اداره منتقل می‌شدم. 
ویلان روی سکوی جلوی دبیر خانه نشسته بود. به 
سراغش رفتم تا از او خداحافظی کنم. 

کنارش نشستم و بعد از کلی حرف مفت زدن» 
سر و سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند؟ 

هیچ وقت یادم نمی‌رود. همین که سوال را 
پرسیدم. به سمت من بر گشت وبا چهره‌ای 
متعجب. آن هم تعجبی طبیعی و اصیل پر سید: 
کدام وضع ؟ 

بهت زده شدم. همین‌طور که به او زل زده بودم. 
بدون این که حر کتی کنم. ادامه دادم: 

همین زند گی نصف اشرافی. نصف گدایی!!! 

ویلان با شنیدن این جمله. همان‌طور که زل زده 
بود به من ادامه داد: 

گفت: تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ 
گفت: تا حالا غذای فرانسوی خوردی؟ 
گفتم نه 

گفت: تا حالا همه پولتو برای عشقت هد یه خریدی 
تا سورپرایزش کنی؟ 

گفتم: نه 
بگذرونی؟ 

با درماندگی گفتم: آره ..... نه..... نمی دونم!!! 

ویلان همین طور نگاهم می کرد. نگاهی تحقیر آمیز 
بود و سالم. به خودم که آمدم, ویلان جلویم ایستاده 
بود و تاکسی رسیده بود. 

ویلان جمله‌ای را گفت. که مسیر زند گی‌ام را به 
کلی عوض کرد. 

او پرسید: می‌دونی تا کی زنده‌ای؟ 

جواب دادم: نه! 
روند ی کت 

هر ۶۰ ثانیهای رو که باعصبانیت. ناراحتی 
و یادیوانگی بگذرانی, از دست دادن یک دقیقه از 
خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زند گی 
ا 
آرامی‌ببخش. واقعاً عاشق باش, بدون محدودیت 
باخداحرف بزن»وهر چیزی که باعث خنده‌ات 
می‌شود رارد نکن. 


هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد. 
در ساحل می شست وبه آب نگاه‌می کرد باک و 
کرات اب صه‌ها رایس کر تکار رد 
همانجا می‌نشسست و مثل بچه‌ ها گل بازی می کرد. 
آن روز هم داشت با گل‌های کنار رودخانه. خانه 
می‌ساخت. جلوی خانه باغچه‌ایی درست کرد و توی 
اک عدا عو کل لے کے کان 
صدای پایی شنید بر گشت و نگاه کرد. زبیده خاتون 
(همسر خلیفه) با یکی از خدمتکارانش به طرف او 
آمد. به کارش ادامه داد. همسر خلیفه بالای سرش 
ایستاد و گفت: - بهلول, چه می‌سازی؟ بهلول با 
لحنی جدی گفت: - بهشت می‌سازم. همسرهارون 
که می‌دانست بهلول شوخی می کند. گفت: - آن را 
می‌فروشی؟! بهلول گفت: - می‌فروشم. - قیمت آن 
چند دینار است؟ - صد دینار. زبیده خاتون گفت:- 
من آن‌رامی‌خرم. بهلول صد دینار را گرفت و گفت: 
-اين بهشت مال تو قباله آن را بعد می‌نویسم وبه 
تو می‌دهم. زبیده خاتون لبخندی زد و رفت. بهلول. 
سکه‌ها را گرفت وبه طرف شهر رفت. بین راه به هر 
فقیری رسید یک سکه به او داد. وقتی تمام دینارها 
را صدقه داد. با خیال راحت به خانه بر گشت. زبیده 


خاتون همان شب. در خواب. وارد باغ بزرگ و زیبایی 
شر در مان ام قسرهایی دید که با حواهرات هت 
رنگ تزئین شده بود. گلهای باغ عطر عجیبی داشتند. 
زیر هر درخت چند کنیز زیبا؛ | ماده به خدمت ایستاده 
بودند. یکی از کنیزهاء ورقی طلایی رنگ به زبیده 
خاتون داد و گفت:-اين قباله همان بهشتی است که 
از بهلول خریده‌ای. وقتی زبیده از خواب بیدار شد 
از خوشحالی ماجرای بهشت خریدن و خوابی را که 
دیده‌بود برای‌هارون تعریف کرد. صبح زود. هارون 
یکی از خدمتکارانش را به دنبال بهلول فرستاد. وقتی 
بهلول به قصر آمد. هارون به او خوش آمد گفت وبا 
مهربانی و گرمی‌از او استقبال کرد. بعد صد دینار به 
بهلول داد و گفت: - یکی از همان بهشت‌هایی را که 
به زبیده فروختی به من هم بفروش. بهلول. سکه‌ها را 
به‌هارون پس داد و گفت: - به تونمی‌فروشم.هارون 
گفت:-اگر مبلغ بیشتری می خواهی» حاضرم بدهم. 
بهلول گفت:- اگر هزار دینار هم بدهی» نمی‌فروشم. 
هارون ناراحت شد و پر سید: - چرا؟ بهلول گفت:- 
زبیده خاتون, آن بهشت راندیده خرید. اما تومی‌دانی 
و می‌خواهی بخری, من به تو نمی‌فروشم! 
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مسابقه بز رگ اطلاعات‌هفتگی 


ازاین پس هر هفته 

یک مسابقه تقدیم 

حضور شما عزیزان 

خواننده م یگردد. هر مسابقه 

دارای ۱۵ سوال است که پاسخنامه‌ای 


جداگانه دارد. عز یزان خواننده لازم نیست پاسخنامه هر 
مسابقه راد رهمان‌هفته ار سال کنند جرا که با توجه به 
هزینه‌های بالای پست, چنین امری هزینه‌های قابل توجهی 
رامتوجه خوانن دگان ا رجمند می‌نماید. به همین منظور 
مسابقه راب هگونهای طراح یکرده‌ای م که علاقمندان 
بتوانند ۴ پاسخنامه‌ای را که در طول چهار هفته پ رکرده‌اند 
به صورت یکجا برایمان ار سال دارند. 


ه رکدا ما زاین مسابقات مربوط به یک رشته است. یعنی 


درطی چهار هفته, نخست مسابقه ق رآنی. سپس مسابقه 
آدبی: هفته سوم‌مسابقه هنری و سینما یی و در هفته چهار م 
مسابقه اطلاعات عمومی وگردشگری‌برایتان در نظ رگرفته 
می‌شود و پس از مسابقه چهارم خوانن دگان ار جمند می‌توانند 
هر چهار پاسخنامه تکمیل شده رادر یک پاکت برایمان 
ارسال‌نمایند. یعن یآخر ین مهلت ا رسال پاسخنامه‌هاء یک 
هفته بعد از مسابقه چهارم خواهد بود. پس ا زآن چند هفته 
به اعلام اسامی برترین‌ها وسپس برن دگان‌نهایی مسابقه 
اختصاص خواهد داشت و سپس دور بعدی مسابقه رابه 
همین ت رتیب ب رگزار خواهی مکرد. پس شماعزیزان یادتان 
باشد که باید پاسخنامه‌های هر چهار مسابقه را با هم‌در یک 
پاکت برایمان بفر ستید وا زارسال پاسخنامه‌های جداگانه 
برای یک مسابقه خودداری نما یید. 


1 پاسخنامه‌های هر چهار مسابقه رادر با س 


مسابقه بز رک شماره | (شهریور ومهر 0۳۹۰ ,( 


هفته اول: 7 قر نی 

1) د رکدامی ک از سوره‌های مبا رکه ذ یل حروف 
رمز به عنوان جزی یا زآیه اول سور هآمده وخود, یک 

۱-اعراف ۲-بقره 

۲)د رجزءس یمق رآ نکری م!کث رسوره‌هادرمکه 
معظمه بر پیامب راکرم(ص) نازل شده است اما چند 
سوره مدن یی ز در میا نآنان د يده می‌شود.سوره‌های 


۱2 ۴-سجده 


مدن یکدامند؟ 
۱-نصرنباً وعلق ۰ ۲بلد. شمس,زلزال 
۳-نصربیّنه, زلزال ‏ ۴-شمس,بیّنه, زلزال 


از ماه موه ها مکی قرات کر یواست که 
بی از س یآ یه وکمت راز چهل و پن جآ یه دارد. د راین 
سوره خداوند در همان ا یات اول به روز قیامت و به 
نف سلوامه قسم یاد م یکند ومی‌فرمای دک هآیاانسان 
کان می کد که تفت قادو تست اسشخوانهای 


پوسیده شما را جم عکند؟ 
۱-سوره واقعه ۲-سوره حشر 
۲-سوره الرحمن ۴-هیچکدام 


۴) ما به حقیقت, راه حق و باطل را به انسان نشان 
داد یم. عواه شاک باشند و با کفرا نکنند.. 

ترجم هآیه‌ا یاس تا زآیا ت اھا بی سوره... 

۱-دهر ‏ ۲-صف ‏ ۲-شعراء ۴-مریم 

۵) د رکدامی ک از سوره‌های زي ر خداوند به انسان 
در مورد احسان به والدین به ویژه به ماد رکه رنج 
حمل فرزند و دو سال شیر ده یاو را بر عهده دارد 
وصیت م یکند؟ 
۲-آیات انتهایی سوره مریم 
۴-آیات ابتدایی سوره رعد 


۱-سوره تعابن 
۳-سوره لقمان 


۳ Per 


۶)د رکدام‌سوره به مومنان سفارش شد هکه توبه 
کنید چون توبه نصوح؟ 

(یاانغاالذین آمنوا توبو الى الله توبة نصوحا. 0( 

ا-ملک ۲-قيامت ۲-تحریم ۴_انفطار 


۷) در سوره حجرا ت این موارد بيشت ر مورد تأکید 


قرا رگرفته است. 
۱-حفظ حرمت رسول خداء مذمت سخن‌چینی 
و ظن بد وغیبت 
۲-توجه به قیامت» مهربانی با مؤمنان و پرهیز از 
غیبت کردن 
۳- توصیه به صبر و توکل» مجازات کافران و 
۴ جهاد در راه خداء محبّت به یتیم و دوری از 
گناه 
۸د رک دام‌سورهد رهمان اولي نآ یه به ق رآن مجید 
قسم یاد شده‌است؟ 
۱-سوره بقره ۲-سوره‌صافات 
۳-سوره حج ۴-سوره‌ق 


)٩‏ مهم‌ترین دستور یکه ا زآیات ابتدایی سوره 
توبه مستفاد می‌شود چیست؟ 

۱-دستور وجوب برائت از مشر کین در ایام حج 

۲-دستور رعایت عذّه برای زنان بعد از جدایی 

۳-دستور پرداخت خمس ۴-هیچ کدام 

۰ [) یک یا ززیباترین‌سوره‌های‌ق رآ نکری مکهاز 
نظرادبی دارای‌چند ی نآ یه همرقافیه نظی ر وعید,جد ید 
ورید.قعید. عقید, حد ید عنید و...است 

۱-سوره حج ۲-سوره احزاب 

۳-سوره عنکبوت ۴-سوره‌ق 


| ۱ -قرائت ای نآیات بعد از نماز مغرب و عشا 


۱ -آیات انتهایی سوره بقره 
۲ آیات اول تا هفتم سوره طه 
۳-آیات انتهایی سوره فرقان 
۴-آیات ۵۳۲ ۲۸ سوره آلعمران 
۲ -خداوندد ر بیس تآیهابتدای یاین‌سوره‌مکی, 
نعمتهایی را که برا یآسایش بشر خلق کرده بیان 
م یکند وا زآفرینش حیوان ,گیاه, باران,درخت, ماه, 
شب و روز ودریا وکوه برایتأمین مایحتاجانسان یاد 
م یکند و سرانجام‌د رآیه ۱ ۲ آنان رکه غی راز خدا را 
به خدایی می خوانند مر دگانی می‌نام د که از حیات 
و شعور بی بهر اند و نمی دانند که چه وقت در روز 
قیامت برانگیخته می شوند. 
۱-سوره‌مبا رکه حجر ۲ -سوره‌مبار که بلد 
۳-سوره مبا رکه مریم ۴-سوره‌مبا رکه نحل 
خی نایک Sh‏ بای 
بیشتری دارند وطولان ی ترند؟ 
۱-فاطر ۲لقمان ۳-مجادله ۴-قيامت 
۱۴ -د ر سوره مریم ,آیه ۵ «و رفعناه مکاناً علباً» 
اشاره ب هکدام شخحصیت و يا کدام پیامب ر دارد؟ 
۱ -حضرت مریم (س) 
۲ -حضرت عیسی (ع) 
۲ سول رسای 
۴-هیچکدام 
۵ ۱ -د رکدامی کازسوره های ذ یل به حک مکفاره 
که عبار ت است ا زآزادی یک بنده ی اگرفتن ۰ روز 
روزه و یااطعام ۰ ۶مسکین,آشاره شد هاست؟ 
۱-سوره مبار که واقعه 
۲-سوره‌مبار که سبا 
۳-سوره مبار که مجادله 
۴-سوره‌مبار که حدید 


اد گناه فشانه 


ذیکت 
۵ 


نمادای است 


9 امام على (ع) 


برای پسر صدام یک بدل را ائنخاب کرده بودند 
واين مرد نگونبخت باید در بسیاری از موارد به 


به سوی یافتن یک بدل 
همزمان با آغاز تجاوزار تش عراق و شروع جنگ باایران صدام د یکتا تور عراق که خود 
و خانواده‌اش رادر خطر احساس می کرد. تصمیم گر فت برای پسر بزر گش یعنی غدی که 
اورااز نظر اخلاق ور فتار بسیار شبیه خود می دانست ودر واقع اور ابه عنوان جانشین خود در 
آینده تربیت می کرد یک شخص بدل را که شباهت کامل به پسرش داشته باشد انتخاب 
کند ودر بسیاری از موارد مانند سفرهاء ملاقات‌ها وحتی بازد ید از جبهه آن شخص به جای 


من افسری در ارتش بودم 
دراوایل دهه هشتاد میلادی تجاوز خود رابه خاک 
ایران آغاز کرد. من یک ستوان جوان در ارتش به 
شمار می‌رفتم و با غرور در انتظار ان بودم که به 
هر گز انتظار آن رانمی کشیدم.برایم رقم خورد. من به 
تاز گی از د واج کر ده و صاحب یک پسر دو ساله بودم 
حال در آن روزها به دلیل بروز جنگ خانواده‌ها بیشتر 
در کنار هم زند گی می کر دند و من هم همسرم و پسرم 
رابه نز دپدر ومادرم فرستادم تاامنیت بیشتری‌داشته 
باشند واحساس تنهایی نکنن د.و آن گاه خودم هم 
منتظر نخستین مموریت بودم. اما زمانی که نخستین 
فر مان به من داده شد بسیار متعجب شدم چرا که در 
یک نامه به من دستور داده شده بود تا در هفتاد دو 
ساعت خودم رابه قصر ریاست‌جمهوری در بغداد 
به قصر ریاست جمهوری در بغداد فرا خوانده شوند 
چندان خبر خوبی تلقی نمی‌شد. آمادر عین حال این 
دستوری بود که سرپیچی از آن می‌توانست عواقب 
وخیمی را در پی داشته باشد. در هر حال من در بامداد 
روز مقرر طفل خود را بوسیدم و با همسر و پدر ومادر و 
خانواده‌ام خداحافظی کردم و عازم قصر شدم. آن هم 
درحالی که به هیچ وجه نمی‌دانستم که آیاروی آنها 
رادوباره خواهم دید یا نه؟! 
ملاقات با عدی حسین 

زمانی که به قصر رسیدم ابتدابایک فر د راهنما 
که خود از افراد امنیتی بود از میان لایه‌های مأموران 
رسیدیم که یک میز کار بسیار بز رگ هم که بیشتر 
بخش‌های آن از صدف و سنگ مر مر ساخته شده بود 
دروسط اتاق قرار داشت.مابرای مدتی که شاید از 
نیم ساعت هم تجاوز می کرد ایستاده‌بودیم و ناگهان 
این عدی پسربز رگ صدام بود که به همراه یکی از 
بادی گاردهای خود پابه داخل اتاق گذاشت. آنگاه‌او 
بدون مقدمه به من گفت که پیشنهادی برای من دارد 


۱۸ ارس یز 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


عدی شر کت کند و خود رانشان دهد.نتیجه آن که آن شخصیت بدل در طول خدمت 
اجباری خود شاهد بسیاری از سفاکی‌هاخشونت‌هاواعمال غیر انسانی شده‌بود که برخی از 
این اعمال حتی روی شخص صدام راهم سفید می کرد. سال‌هابعد از مر گ صدام و پسرش 


که به مراتب بهتر از انتقال به خط اول جبهه و شر کت 
باشد ادامه داد که به عنوان یک «فدایی» برای او کار 
کنم.البته در زبان عربی فداییبه معنای یک دبل با 
بدل برای یک شخصیت است. 

امادر آن زمان من هنوز جوان, خام و بی‌تجر به 
بودم و متوجه معنای پیشنهاد عدی نشدم. به همین 
دلیل از او سوال کردم که آی او می‌خواهد به عنوان 
بادی گارد برای او خدمت کنم؟ و عدی‌پاسخ داد که 
سرویس‌های جاسوسی و امنیتی به او اطلاع داده‌اند 
که بین مادو نفر شباهت فراوانی وجود دارد و حالااو 
می‌خواهد که من به عنوان یک بدل به او خدمت کنم. 
در یک لحظه احساس کردم که باپتک بر مغز من 
کوبیدند. آنگاه در حالی که می‌دانستم بیهوده‌است اما 
در هر حال سوال کردم که آیا حق انتخاب دارم؟ ۱ 

وعدی درپاسخ به من ودر حالی که کاملا 
شگفت زده‌شده‌بود گفت که اجباری در کار نیست 
ارتش ادامه دهم و هیچ گونه مشکلی هم وجود نخواهد 
داشت.اگر چه برای من با توجه به سوابقی که درباره 
او و پدرش شنیده بودم» باور آن چه که عدی می گفت 
بسیار مشکل بود امااز آنجا که خانواده‌ام بیش از هر 
چیز در ذهنم وجود داشتند با ابراز تاسف پاسخ رد 
دادم.امادر واقع صحبت عدی کاملاً دروغ بود چون 
چند ساعت بعد که قصر راتر ک کردم‌ناگهان چند 
نفر بر سر من ریختند ومراباچشم و دهان بسته در 
تاریک انتقال دادن د. بدتر از همه آن که اهل فامیل و 
زن وفرزندم‌هم ازدست آنان مصون نبودند و آنها 
رادر گوشهای زندانی کر دند. و فقط برای اینکه مر ااز 
نظر روحی شکنجه بیشتری دهند کاری کردند تامن 
سر خانواده‌من آمده.در این میان‌در زندانی که‌من 
اقامت داشتم همه چیز به رنگ قر مز بود یعنی دیوارها 
ومیله‌ه ای زندان و خلاصه‌هر چیز دیگری به رنگ 


ارو ۳۶۸۶ 


شخص بدل در بیان سر گذشت خود از آنچه که به عنوان نزدیک ترین شخص به خانواده 
صدام مشاهده کر ده بود پرده برداشت. ودر کتابی آن رامنتشر ساخت که از زبان شخص 


خودش خلاصه‌ای از آن راجهت اطلاع خوانند گان گرامی درج می‌کنیم. 


قرمز در آمده بود و همین امر به قدری آزار دهنده و 
تخریب کننده بود که من فکر نمی کنم هیچ کس تحمل 
آن راداشته باشد. یعنی اینکه از صبح تازمان خواب 
هر چه که مشاهده‌می کردم به رنگ قرمز آن هم از 
نوع تند بود که بلافاصله خون و خونریزی را به ذهن 
انسان انتقال می‌داد. 

پس از سه روز که من مقاومت کردم عدی شخصاً 
مرابه حضور خود خواست و گفت که اشتباه بز ر گی 
می کنم که سعی دارم جواب رد بدهم. آن گاه او تهد ید 
کرد که بدترین بلاها رابر سر خواهران من می آورد و 
من که دیگر قدرت مقاومت نداشتم سرانجام گفتم که 
قبول می کنم مشروط به آنکه برای هميشه به خانواده 
من کاری نداشته باشند و بدین تر تیب بود که همه 
چیز آغاز شد. 

زند گی بک همزاد 

علاقه فراوانی هم به شکنجه داشت واواین کار راچه 
از نظر روحی و چه از طریق جسمانی انجام می‌داد. او با 
استفاده از من به گونه‌ای‌این سفاکی‌ها راانجام می‌داد 
که هیچ کس نتواند حدس بزند که آیاعدی واقعی 
این کارها راانجام می‌دهد یااینکه این بدل اوست که 
مرتکب این اعمال می‌شود. یکی از بیمار گونه ترین 
اعمال او بر علیه زندانیان واسرای جنگی ایرانی و کرد 
بود. او سعی می کرد تازندانیان رابه جان هم اندازد 
ومیان آنهامسابقه می گذاشت که نفر به نفر یکدیگر 
راتاحد مرگ بزنند و تنهابرن ده از مجازات اعدام 

امایرانی‌ها که با یک یگر بسیار متحد بودند به 
چنین کاری تن نمی‌دادند و در نتیجه عدی شخصاً 
همه رابه گلوله می‌بست. در واقع در قبال اسرای 
جنگی از ایرانی به هیچ وجه مفاد کنوانسیون ژنو اجرا 
به‌اين مهم هشدار داده بودند. اما برای عدی این 
گونه سازمان‌ها اهمیت نداشتند. حر کات او به قدری 


خانواده‌شان از جانب عدی شکنجه شده بودند از او به 
پدرش یعنی به صدام شکایت می‌بر دند تا شاید صدام 
جلوی پسر اجام گسيخته اش رابگیرد. که البته این یک 
خیال باطل بود و عدی اگر متوجه می‌شد که کسی از او 
به پدرش شکایت برده است بدون تردید آن شخص 
رابه قتل می‌رساند. عدی در بسیاری از موارد از من 
برای زمان‌هایی که باید در اجتماعات ظاهر می‌شد 
استفاده می کر د.او می‌دانست که دشمنان بسیاری 
دارد وعده‌ای به دنبال کشتن اوهستند بنابراین هیچ 
گاه خودش در اجتماعات بز رگ ظاهر نمی‌شد تادر 
معرض خطر قرار بگیرد و این من بودم که با ترس و 
لرز بسیار به جای او به این گونه اجتماعات می‌رفتم. 
سخت‌ترین این گونه موارد حضور در استادیوم‌ها ودر 
مسابقات فوتبال و یا سایر دیدارهای ورزشی بود که 
من احساس می کردم که کاملاً در معرض گلوله قرار 
دارم و هر کسی می‌توانست با یک پیستول مرامورد 
هدف قرار دهد.البته در خلال ۱۰سالی که من‌برای 
عدی کار می کر دم دوبار گلوله به سوی من شلیک 
شد که خوشبختانه به هدف اصابت نکر د. اما می‌توان 
تجسم کرد که تاچه اندازه همسر و خانواده‌ام دچار 
اضطراب و وحشت می‌شدند و هر زمان که من خانه 
رابرای انجام کار خود تر ک می کردم به نظر می سید 
که آخرین باری باشد که خانواده و فرزندم رامی‌بینم. 
همه اینها باعث شکنجه روحی شدیدی روی من شده 
بود که در نتیجه به انواع قرص‌های آرامبخش روی 
آوردم. من دیگر خودم نبودم. بلکه انسانی بودم که از 
راه‌ترس وشکنجه دیگران نان روزانه خود راتأمین 
می کردم. 
اقدام به خود کشی 

یکبار من در کمیته المپیک عراق به جای‌عدی 
نشسته بودم که او ناگهان و در حالی که یک مرد 
نگونبخت و چشم بسته راروی زمین می کشید به 
اتفاق بادی گاردهای خود وار د اتاق کنفرانس شد. 
جریان از این قرار بود که آن مرد قباً به خاطر رفتار 
مشمئز کننده عدی نسبت به دخترش که عنوان دختر 
شایسته عراق راید ک می کشید به شخص صدام 


شکایت برده‌بود. عدی زمانی که از این شکایت آگاه 
شد دچار یکی از خشم‌های غیر قابل کنترل خود شد و 
آن مرد رابه جلسه کمیته المپیک عراق کشاند. ودر 
آنجا کلت خود رابه دست من داد وفریاد زد آن مرد 
رام ورد هدف قرار دهم البته من که قدرت این کار 
رانداشتم از این کار سرباز زدم.اماعدی‌بر سر من 
فریاد می‌زد که باید حکم رااجرا کنم و من که دیگر 
فشارهای روانی و مشاهداتم بدجوری روی اعصابم 
روی‌میز بود رگ دست خودم رازدم و فریاد زدم که 
کرد تا آنجا که دیگر هیچ گاه از من نخواست که کسی 
به آنهاداشت وهر زمان که می‌توانست به شکنجه 
ترسویی بود و اصولاً استخدام من به خاطر همین ترس 
او بود و در حقیقت من وظیفه‌داشتم که به جای عدی 


فرار از عراق 

دراوایل دهه نود بود که‌ناگهان فکری به ذهنم 
خطور کردو آن هم این بود که حالا که عدی از وجود 
من به جای خود استفاده‌می کند چر امن هم این کار 
راانجام ندهم؟ و از عدی و نفوذ او برای منافع خود م 
استفاده نکنم. از این رو تصمیم خود را گرفتم تابا 
استفاده از وجهه عدی و در لباس و شکل او تر تیب فرار 
خود و خانواده خود را بدهم تا برای همیشه از دست 
او خلاص شوم. بنابراين در لباس عدی و به جای او به 
فرود گاه بغداد رفتم و دستور دادم تادر یک گوشه در 
هواپیما چند صندلی برای سفر به انگلستان خالی شود 
و آنگاه تمامی اعضای خانواده‌ام 5 خانواده‌همسرم را 
که ۱۶ نفر بودند شخصاً به فر ود گاه بر ده و با فحاشی به 
کار کن ان فرود گاه‌و بی حیثیت کردن آنهادقیقاً مانند 
عدی, تر تیبی دادم که بدون انجام تشریفات گمر کی و 
یا بررسی‌های امنیتی سوار بر هواپیما شوند و خودم هم 
پس از آن که رییس فرود گاه‌رابارفتاری مانندعدی 


٩ رور‎ ۰ 


مورد انتقاد شد ید قرار دادم.به عنوان آخرین نفر سوار 
بر هواپیما شدم. البته عدی هنگامی که هواپیما هنوز 
در آسمان بود و به لندن نر سیده‌بود از جریان آگاه 
شد وبا وحشت دستور داده‌بود تا هواییما به بغداد باز 
گردد اما هواپیما متعلق به یک شر کت انگلیسی بود 
با خوشحالی به لندن رسیدیم و در فرود گاه لندن من 
بامعرفی خود و خانواده‌ام تقاضای پناهند گی کردم و 
به دین تر تیب دورن خدمت من برای عدی به پایان 
رسید! 


بیماری روحی 

البته پس از رسیدن به | زادی‌بود که تازه‌من‌متوجه 
شدم که وحشت و شوک آن دوران مرافرا گرفته 
است وپس از یک حمله عصبی که سعی کر دم خودم 
رابه دار بزنم‌مرادر یک آسایشگاه بستری کر دند ودو 
سال به عنوان یک بیمار روحی در آسایشگاه بودم در 
طی این دوسال سه بار دست به خود کشی زدم که‌هر 
باردر آخرین لحظه نجات پیدا کردم آنگاه داروهای 
سنگین و آرامبخش برای من تجویز شد اما کمک و 
دلسوزی‌های همسر و خانواده‌ام بود که به من کمک 
کرد تا آن دوران رابه پایان برسانم و زندگی دوباره‌ای 
رااز سر بگیرم. 

اما هنوز خشم من نسبت به عدی و احساس انتقام 
از او در ذهنم جای داشت و امی‌دوار بودم روزی بر 
علیه او در یک داد گاه بین‌المللی سخن بگویم و باعث 
محکومیت او به بد ترین مجازات‌ها بشوم. این به واقع 
آرزوی بز رگ من بود تااینکه یک خبر به همه چیز 
پایان داد. 

مر گک عدی 

درسال ۲۰۰۳ در حالی که در شهر منچستر در 
انگلستان مشغول تماشای اخبار از طریق تلویزیون 
بودم. گوین ده خبر داد که در جنگ میان نیروهای 
سازمان ملل و یک گروه‌از طرفداران صدام. عدی 
که طبق معمول مشغول فرار از مع رکه بود مورد 
هدف قرار گرفته و کشته شد.من در آن لحظه بسیار 
خشمگین شدم. چرا که می‌خواستم خودم در داد گاهی 
که همه جهان شاهد آن بودند باعث مجازات عدی 
شوم اما این فرصت دیگر برای من وجود نداشت! 

اما بعد مرابا یک پرواز به بغداد بردند تاجسد 
عدی راشناسایی کنم و زمانی که جسد بی‌جان او در 
برابرم قرار گرفت و آن همه خشونت و سفاکی را حالا 
در یک جسد بی‌جان مشاهده کردم. گویی سرانجام 
انتقام خود را گرفته بودم واز آن پس سعی کردم تا 
دیگر عدی رااز ذهن خود کنار بگذارم و به زند گی 
عادی باز گر دم. 

یک س رگذشت -یکت کتاب 

سر گذشت لطیف یحیی در کتابی موسوم به همزاد 
شیطان توسط شخص او نوشته شده که اکنون مورد 
توجه بسیاری قرار گرفته است. 

وحتی قرار است تافیلمی بر مبنای سر گذشت او و 
باهمان عنوان یعنی همزاد شیطان تهیه شود. و 


ارس کے ۱۹ 


سس انا ازیروی چیزی‌دادنمی گیردولی از شکست خبلی چیز هافر اہی گیر د 


© کازوون 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

یکشنبه هااز ساعت۱۰تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۳۲۲ 
مشاوره‌ حضوری‌باهماهنگی قبلی 


پسرم به او تبسم مبتلا شده 


خانم جلیلی پس از سلام برای جلو گیری از 
توضیحات اضافی عرض می کنم که در حال حاضر 
همسرودوپسر بنده‌به سن ٩و‏ ۶ساله در یکی از 
کشورهای آمریسکای لاتین زند گی می کنند وخود 
بنده هم درژاپن ومتأسفانه بنابه دلایلی که از ذ کر 
آن معذورم هیچگونه دسترسی به آنها به جز مکاتبه 
نامه‌ای‌ندارم.به گفته همسرم متأسفانه پسر کوچکمان 
به بیماری ۸0115۷ مبتلا است البته زمانی که در 
این کشور با هم زندگی می کردیم پسر کوچکم یکسال 
و ۱۰ماههب ودمثل پسربز رگم وی‌ادیگر نوزادان 
عادی هنوز زبان به حرف زدن باز نکر ده بود و کلماتی 
رابهاویادمی‌دادیم تکرار نمی کرد. به جز یک يادو 
کلمه و از همان دوران کوچکی معمولا به تنهایی بازی 
می کرد تابادیگران.بهر حال‌طبق گفته همسرم از 
حدودسه سالگی به خاطر نرمال نبودن اوبا مر اجعه 
به پزشک متخصص متوجه شده‌اند که اویک بیمار 


در مکاتباتم با همسرم از اینجا با اینکه پسرم در 
۶سالگی است به گفته او هنوز هم از پوشاک استفاده 
می کند وبه مانند یک کود ک نا ۳ساله‌است. که 
نمی‌تواند به مانند همسالان خود کارهای عادی راهم 
انجام بدهد. در ضمن از نظر شنوایی هم مشکلی ندارد. 
بن ده‌در مورد این بیس ار هیچگونه شناخت و 
مطالعه‌ای نداشته‌ام و فقط می‌دانم که افرادی مبتلا به 
این بیماری‌هستند بر ای توانایی در ار تباط برقرار کردن 
با جامعه نیا زمند گفتاردرمانی می‌باش ند ومعمولااین 
آفراد در دنیای محدودی که زائیده تصوراتشان است 
به سر می‌برند. 
بتابراین از شسما استدعادارم ابتدااین بیماری را 
برای من از نظر علمی توضیح دهید و اینکه افراد مبتلا 
به‌این بیماری احتمال معالجه‌شان در چه درصدی 
است. ثانیابیمار مبتلابه آن فقط مشکلات گفتاری 
دارد یااینکه با دیگر عقب‌ماند گی‌ه ای ذهنی هم 
روبرو خواهد شد. و در انتها از سر کار عليه می خواستم 
خواهش کنم در صورت امکان کتابی رادر رابطه بااین 
بیماری به من معرفی کنید تااینکه بتوانم خودم رابرای 
برخوردبا آن آماده کر ده‌وبه ظرفیت لازم بر سانم از 
لطفتان سپاسگزارم. 
با تشکر از ژاپن کی. جی. 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 
سه شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مشاوره 


تلفنی و حضوری با هماهنگی قبلی با 
شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


کوشه کیری و تمایل شدید به تنهایی 

با سلام به شما خواننده گرامی که جز و خوانند گان 
خوب ما در ژاین هستید. بیماری اوتیسیک معمولا 
یک مورد در دوهزار در بین کود کان دیده می‌ش ود و 
تعداد پسران مبتلا به این بیماری حدود ۵ برابر بیشتر 
از دختران گزارش شده است. 

علائم این بیماری در سال‌های اول زند گی شروع 
می‌شود و والدین اغلب در سال‌های دوم و سوم به 
بیماری حداقل قبل از سی‌ماهگی شروع می‌شود. در 
شروع بیماری کود ک علاقه‌ای به وقایع اطراف حتی 
محر کات شنوایی, محبت پدر و مادر واطرافیان نشان 


نمی دهد. به طوری که بعد از مد تی پدر ومادر نسبت 
به شنوایی کود ک مشکوک می‌شوند. آزمایش گوش 
نشان می دهد که شنوایی اختلالی ندارد. کود ک صدا 
رامی‌شنود. ولی نسبت به آن توجهی ندارد وبه قول 
زواتکاوان درک صداراانکارمی کند که صدایی را 


نشنیده است. 


ازخصوصیات تقری ب آهمیشگی انم کود کان 
گوشه گیری و تمایل شدید به تنهایی.وسواس و 
اضطراب است.این کود کان به طور غیر طبیعی خود 
رابی‌نی ازاز دیگران‌می‌دانند. مثلااگر کود ک مبتلابه 
اوتیسم خود رازخمی کند کمتر گریه می کند واگر تب 
کند ویاناراحتی داشته باشد از دیگران تقاضای کمک 
نمی کند. این علائم نمایانگر اختلالات حسی دراین 
تقریبایک سوم مبتلایان لال هستند. صحبت کردن 
تکراری و یکنواخت و جمله‌سازی آنهاهمیشه ناقص 
است. فر هنگ لغات بسیار ضعیف است و حتی کود ک 
معنی«بله» رانمی‌داند. در کود کان مبتلابه اوتیسم 
دیده‌نشده که ابتدا گفتار عادی بوده‌و سپس اختلال 
گویایی به وجود آید. 

یادا وری اشخاص, خواندن سرودها و شعر های 
کود کان ه.شمردن‌اعداد. طرز قرار دادن یا جیدن 
اسباب‌بازی‌ها در حافظه این کود کان به خوبی باقی 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


می‌ماند. درباره‌ی علت بیماری نظر های مختلفی ابر از 
شده است. از جمله اینکه والد ین این کود کان, به علت 
نوع کار و تخصص خود و مشغولیت‌های اجتماعی 
کمتر می‌توانند به کودک خود برسند. 

والدین مخصوصامادران این افر اد بافر زندان خود 
رابطه‌ای عاطفی صحیح و منطقی ندارند و کود کان 
آن‌ه ااز کمبودهای عاطفی وسردی حالات هیجانی 
والدین خود رنج می‌بر ند. 

در حال حاضر به عضوی‌بودن علت بیماری اهمیت 
بیشتری‌می‌دهند وعقیده‌بر این است که کوچکترین 
اختلال در نحوه‌ی اکسیژن رسانی به مغز به هنگام 
سلول‌های مغز شده و موجب بروز اوتیسم می‌شود. 

رویه بهب ود بیماری ارتباط زیادی به میزان 
بهره‌هوشی, گفتار.ار تباطات اجتماعی دار د و تشخیص 
زودرس دخالت فوری در زمینه‌های مختلف درمان 

بیماری درمان خاصی ندارد برای درمان معمولا 

روان‌درمانی به خصوص به صورت رفتاردرمانی. 
اقتصاد زتونی وشرطی کردن‌برای کمک به‌این 
افراد لازم است. تحقیقات نشان می‌دهد که حر کات 
تکراری ویکنواخت این کود کان نسبت معکوس با 
کتساب رفتارهای اجتماعی دارد. یعنی هر قدر این 
کود کان رفتارهای اجتماعی بیشتری بیاموزند.اعمال 
غیرعادی در آنها کمتر مشاهده‌می‌شود. همچنین 
مشاهده شده که هر چه بیشتر به اعمال غیر عادی 
آن‌ها توجه شود باعث تشدید این اعمال‌می‌شود. 
تنبیه و تشویق در از بین بردن رفتارهای غیرعادی 
می کند. به طوری که همه‌ی متخصصان اوتیسم به 
آموزش همه روزه وساعات طولانی این بیماران تأ کید 
بسیار کرده‌اند. 

باایجاد تقلیدهای کلامی این کود کان می توانند 
حرف زدن بز ر گسالان را تقلید کنند وبه تدریج 
صحبت کردن را بیاموزند. روان‌درمانی حمایتی برای 
بیمار و خانواده‌به خصوص در مراحل تحصیل باید 
مرتبا بررسی و مد نظر قرار گیرد. 

در آخر متأًسفانه حدود ۰ درصد این کود کان از 
نظر آموزشی و تحصیلی عقب‌ماند گی دارند. به طوری 
که عقب ماند گی ذهنی بیشتر از مسئله اختلالات 
رفتاری باعث ناراحتی می‌شود. 

درباره‌یاوتیسم کتاب‌های زیاد ی منتشر شده 
که کثر ادارای محتوای یکس‌انی هستند و شمابایک 
جستجو ساده‌می‌توانید چندین کتاب در این رابطه 
پیدا کنید. ۰ 


دکتر عین الله چرامین 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


روش ساده بر ای مطالعه 
دقیق تر هم هست 


من یکی از خواننده‌های قد میم مجله هستم. 
چندی پیش روشی برای مطالعه با نام ؟0۶1) آمعرفی 
کردید وشرح داده بودید.متأسفانه به‌دلیل‌عادات 
غلط همیشگی در مطالعه موفق به ماند گار کردن‌این 
روش در مطالعه روزانه نشدم. آیا روش ساده‌تری 
وجود دارد که همان راندمان در یاد گیر ی وماند گاری 
مطالب در حافظه را به همراه داشته باشد ؟ 

۴4 روش‌های متعددی وجود دارد امامن روش 
شما پیشنهاد می کنم از روش ۳۲0051 استفاده کنید. 
در این روش 

() مخفف 17671677 است که بر رسی اجمالی 
به هدف آشنایی با کلیت متن سر فصل‌ها.اشکال. 
نمودارهاء تعداد سوالات. تمرین‌ها و مثال‌های مبحت 
مورد نظر صورت می گیرد. 

(()) مخفف 011651101) است. در این مرحله بر 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پا یک‌داه گسستریوکارش ناس ارشد 


حقوق خصوصی) 
چپارشنه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 
ممنوع الخروج کردن محکوم علیه 
چکی به مبلغ ده میلیون ریال‌داشتم که بر ای وصول 


آن داد خواستی به داد گاه‌دادم. صاحب چک در داد گاه 
عمومی وتجد ید نظر محکوم به پر داخت چک شد.وقتی 
بااو تماس گرفتم امروز و فردا کرد و حالا دیگر جواب 
تلفن من را هم نمی‌دهد و نشانی خود راعوض کرده و 
به او دسترسی ندارم. شنیدم قصد خروج از کشور را 
دارد. از نظر مالی هم توانایی کافی برای پرداخت ده 
میلیون را دارد ولی نمی‌خواهد بپردازد. چه می‌توانم 
انجام دهم؟ آیا می‌توانم از اداره گذ رنامه بخواهم که 
به او اجازه خروج ندهند؟ ایا می‌توانم بخواهم که 
هنگام خروج او را بازداشت کنند؟ چگونه؟ آیا باید از 
داد گاهاقدام نمایم یامی‌توانم مستقیمبه اداره گذرنامه 
مراجعه کنم؟ 
خواهشمندم به طوز کامل راشای کتیف؟ 
اصغر معمار-تهران 
خانم مهدبه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ٩ال‏ ی۱۱ با شماره تلفن: 


۳۹۹۹۳۲۳۸ 


اساس آموزه‌های مرحله 
قبل شمایک برنامه‌ریزی 
لحظه‌ای بر اساس اطلاعات 
دریافتی خواهید داشت و 
به ناخودآ گاه خود دستور 
می‌دهید که چه مقدار زمان 
برای مطالعه این مبحت لازم 
است.پس‌باتمرکزدرآن 
زمان خستگی یا بی حوصلگی 
سراغتان نمی آید.می توانید 
اسو سره ابا ره 
سوالاتی از قبیل چند صفحه؟ 
چند تمرین؟ چند ساعت؟ پیش ببرید. 

دومرحله فوق زمانی بیش از پن ج دقیقه نیاز 
ندار ند 

(*) مخفف 13680 به معنای خوان دن دقیق به 
هدف یاد گیری تعالیم مربوطه است که باروش‌های 
مختلف نت‌برداری,خلاصهبر داری. حاشیه‌نویسی 
و همراه می‌شود. 

(8) مخفف 160181101 /561اين مر حله فوق‌العاده 
ارزش منداست.معمولاعادت داریم برای زمانی که 
به‌مطالعه اختصاص داده‌ایم بلافاصله یک جایزه به 
خودم ان می‌دهیم. یک ساعت مطالعه یک بر نامه 


تلویزیونی یا خواب یا آب‌میوه! 
الک اند ۳۳ << ات 
فقط به دستور دادگاه 
پاسخ: 


به موجب بند اول ماده ۶ ۱ اصلاحی قانون گذرنامه 
حق خروج از کشور از دست خواهند داد. به موجب 
ماده ۱۷ همان قانون هم به دولت اختیار داده شده که 
از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی 
و اجرای داد گستری و ثبت اسناد متخلفین از انجام 
تعهدات ارزی جلو گیری کند. بنابراین صرفاً در برخی 
موارداز جمله وقوع جرایم سنگین یا بدهکاری اشخاص 
به بانک‌هاءدادستان وداد گاه‌هامی توانند دستور به منع 
محدود به موارد مذ کور در قوانین است. اما ممانعت 
از خروج از کشور مدیونی که حکم بدهکاری‌اش از 
داد گاه حقوقی صادر شده و قطعی گردیده است در 
قوانین مربوط به اجرای احکام حقوقی و قانون آیین 
دادرسی مدنی پیش‌بینی نشد هو جنین ضمانت اجر ایی 
در این قوانین جهت اجرای رای وجود ندارد. 
در هر حال, پيشنهاد می‌شود با تقدیم یک لایحه 

به دادگاه صادر کننده حکم این تقاضا را به عمل 
آورید. هر چند که احتمال موافقت ریاست داد گاه با 
این درخواست با توجه به عرایض فوق بعید به نظر 

خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پابه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنه‌ها از ساعت ۰ الی ۱۲ با شماره 

تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


امابخش عمد هياد گیری‌شمادر همین مر حله شکل 
می گیرد. بلافاصله بعد از مطالعه خروجی نوشتاری با 
بیانی‌اطلاعات آموخته شده‌باعث آشکار شدن نقاط 
قوت و ضعف شما می‌شود. اگر این ضعف‌ها و عدم 
یاد گیری‌ها در همین مرحله تبدیل به نقطه قوت شود 
فقط با یک دوره کوتاه و بازنگری به اطلاعات یاد گیری 
شما تا ۷۰ درصد ثمر بخش‌بوده 

(1) مخفف 1651 البته نه به معنای صرف پرسش 
۴ گزینه‌ای بلکه به معنای حل تمرین. مسأله ومثال و 
تست برای تثبیت آموخته‌هاو تکمیل مراحل یاد گیری 
که‌اين مرحله مکمل مرحله دوره و بازنگری فوق 
است. ۰ 
۱ ا Een‏ ۳ ۳ 
می‌رسد. چنانچه مراحل اجرایی حکم شما انجام شده 
و اجراییه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ شده باشد 
بازداشت وی امکان‌پذیر است و داد گاه‌بر اساس ماده 
۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم جلب او 
راصادر خواهد کرد اما شناسایی و معرفی محکوم علیه 
به مراجع انتظامی باید به وسیله خود شماصورت گیرد 


و شخص یا سازمانی مسوّول این کار نیست. 
۰ 


کروه مشاوران کی 


#دکتر بهمن بهروزی 
(مشاور روانشناسی) 


#دکترشهریاربحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق وبینی و جراح 
۲ | پلاستیک‌وزیبایی 
A‏ 
٭#دکترعلی‌نیکزاد 


متخصص بیماری های پوست 


سس سم فی که دوست ندار د خاط دای نبا دار د 


شوفل کوینه 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: رجایی شهر -بند زنان 


کون رازرای ارزوطانم آداده دی 6 


ازهمان‌اولین‌تگاه ودره ۱۳ 
فهمی که دختر ک‌ازمهاجران کشو رافغانستان است. 
صور ت گرد وچشمان تنگ وکشیده.شایداگ رکمی 
گوشت رو یگونه‌ها ی استخوان ی اش باقیمانده‌بود. 
صورتی ز یبا وجذاب پیدام یکرد. اما آن لاغری‌مفرط. 
آن رنگ پر يدهو چشمان بی‌حال,ا زاو چهره ی کآدم 
بیمار را به نمای شگذاشته بود. 

چاد رآب یگلدار شکه از روی‌س رش سر خورد. 
روسری شطرنج ی کهنه وچ رکاش توی ذوق زد. 
انگار خودش متوجه حالت من شد که تندی چادرش 
رابه س رکشید وبه من چشم دوخت. برای اولین سوّال 
پرسیدم: 

# چند سال است به ايران آمده‌اید؟ 

صدایی صاف کرد و گفت: 

-من که‌ایران به‌دنیا آمدم.پدر ومادرم هم از سالها 
قبلبه ران مهاجرت کرده بودند. 

* چند خواهر و برادرید؟ 

-من پنج خواهر ودو بر ادر دارم. خودم کوچکترین 
بچه خانواده‌ام. خواهر هایم همگی ناتنی هستند اما با 
هم درارتباط هستیم. آ نهاهمگی از دواج کر ده‌اند. 
برادرهایم که ۱ ساله هستند مجردند. 

#۶ پدرت چه کاره است؟ 

-من پدربه خودم‌ندیدم. آن‌طور که‌مادرم 
می گفت وقتی دو سال داشتم با یک دختر دیگر ازدواج 
کرد ورفت. مادرم ماند وپنج دختر شوهرش وسه 
بچه خودش.بیچاره‌افتاد به کلفتی و کار گری تا خرج 
مارادر بیاورد. از پدرم مردتر بود. دخترهای شوهرش 
راع رو کرد وب انا ینت فرس تاد امانچه‌های 
خودش بدبخت شدند. 

# چرا؟ مگر همه شما با هم نبودید؟ 

-چرا!اماخواهرهای ناتنی‌ام سر به راه‌بودند و دنبال 
زند گی. برای همین زود ازدواج کر دند وبرای خودشان 
صاحب زند گی شدند حتی یکی -دوتااز بچه‌های 
آنهاهم سن وسال خودم هستند. اما برادرهای من که 
غير تشان به پدرم رفته بود با اینکه می‌دیدند مادرم در 
خانه مردم کار گری و کلفتی می کند به جای آنکه دنبال 
کار و زند گی بر وند.افتادند به خلاف واعتیاد ومواد.هر 
دوی آنها آنقدر بی رحم بودند که نه تنها کار نمی کردند 
که حتی پول موادشان راهم از مادر بیچاره‌ام می گر فتند 
ومن خودم دیدم که وقتی مادرم به انها پول نمی‌داداو 


EY ۳۲ 


را کتک می زدند وحتی یک بارهم بر ایش چاقو کشید ند 
و کار مادرم به بیمارستان کشید! 

افو از اما خن عا ایس کسید هن 
مشکلات زند گی‌مان‌یک طرف واعتیاد برادرهایم 
بسک طرق همه اقام وفافتیل به ماس رگوفت 
می‌زدن د چون به غیر از بر ادرهای من هیچکس دیگر 
در فامیلم ان اعتیاد نداشت.حتی خواهر زاده‌های 
ناتنی‌ام‌هم به خاطر این موضوع مرا تحقیر می کر دند 
و می گفتند چون تو برادرهایت معتادند. هیچکس به 
خواستگاریات نخواهد آمداو خدامی‌داند که من 
چقد راز حرفهای آنهاز جر می کشیدم.بالاخره یک روز 
صبر مادرم تمام شد و برادر بز رگم راوادار کرد تابه 
کمپ برود و تر ک کند. خوب یادم هست آن موقع من 
یازده -دوازده سال داشتم و درس می‌خواندم. مادرم 
می گفت اگر برادر بزر گم تر ک کند. برادر کوچکم هم 
ناجار می شود تاتر ک کند.می خواست هر طور شده‌این 
بلارااز جانشان دور کند.چندوقتی می‌شد که‌برادر 
بز رگم کمپ‌بود.اما برادر دیگرم همچنان مصرف 
کننده‌بود واز کارش‌هم دست بر نمی‌داشت.همان 
روزها یکی از خواهرهایم که قم زند گی می کند بیمار 
شد و مادرم برای مراقبت از او چند روزی به قم رفت. 
که‌ای کاش نمی‌رفت ویام راهم باخودش می‌برد. 
چرا که همه بد بختی من با رفتن او شروع شد. بر ادرم 
که بع داز رفتن برادر بز ر گم به کمپ مجبور بود تنها 
موادمصرف کند.از نبود مادرم استفاده کرد و گفت که 
باید «همبازی» او شوم. (یعنی در کشیدن مواد من هم 
همپای او مصرف کنم) من خیلی تر سیدم. از مواد متنفر 
بودم. می‌دیدم مواد چه بلایی بر سر برادرهایم آورده. 
چطور می‌توانستم پابه پای او کراک بکشماچاره‌ای 
نداشتم. از خانه فرار کردم و چند ساعتی بیر ون ماندم. 
حوالی غروب با ترس ولرز بر گشتم خانه.از سکوت 
مطلق | نجا متوجه شدم بر ادرم بیرون رفته.هوا تاریک 
بود که بر گشت.ساعت مصرفش ر سیده‌بود.همین که 
موادش را آماده کرد باچوب به دنبالم افتاد و گفت باید 
بااوبکشم! از دستش فرار کردم اماضربه محکمی که 
به سرخ اضایت کرد کے ود کم کرد نارآ فراری 
برانم وهآ گر هم رهش نمی شذم شای مرامی کیت 
و آن شب برادرم برای اولین بار خودش به من تست 
زد. تست کر دن اصطلاحی است که مصرف کنندگان 
کراک به تزریق آن می گویند. 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریات محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دو -سه‌روزی‌برادرم خودش به من تزریق 
می کرد و انگار از این کار هم خیلی لذت می‌برد. ای 
کاش آن روزهایک نفر بود که مرااز دستهای | لوده‌او 
نجات دهد اماغیر از شیطان که همدم دائمی بر ادرم 
بودانگار هیچکس در دنیا وجود نداشت. خیلی زمان 
لازم نبود تامن به یک آدم معتاد.یک انگل ویک 
کثافت مثل خودش تبدیل شوم. حالا دیگر برای مواد 
باید به دست وپایش می‌افتادم و التماس می کر دم تا 
برایم مواد بیاورد. دیگر خودم تزریق می کر دم و او از 
اینکه شاگردش به این سرعت حرفه‌ای شده لذت 
می‌برد! 

مادرم که‌از قم بر گشت دیگر کاراز کار گذشته 
بود. بیچاره نمی‌دانست چه خاکی بر سرش بریزد. 
حالا دیگر برای درس خواندن هم مجبور بودم تزریق 
کنم پنج ماهی از تست زدنم می گذشت که یکی از 
دوستانم متوجه موضوع شد. او که می‌دانست عاقبت 
تست زدن.عفونت و کرم گذاشتن است.یک روز 
مرابه خانه‌شان برد و گفت که‌باچشم خودش دیده 
آدمهایی که از تست سکته کرده ومرده‌اند. گفتم چه 
کنم؟ نمی توانم تر ک کنم.می‌ترسم از درد خماری 
بمیرم. دوستم که اینطور وانمود می کرد دلش برایم 
می‌سوزد. گفت پس حداقل دیگر تست نکن (تزریق 
نکن). بکش! 

بعد هم خودش بر ای اولین با پایپ (لوله مخصوص 
کشیدن کراک) رابه دستم داد واز آن روز به بعد به 
جای تست زدن» کشیدن مواد راشروع کردم. 

اعتیاد بدبختی‌های خاص خودش را دارد. 
بدبختی‌هایی که گاهی حتی تصورش راهم نمی‌توانی 
بکنی. یکی از این بدبختی‌ها آآشنایی با ادمهایی است 
به‌مراتب‌بدتر از خودت. از بد حادثه یکی ازهمین 
آدمهاسر راه‌من قرار گرفت. آن روز که در یک خیابان 
باغی, زیر یک درخت نشسته بودم و مواد می کشیدم. 
که‌سایه یک نفر رابالای‌سرم حس کر دم.اول خیلی 
ترسیدم چون فکر کردم مأمور است اما وقتی صدای 
دخت رک راشنیدم که پاعمبانیست گفت:اینجا چه 
غلطی می کنی ؟ ته دلم قرص شد که اوهم مثل من یک 
عملی است! و این سر آغاز آشنایی من و ثر یابود. ثریا 
هم معتاد بود وهم دختر فراری. دوستی من وثر یاباعث 
شد مصرفم بیشتر شود. به یک انگل تمام معنا تبدیل 
شده بودم. زنده بودم تأمواد بکشم. اگر بخواهم برنامه 
زند گی‌ام را برایتان بگویم حالتان به هم می‌خورد. اما 
او مجبور شد برود شمال و من تنها شدم. 

بعدازرفتن ثریا در به‌در شده‌بودم نمی خواستم 
کارتن خواب و خیابان خواب شوم. به فکر م رسید که 
همان نزدیکی‌های خان ه خودمان. جایی بر ای خودم 
درست کنم. ما حومه تهران زند گی می کر دیم. اط اف 


خانه‌مان زمین کشاورزی وباغ ودرخت بود.پشت 
خانه خودمان‌جایی که‌موتور خانه‌زمین کشاورزی 
قرار داشت تبه زمینی بود که کمتر محل رفت و آمد 
بود. یک روز حوالی غروب به آنجا رفتم ودل تپه 
راسوراخ کردم وجایی به قد لانه یک روباه 
درست کردم وبا کمی‌مقواوگونی‌فرش کردم 
و شبها خودم رادر ان سوراخ جامی کردم 
ومی‌خوابیدم. این طوری احساس امنیت 
بیشتری می کردم. گاهی اوقات هم از 
دور مادرم رامی‌دیدم که برای کاری 

از خان ه بیرون می آید. آن موقع دلم 

می‌خواست بدوم‌واورادر اغوش 

بگیرم و زار بزنم و بخواهم کمکم کند 

اما... حیف حیف که بدجوری گرفتار 

بودم. سالها از اعتیادم می گذشت دیگر 
حسابش از دستم در رفته بود. یک روز بر 
حسب اتفاق یکی از معلمهایم در خیابان 
مرادید وجلو آمد وپرسید توفلانی نیستی؟ 
سرم را پایین انداختم وباخجالت گفتم خود م 

هستم. خیلی د لش برایم سوخت وقتی فهمید 
چطور بدبخت شدهام. گفت که به او اعتماد کنم تا 
کمکم کند واعتیاد راترک کنم.حتی شماره‌تلفن اش را 
داد تابااو تماس بگیرم امامن که حس می کردم دیگر 
دنیا برایم به آخر رسیده.دو سه قدم که از او دور 
شدم شماره‌اش را پاره کردم و خودم رابه سرنوشت 
سپردم.وضعیت رقت‌باری پی دا کر ده‌بودم. اعتیاد. 
اینکه بالاخره یک روز در اثر یک تصادف یاسکته همه 
چیز تمام شود.وقتی به گذشته فکر می کر دم. گریه‌ام 
می گرفت.اینکه چطور وقتی من دنب ال پیداکردن 
کراک و کشیدن آن بودم هم سن و سالهای من سر گر م 
درس خواندن و تفریحات کود کانه خودشان بودند. 
اینکه چطور برادرم بی‌ر حمانه حق خوب زند گی کردن 
رااز من گرفت و چطور تمام آرزوهایم رادود کرد وبه 
هوافرستاد. آن روزها دیگر حتی کشیدن مواد به‌من 
لذت نمی داد.اکثر اوقات خون‌بازی بود که کمی آرامم 
می کرد. گاهی هم بعد از مصرف دیوانه می‌شدم و با 
همان سرنگی که تزریق کر ده بودم از دستهایم خون 
می کشیدم و به اطراف می‌پاشیدم و یا باخونم روی 
دیوار نقاشی می کردم. دیدن خون که از سرنگ به 
دیگر حتی به خونم هم احتیاج ندارم. می دانم شما که 
اینها رامی‌شنوید چقدر مشمئز می‌شوید امامی گویم 


در پر انتز 
(تمام آنهایی که به دام اعتیاد می‌افتند. داستانی 
خاص خودشان را دارند. یکی از روی تفریح و یکی 
برای‌فرار از درد وغم وغصه و یکی هم از روی 
کنجکاوی.امااین‌نوع معتاد شدن از بدترینهایی 
بود که تا آن روز شنیده بودم. او در واقع در سن کم 


که بدانید گاهی آدم تاچه حد پست و حقیر می‌شود. 
ام اهر چیزی یک نقطه پایان دارد.اين خون‌بازیها هم 
بالاخره یک روز تمام شد! آن روز که برای خرید مواد 
به منزل فروشند رفتم و برای اولین بار تصمیم گرفتم 

من‌س‌الها کراک مصرف م ی کردم کراک پیشتر 
اثر نشتگی بر من داشت اما شيشه علاوه‌بر نشتگی. 
توهم‌زایی بالایی دارد. در اثر همین توهم بود که یک 
لحظه نفهمیدم چطور به سرم زد پول صاحب جنس 
رابرداشتم و فرار کردم. احساس می کردم روی ابرها 
هستم. سبکی و چالا کی پیدا کرده‌بودم که برای خودم 
هم عجیب بود. به هر حال آن شب به همان لانه روباه 
فکر کردم حداقل تامدتی لتگ پول نیستم.ما... ما 
این خیال خوش کمتر از یک روز دوام داشت چون روز 
بعد که رفتم باهمان پول جنس بخرم. پسر صاحب 
جنس مرادید و پرید دستم را گرفت و به زور سوار 
یک ماشین کرد و برد کلانتری و گفت که از خانه آنها 
پول دزدیده‌ام.مآموران کلانتری به مادرم خبر دادند. 
بیچاره وقتی مرا دید نزدیک بود سکته کند. شاکی‌ام 


قربانی هوسبازی جنون آمیز برادری شد که زند گی 
اوو خودش رابه تباهی کشاند وبعد از آن دختر ک 
که‌هیچ پشت وپناهی نداشت تامرزنابودی رفت 
چون هیچ دستاویزی نبود تااورااز منجلابی که‌هر 
روز در آن‌بیشتر از قبل فرومی‌رفت, نجات دهد. 
خاطرات تلخ و گزنده او از دوران سیاه زند گی‌اش: 
آنقدر آزاردهنده بود که تامد تهاذهنم رابه خود 


۰ور 


هم آمد. گفت پولم رابده‌رضایت بدهم من هم هر 
چه گشتم پول راپیدانکردم. نمی‌دانم داخل‌ماشین 
افتاد یاهمانجا که پسر شاکی دستم را گرفت و کشید 
افتاد. به هر حال پول گم شد. روز داد گاه قاضی گفت 
اگر کسی برایم فی ش حقوقی بگذار د می توانم تا 
صدورخکم آزادپاشم آماهن کسی راقداشت تا 
برایم فیش حقوقی بگذار د. پول هم که نداشتم 
پس‌ناچار فر ستادنم زندان.الان چند ماهی 

هست زندانم و منتظرم تا برایم حکم صادر 

شود.البته شاکی‌ام راهم به خاطر مواد 

دستگیر کرده‌اند و حالا هر دو با هم اینجا 

هستیم.اومی گویداگر آزاد شود رضایت 

می‌دهد اما کدام آزادی؟ از او ۰ گرم 

کراک گرفته‌اند که خدامی‌داند چه حکمی 

برایش ببرند؟ در این مدت که اینجا بودم. 
مادرم یک بار به ملاقاتم آمده. قسمم داده 
حالا که در زندان توانسته‌ام تر ک کنم.بیرون 
رابخواهید خودم هم خیلی دلم می‌خواهد که 
بتوانم. البته می‌دانم که باید از أن محیط دور شوم. 
چون بالاخره آنجا کسانی هستند که نمی گذارند پاک 
بمانم. تصمیم گر فته‌ام به منزل خواهرم در قم بروم. او 
قالیبافی می کند و من هم دوست دارم یاد بگیرم. اینجا 
هم عروسک‌سازی ومعرق کار می کن اال شرایط 
روحی‌ام اصلاً خوب نیست. روزهای اول تر ک خیلی 
عذاب کشیدم.دردهای‌جسمی تاسر حدم رگ مر ابر د. 
دیگر نمی‌خواهم این تجر به وحشتناک راتکرار کنم. 
پزشکان اینجا حتی قرص اعصاب هم به من ندادند. 
می‌تر سند به خاطر اعتیادم به | نها معتاد شوم به همین 
خاطر بر نامه خواب و خورا کم اصلاً میزان نیست. شبها 
تا دیر وقت بیدارم و روزها هیچ اشتهایی به غذا ندارم. 
کسل وافسردهام. اما تحمل ھی کنم. می‌خواهم پاک 
شوم ومثل آدمهای دیگر زند گی کنم. مادرم که به 
ملاقاتم آمده‌بود می گفت شوهر خواهرهایم معتقد ند 
من زندان بمانم بهتر است. آنهامی‌ترسیدند من‌بیرون 
بیایم ودوباره‌معتاد شوم حتی شنید هام یکی از آنها گفته 
از من شکایت می کند تازندان بمانم.آ نهامی‌تر سنداگر 
من آزاد شوم دوباره به سراغ مواد بروم اما نمی‌دانند 
که من خودم دیگر خسته شده‌ام. تر جیح می دهم بمیر م 
اما دیگر مواد نکشم. در طول این سالها شاید نزدیک 
ده میلی ون تومان پول مواد داده‌ام که اگر همین پول را 
سرمایه کاری کرده‌بودم الان وضعم خیلی بهتر از این 


بود.الان نه عزتی دارم ونه آبرویی. خن 


مشغول کرده بود. شاید 
اگراو کمیآگاهی‌داشت وخیلی 
زود ترازاینی خودمعرف به یکی از مرا کز 
ترک می‌رفت. شاید کمتر از اینها زجر می کشید. 
اماب ازهم این خودجای شکر دار د که‌حداقل به 
بهانه دزدی دستگیر و به دلیل محکومیت. مجبور 
به تر ک شد. 


۳۳ 


یسب | 
رللا کے 


دس کے معاشر تبر دانایی می اق ادد و لی تنهایی مکتب ذو غ است 


۶ یون 


مجتبی شوهرم نمی‌خواست باور کند که در تقدیرش 
فرزند پسر نیست... از روز اول مدام به من می گفت 
که ارزوی داشتن پسر رادارد واين ارزو برای بار 
سوم بر آورده نشده بود... 

دختر سومم که به دنیا آمد. هیچ علاقه‌ای به او 
نشان نمی‌داد... شب‌ها دیر وقت به خانه می آمد و 
صبح خیلی زود قبل از بیدار شدن بچه‌ها از خانه 
بیرون می‌زد... مادرشوهرم مدام بهم زخم زبان می‌زد 
که عرضه به دنیا آوردن یک پسر راهم نداشتم... چه 
خواست برای بار چهارم باردار شوم و من قبول 
نکردم. 

توان جسمی‌ام رااز دست داده بودم. سه تا بچه قد 
ونیم قد حسابی خسته‌ام کرده بود. 

این مسئله رابطه من و شوهرم را روز به روز سرد 
زبان شوهرم شنیدم که با اشتیاق به من گفت: 

-داداش مصطفی بهم قول داده بود که اگر این 
بچه پسر شد آن را بدهند به ما... 
می کردم!! اولین عکس العملم مخالفت بود... اما 
شوهرم گفت که حرف‌هایش را با برادرش زده و 
چند روز دیگر بچه را می‌آورد خانه... داشتم دیوانه 

به جاری‌ام زنگ زدم... حال خوشی نداشت بهش 
گفتم: ۲ 

_جطور دلت می آید بچه‌ات رابه یکی دیگه 
بدهی ؟!! 

من مریض احوالم. این بچه را نمی‌توانم نگهداری 
کنم. از تو می‌خواهم مثل بچه خودت از او مراقبت 
گفتم ولی من بچه نمی‌خواهم. 
آهی کشید و گفت: 
-اشتباه‌ نکن این بچه نجات بخش زند گی توست... 


۳۴ 


رارع کے سے 


کیانا نصرت‌زاده 


صبح خیلی زود 

قبل از بیدار شدن 
بچه‌ها از خانه 
بیرون می‌زد... 


اگر قبولش نکنی, دیر یا زود شوهرت به فکر ازدواج 
مجدد می‌افتد... حرفش زده شده مادرش منتظر 
است که اولب تر کند تایک د عفر جوان رابرایش 
عقد کند... تو که می‌دانی داشتن بچه پسر چقدر برای 
اینها مهم است... 

تنم لرزید. فکر آمدن هوو در زند گی‌ام احساس 
خیلی بدی به من می‌داد... از وحشت داشتم 
می‌مردم... برای همین وقتی شوهرم آن بچه را آورد 
خانه. با| غوش باز پذیرای او شدم... 

جاری‌ام ناخوش بود. ناراحتی قلبی شش ماه بعد 
از زایمانش او رااز پادر آورد و بچه‌هایش بی‌مادر 
شدند... انگار می‌دانست اجل در کمین او نشسته که 
به آن آسانی بچه‌اش را به من داد... 

این اتفاق همه چیز را در ذهنم متحول کرد. 
حالا حس می کردم علاوه بر این بچه معصومی که 
به من سپرده شده بود. یک جورهایی نسبت به سه 
فرزند دیگرش هم مسوولیت دارم... از شوهرم 
خواستم | پارتمان دو طبقه بخریم و همراه بچه‌های 
برادرشوهرم زند گی کنیم. دلم نمی‌خواست به بهانه 
نگهداری از بچه‌ها برادرشوهرم سر بچه‌ها زن بابا 
بیاورد... بچه‌ها هنوز کوچک بودند وبیش از گذشته 
به محبت احتیاج داشتند. 

من مثل بچه‌های خودم از آنها مراقبت می کردم. 
انگار به یکباره صاحب هفت بچه بودم!! 

خیلی عجیب بود که من می‌توانستم بدون 
خستگی به امورات بچه‌ها برسم.. انگار معجزه شده 
بود. نه اعتراضی داشتم و نه ابراز خستگی می کردم. 
بچه‌ها خیلی زود با من خو گرفتند. 

زند گی‌ام معنای دیگری گرفته بود. حالا دیگه 
دختر یا پسر داشتن مهم نبود. باید این بچه‌ها به 

از حکمت خداوند. روز به روز وضع مالی شوهرم 
هم بهتر وبهتر شد به طوری که توانست یک کار گر 


ارو ۳۶۸۶ 


استخدام کند که در امورات خانه واش پبزی ەمن 
کمک کند... شب‌ها بچه‌ه ارا ردیف می کردم و به 
درس و مشق‌هایشان می‌رسیدم. همه با حيرت به 
من نگاه می کردند ولی من روح مادر آنها راهميشه 
نزدیک حس می کردم و همین که می‌دانستم خیالش 
از بابت بچه‌هایش راحت است احساس خوشایندی 
می کر دم... 

بچه‌ها مثل باد بز رگ شدند. حالا هر هفت بچه به 
مامادر می گفتند. صاحب ۴پسر و سه دختر بودم... 
تازه داشتم به حکمت الهی پی می‌بر دم که چرا به من 
هر گز پسر نداد. 

اگر جاری‌ام در آخر عمرش آن جان فشانی را 
نمی کرد و فرزندش را به من نمی‌سپرد شاید هر گز 
چنین رابطه‌ای با بچه‌هایش پیدا نمی کردم و خدا 
می‌دانست که چه سرنوشتی برای این بچه‌ها رقم 
می خورد... 

حالا نزدیک به بیست سال می گذرد... دو تااز 
دخترها و دو تااز پسرها به خانه بخت رفته‌اند و بقیه‌ام 
یواش‌یواش دارند بزر گ می‌شوند... صاحب سه نوه 
هستم و احساس خوشبختی می کنم. 

حس خوبی است وقتی می‌بینم همه دور یک سفره 
می‌نشینند و سر و صدایشان خانه را برمی‌دارد. 

اگر خداوند به خود من فرزند پسر نداد. حالا 
افتخار این را دارم که چهار پسر بی‌مادر را بزرگ 
کردم و جای مادرشان را پر کرده‌ام... 

زند گی حکایت‌های عجیب و غریبی دارد. یک 
وقت‌هایی به شوهرم می گویم: 

-دیدی جقدر غصه می‌خوردی که پسر 
نداری!احالا ببین دختر هایت مايه افتخارت شده‌اند. 
پسرهای برادرت تو را مثل پدرشان دوست دارند. 
دیگر چی می‌خواستی ؟!! 

این هم حکایت زند گی من بود... 


پا 


ورثی‌خارجی . (۴) 


دای ا اا 

یکی از عجیب‌ترین وقایعی که تا کنون در زمینه 
مسایل فراسویی گزارش شده ماجرای ظاهر شدن 
چهره‌ه ای عجیب وغریبی در یک خانه کوچک 
روستایی در قریه«بلمز» است. این واقعه در ماه اوت 
۱ میلادی در کشور اسپانیا اتفاق افتاد. 

ماجرا از این قرار بود که در یکی از روزهای گرم 
تابستان. خانم«ماریا پره‌ایرا» که زنی سالخورده و 
خانه‌دار بود در کنار نوه کوچکش در آشپزخانه نشسته 
و به کارهای روزانه مشغول بود. کودک نیز سر گرم 
بازی با مهره‌های رنگی بود که ناگهان دست از بازی 
کشید و در حالی که به اجاق آشپزخانه اشاره می کرد 
با شور و هیجان کود کانه فریاد زد: 

-مامان‌بزرگ... مامان‌بز رگ نگاه کن... صورت 
یک آدم! 

مادربز رگ به نقطه‌ای که او باانگشت نشان می‌داد 
نگریست و مشاهده کرد که روی سنگ جلویی اجاق, 
صورت زنی در حال شکل گرفتن است! 

دخترک به هیجان آمده بود و می‌پنداشت که 
این یک بازی است. در حالی که نگاه معصوم خود را 
به آن تصویر دوخته بود خنده‌هایی از سر تعجب و 
کنجکاوی سر می‌داد. 

آمااین«بازی» زن سالخور ده را به وحشت انداخت. 
آنچه که این کودک دیده بود یک بازی نبود. بلکه 
پدیده خارق‌العاده‌ای بود که سالیان درا دانشمندان 
را گیج و مبهوت ساخت و هنوز هم پس از گذشت 
سال‌ها, و انجام آزمایش‌های گوناگون نتوانسته‌اند به 
راز آن پی ببرند! 

خانم«پره‌ایرا» از جا برخاست و با پارچه مرطوبی 
سنگ را پاک کرد اما چهره دردمند یک زن, همچنان 
بو خر هتفرن کر ید آن رای امراف بابد 
پاک کند. اما باز هم تصویر از زیر آن پدیدار گشت. 
چهره یک انسان غمزده و رنج دیده بودا 

فردای آن روز.از یکی از کار گران خواست که 
لایه‌ای سیمان, روی آن بکشد. ولی باز هم تصویر 


عجیب بر روی لایه‌سیمانی ظاهر گردید. و همزمان. 
چهره‌های دیگری بر روی کاشی‌های صورتی رنگ 
کف آشپزخانه پدیدار گشت. 

این تصاویر. گاهی ناپدید می‌شدند و یا تغییر شکل 
می‌دادند. و این چهره‌ها نیز غالبا غمگین بودند! 

خانم«پره‌ایرا» کف اشپزخانه رابا دقت زیاد 
شست. اما این کار حاصلی نداشت. سخت به وحشت 
افتاد. زیراتصاویر مر موز نه تنها از بین نرفتند. بلکه 
فقط چشمان آنها گشاده‌تر شد! به گونه‌ای که به نظر 
می‌رسید از حدقه بیرون زده و حالت چهره‌شان نیز 
غمگین‌تر شده است! 

این پدیده خارق‌العاده. چنان ذهن خانم«پره‌ایرا» 
رااشغال کرد که تصمیم گرفت کاشی‌های کف 
آشپزخانه را کنده و به جای آن بتون بریزد. 

اما سه هفته بعد. دوباره این صورت‌ها بر روی بتون 
ظاهر گردیدند. حتی از اولش هم مشخص‌تر بودند! 

به زودی همه اهالی آن روستا از ماجرای این 
تصاویر عجیب آ گاه شدند و آوازه شهرت این خانه 
روستایی به خارج از روستا رسید. 

دیری نپایید که این خانه به یک نمایشگاه عمومی 
تبدیل شد. استقبال مردم برای تماشای این تصاویر 
اسرارآمیز به اندازه‌ای زياد بود که آسایش خانواده 
رابه کلی سلب کرد.اما خانم«پره‌ایرا» که زنی 
مقتصد بود به فکر کاس افتاد و تصمیم گرفت که 
از بازدید کنند گان ورودیه دریافت کند! هر روز. 
بازدید آن خانه عجیب به روستای «بلمز» می‌رفتند 
و خانم«پره‌ایرا» هم از این موضوع خرسند بود. تا 
آنکه مقامات محلی بازدید از این خانه راممنوع 
اعلام کردندا! 

از آن پس این خانه روستایی به صورت 
آزمایش‌گاهی برای پژوهش و تحقیق کارشناسان 
محلی در آمد. 

پژوهش آغاز شد 


به زودی این خبر به گوش د کتر«هانس بندر» 


٩ رور‎ ۰ 


مجموعه جدید اطلاعات هفتگی 
که به علاقه مندان پدیده‌های 


استاد دانشگاه «فرایبور گ» آلمان رسید که یکی 
از بز رگترین روح‌شناسان جهان به شمار می‌رفت. 
نگارنده با د کتر «بندر» که چند سال قبل در گذشت. 
از نزدیک آشنابودم وبا هم مکاتبه داشتیم. با آنکه 
سن و سالی از او گذشته بود. بسیار فعال بود و از هیچ 
موضوع جالب توجهی در زمینه مسایل ماوراءالطبیعه 
بویژه «روح» چشم نمی‌پوشید. هنگامی که این خبر 
به گوش او رسید. بی‌درنگ همراه هیأتی رهسپار 
ان روستاشد. در این سفر. یک پزشک اسپانیایی 
نیز به نام دکتر «آرگوموسا» او را همراهی می کر د. 
این گروه از همان ابتدای ورود. درباره‌علت اصلی 
پیدایش این صورت‌ها شروع به تحقیق کردند. ابتدا 
کف آشپزخانهرآبا یک روک پلاستیک پوشاند فد 
این رو کش.چندین هفته به همان حال باقی ماند. فقط 
زمانی که زیر آن آب جمع می‌شد آن را برمی‌داشتند. 
این تصاویر عجیب حتی در آن شرایط کنترل شسده 
هم به ظهور خود ادامه می‌دادن د و این موضوع تا 
پنج سال بعد. یعنی تا سال ۱۹۷۶ میلادی همچنان 
ادامه داشت! 

دکتر«آر گوموسا» که شخصاً شاهد شکل گرفتن 
دو تا از این چهره‌ها بود خوشبختانه توانست در روز 
نهم آوریل همان سال از آنها عکس بگیرد. زیرا آن 
چهره‌ها پس از مدتی, نایدید شدندا! 

در آن زمان, عده‌ای از شکاکان بر این باور 
بودند که این اشکال, زاییده توهم و تجسم مردم 
است و یا آانکه بر حسب تصادف بر روی سطح 
بتونی به وجود آمده‌اند! اما عکس‌های مستندی که 
دکتر«آر گوموسا» گرفته بود. زبان این عده را بست 
و دیگر حرفی برای گفتن نداشتند! 

عده‌ای نیز شايع کرده بودند که این تصاویر با 
دست نقاشی شنده و احتمالاً ساختگی است! اما دکتر 
«بن‌در» و همکارانش برای آنکه زبان این عده راهم 
ببندند و از واقعی بودن نقوش اطمینان حاصل کنند. 
آنها را مورد آزمایش‌های شیمیایی قرار دادند. نتیجه 
این آزمایش‌هادر نوامبر ۱۹۷۶ در بولتن رسمی 
موسسه «پژوهش‌های فراحسی» آلمان به چاپ رسید 
و هر گونه شک و شبهه‌ای را درباره تقلبی بودن این 
اشکال از میان برد! 


گورستان قرون وسطایی 

اما علت تشکیل چنین تصاویری هر گز به درستی 
معلوم نشد. مقامات محلی سرانجام دستور دادند که 
بخشی از کف آشپزخانه را که این تصاویر در آنجا 
ظاهر شده بود حفر کنند و مجدداً یک سری تحقیقات 
رسمی درباره این پدیده اسرارآمیز آغاز شود. 

کا رگران کف آشپزخانه را کندند و بقایای یک 
گورستان قرون وسطایی را در آنجا کشف کردند! 

اماتصویر چهره انسان‌ها.باز هم یکی پس از 


۰ 


۰ 


صر فه حویی خود: 


اذ منادح مهم در امد است 
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بقبه در صفحه ۵۷ 


کورش کاشانی 

بعد ازده‌سال که‌از ازدواجم بامریم می گذشت. 
ناگهان حس کردم دوباره‌عاشق شده‌ام!! 
ازدواج کردم پدرم گفت: 

-چند سال بعد بروباهر زنی که دوست داری 
ازدواج کن. ولی حالا باید مریم را عقد کنی.. 

هیچ علاقه‌ای به این وصلت نداشتم ولی تصمیم 
کل خاضواده‌بود:. مزیم هفت سل از من بزر گتربود 
واز ازدواج قبلی‌اش دو بچه داشت. همسر سابقش 
پسرعمویم بود که در اثر ینک حادثه رانندگی فوت 
کرد... مریم می‌خواست دست بچه‌ها را بگیرد و به 
شهر خودش بر گر دد ولی‌بزر گهای خانوادهجمع شدند 
وبااین قضیه مخالفت کردہ گفتند بهتر است یکی از 
پسرهای فامیل بااوازدواج کند تابچه‌هازی سایه 

۲ساله‌بودم.اولش مخالفت کردم ولی قوانین 
خانواده‌راخوب می‌شناختم. می‌دانستم اگر من قبول 
نکنم یکی دیگه بای داین کار رابکن د.من که خیلی 
اهل ازدواج وبچه‌دار شدن نبودم شاید این وصلت 
مناسب بود ومثل بقبه زند گی‌ام تباه‌نمی‌شد...برای 
همین قبول کر دم ورسماً شوهر مریم شدم... زن خوبی 
بودولی خیلی طول کشید تابتوانی م همدیگر رابه 


راشین مختاری 


ازاینکه ز ند گی‌ام دارداز هم می‌پاشد خیلی ناراحت 
نیستم.. این شاید در آینده بهترین اتفاق زند گی‌ام 
دیگری بدهم... هیچ وقت نمی‌توانم همسر خوب و یا 
مادر مهربان و فدار کار باشم... این هم شاید سهم من 
از زند گی است که خانواده‌ای نداشته باشم ولی کاش 
زودتر از اینهابه این نتیجه می‌رسیدم. کاش زودتر از 
اینها دیگران به حرف‌هایم گوش می‌دادند و مراجدی 

امابالاخره‌مجبور شدم خودم دست به کار شوم.. 
شاید به نظر خیلی‌ها دیر باشد ولی من دیگه طاقت 
ندارم... دیگه نمی‌توانم به اين وضع ادامه بدهم... فکر 
می کنم اگر از این بحران بگذریم وضع همه ما بهتر 
می شود... 

وقتی ازدواج كردم فقط ۱ ۲ سال داشتم...دلم 
نمی‌خواست عروسی کنم ولی خواستگار خوب که در 
خان هرابزن د.دیگه‌هیچ کسی به‌این فکر نمی کند 
زوداست یادیر ویااینکه آمادگی ازدواج‌داری یا 
نداری... 

فرهاد خواستگار خیلی خوبی بود. تحصیل کرده. 
خوش ‌تیپ. ثر وتمند.خانواده‌دار... 

من جز ظاهری نسبتاً زیبا هیچ کدام از مزایای او 


۳۶ محر ی 


عنوان همسر قبول کنیم امابچه‌ه خیلی زودتر مرا , 


۲ EE 
دارم و می‌توانم بازن دیگری ازدواج کنم.‎ 

اما من اهل این کار نبودم... 

دیگری‌داشته‌باشم. مریم مراحسابی آزاد 
گذاشته بود. توقعات عجیب و غریب بقیه زن‌ها 


| 
/ 

وفکرنمی کردم‌هر گز بخواهم همسر 
رانداشت و فقط راضی بود که جای پدر رابرای 
بچه‌هایش پر کرده بودم... 

امابعد از ده سال»برخلاف تصورم زنی وارد 
زند گی‌ام شد که قلب و روحم رااسیر خود کرد... 
شیداء دختر سی ساله‌ای بود که به تا زگی وارد شر کت 
ماشده‌بود.از ان حسابدارهای خوب و قابل اعتماد 
بود... شوخ طبع ولی کم حرف بود... وقتی مجبور شدیم 
اشتباهات حسابدار قبلی رااصلاح کنیم. بیشتر بااو 
اشناشدم.نمی‌دانم از کی و چطور این ماجراشروع 
شد ولی‌وقتی به اوپیشنهاد از د واج دادم جوابش رابا 
یک‌لیوان آب‌یخ که به صورتم ریخت داد...برایش 


رانداشتم. خواستگاری کر دند. مرا پسندیدند ومادر 


عروسی آنچنانی برایم گرفتن.غرق طلاد جوا( .¬ 


زند گی باسرعت باد جلو می‌رفت ومن 
هنوز آماد گی نداشتم... 

همیشه به عکاسی علاقه خاصی داشتم. 
کلاس‌های آزاد عکاسی مرا کم کم داشت در ( 
این کار حرفه‌ای می کرد که سد بزرگ ازدواج 
آمد جلوی رویم و همه چیز عوض شد... / 

نه عاشق فرهاد بودم و نه از او نفرت داشتم و 
همین بی‌تفاوتی بود که ناراحتم می کر د. دلم برایش 
تنگ نمی شد. از دیدنش خوشحال نمی شدم و چیزی 
برای جر و بحث ويا حتی دعوانداشتیم... همه به این 
می گفتند خوشبختی. ولی نمی‌دانم چرا من از آن لذتی 
نمی‌بر دم... سه ماه بعد از از دواجم باردار شدم... آن‌هم 
از آن بارداری‌های خیلی سخت.. ٩‏ ماه حالم بد بود و 
مادرم وماد ر فرهاد مدام از من مراقبت می کر دند. بعد 
پسرم به دنیا آمد با مشکل گوارشی جدی و مشکلات 


1 


شب و روزم شده بود نگرانی... نمی‌فهمیدم کجای 


ارو ۳۶۸۶ 


نفر تآور بود که‌من با داشتن یک زن و 
دوبچه از او خواستگاری کنم... 
از حال وروزم. تنه مریم بود که فهمید قلبم درجای 


کح 


بود که‌روزی آن رابر دارم وبه کاری که علاقه‌دارم 

بعداز زایمان دچار افسرد گی مزمن شدم.مدام 
دارومی‌خوردم. نمی‌توانستم به خوبی از بچه ام مراقبت 
کنم. بیشتر وقتها پسرم پیش مادربزر گ‌هایش بود. 


-اگر ازدواج کنی.من ازاین بارسنگینی که به دوشم 
به پای بچه‌های من گذاشتی و این عادلانه نیست... 

مریم به من قول داد خودش کمکم می کند تااین 
وصلت انجام شود... 

وقتی از طرف شر کت به مأموریت رفته بودم, 
مریم شال و کلاه کر ده بود و به محل کارم رفته بود و 
با شیداصحبت کرده‌بود... می گفت اولش شیداشو که 
بود و حسابی داغ کرده‌بود ولی وقتی مریم همه ماجرا 
رابرایش تعریف کرده‌بود و گفته بود حتی بچه‌ها 
هم بچه‌های واقعی من نیستند. شید آ رام تر شده بود 
وخش مش فر و کش کر ده بود.. اما باز جوابش منفی 
بود3.. 

بچه‌ها که حالایکی ۱۵ ساله و آن یکی ۲۰ساله بود 
از ماجرا که با خبر شدند خودشان دست به کار شدند 
ویک روز رفتند واز شیداخواهش کرده‌بودند که بامن 
ازدواج کند. بعدها شیدامی گفت که آنقدر شو که شده 
بود که باورش نمی‌شد کسانی که مرا باباصدا می‌زدند 
ملتمسانه از او می‌خواستند همسر من شود! 

از مأموریت که بر گشتم نصف قضیه حل شده بود. 
مریم و شیدا حسابی با هم دوست شده بودند و بعد از 
چند جلسه که صحبت‌هایم را با شیدا کردم جواب بله 
راداد و به خواستگاری اش رفتم... 

روز خواستگاری مریم وبچه‌ها هم همراه من بودند. 


فرهاد می گفت وقتی کمی بزر گتر شود به مهد کود ک 
رفته وهمه چیز درست می‌شود... 

وقتی پسرم چهار ساله بود ومن تازه داشتم رابطه 
عاطفی مناسبی بااوبرقرارمی کردم ناگهان متوجه 
شدم چهار ماه‌است که باردارم!! 

بچه دوم رانه من و نه فرهاد نمی‌خواستیم... اما 
دیگه دير شده بود و باید حضورش را می‌پذيرفتيم. 

بعد از زایمان دوم و تولد دخترم. حال من آنقدر بد 
شد که حتی یک روز هم به دخترم شیر ندادم...د کتر 
گفته بود زایمان برای من از نظر روحی خطرناک است 
ولی چاره چه بود! 

بچه‌ها به کمک مادربز رگ‌ها و پرستارشان بز رگ 
شدند و من هر گز نتوانستم با آنهایک رابطه صمیمی 
و عاطفی خوبی داشته باشم... اینها همه ضر به‌هایی بود 
که قابل جبران نبودند... 

در جمع خانواد گی من همیشه سا کت بودم. منفعل 
و خنثی...بود و نبودم را کسی حس نمی کرد... بچه‌ها 
هر چه بز رگ تر می شد ند از من دور تر می‌شدند... درد 
دلهایش ان راباپدرشان‌می کر دند وفرهاد تنهاترین 
مرد دنیا بود چون نمی‌توانست در طول روز جز چند 
جمله ساده‌با من حرف بزند... خودم هم نمی‌دانستم 
چه‌باید بکنم. مسافرت بامن برای آنها کسل کننده 
بود دلشان می خواست به جای من عمه یاخاله‌ شان 
همراه آنها می‌بود... 

به بهانه دیدن خواهرم سه ماه رفتم خارج از 
کشور... در طول‌این سه ماه تلفن‌های خیلی کوتاهی 


پدرومادرشیداازتعجب داشتند خل می شدند ولی 
کم کم همه توانستند بااین وضعیت کنار بیایند ومن و 
شیدابا هم ازدواج کردیم... 

آپارتمانی‌درهم ان کوچه‌ای که مریم وبچه‌ها 
زند گی می کر دند اجاره کردم و زندگی‌ام راشروع 
کر دم.. ۱ 

برای‌همه حیرت ]ور بود که دو تازن‌های‌من 
اینق در رابطه خوبی با هم دارند ووقتی شیدا زایمان 
کردودخترم به دنیا آمد. مریم وبچه‌هایش آنقدر 
خوشحال بودند که انگار دنیا رابه آنها داده بودند... 
بارها و بارها مریم از من خواست رسماً طلاقش بدهم 
ولی شید اقبول نکر د واز من خواست تا | خر عمر سایه‌ام 
بالای سر او و بچه‌هایش باشد... 

هر کس از دور این ماجرارامی‌دید. از تعجب 
چشم‌هایش گرد می‌شد ولی ما که توی‌ماجرابودیم 
انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود که به راحتی کنار 
هم زندگی می کردیم... 
مریم حالااصاحب عروس وداماد شده‌ومن‌هنوز خود م 
راپدر بچه‌های اومی‌دانم... دخترم شش ساله است و 
مریم رانه به عنوان زن بابایش که به عنوان خاله مریم 
می‌شناسد و عاشق اوست... 

حکایت زند گی من هم این بود... عجیب یا جالب و 
حتی‌شاید انتقاد آمیز.اماواقعیت این است که‌من آدم 
خوش شانسی هستم... ۰ 


که با هم داشتیم. نشان می‌داد که حال همه ما بهتر 

وقتی می‌خواستم بر گردم دخترم خیلی رک و 
پوست کنده‌به‌من گفت که آرزومی کرد من بیشتر 
می‌ماندم!! 

دیدم این دیگر آخر خط است. عدم حضور من در 
خانه برای همه آنها بهتر بود... فکر کردم اگر از فرهاد 
جداشوم.حتما بازن بهتری ازدواج می کند. بچه‌ها 
هم آن زن را خیلی راحت می‌پذیر ند و زند گی‌شان 
شاد می‌شود و پرنور... آخر هفته‌ها مهمانی می گیر ند و 
تعطیلات به مساأفرت‌های خوبی می روند. در عوض 
زند گی ساز گار نبود...حوصله‌رفت و آمد راهر گز 
نداشتم و ترجیح می‌دادم تلویزیون هیچ وقت روشن 
نمی شد... 

وقتی پیشنهاد طلاق رابه فرهاد دادم. مخالفت 
کرد. به طور کلیشه‌ای حس می کند که ما یک خانواده 
هستیم. در حالی که این طور نیست و ما هیچ چیز 
این زند گی خیلی زود تر از اینها باید تمام می‌شد و 
یاحتی شروع نمی شد ولی به هر حال می توانم از حالا 
یک شانس دیگر به فرهاد و بچه‌ها بدهم... 

این جدایی عواقب خوبی خواهد داشت. مطمئن 
هستم. هر چند که حالا همه با آن مخالفت می کنند و 
حتی برای قاضی هم چندان توجیه پذیر نیست... 

۰ 


+ 
٩ ۰ ۰کرلور‎ 


در گفتن ونوشتن شتاب نکم تا آن کلمه ر ایبايیم که به مقصود زد 


0 


دک د انتین 


9ححازی 


ترازو 


Ketabekhob@gmil com 


آموزش‌های قبل ازازدواج 
حجت‌الاسلام ناصر نقویان. استاد حوزه علمیه و 
دانشگاه‌در همایش «جوان, خانواده. از د واج اسان و 
سنت نبوی» در هلال احمر ساری بر گزار شد. گفت: 
«دوری از فرهنگ اسلامی و تحت تأثیر قرار گرفتن 
آموزه‌های غرب از عوامل افزایش طلاق در کشور 
است.» همچنین یکی دیگر از مسوولان گفت که 
مازندران از جمله استان‌هایی است که‌بالاترین آمار 
طلاق رای E‏ دا وگلا ترا اما 
نگران کننده است. به نظر می‌رسد مسوولان بايد 
در باره ازدواج. تحکیم خانواده. مسوولیت‌پذیری 
جوانان و از همه مهمتر آموزش‌های قبل از ازدواج 
به طور شفاف و اساسی به زوج‌ها اطلاع رسانی کنند. 
را و وا 
طرحمسائلی که در پیشگیری از طلاق کمک می کند 
یا آموزش‌های قبل از ازدواج کوتاهی می کنند. در 
حالی که باید زوج‌های جوان قبل از ازدواج آموزش 
ببینند. وقتی که زندگی مشترک‌شان را شروع 
کردند. مسایل را بهتر درک کنند تا بتوانند بیشتر 
مشکلاث‌شان رارفع کنند. 
بد نیست بدانید برای خرید دارو به داروخانه 
شبانه روزی پل ری تهران رفته بودم. بروشورهایی 
در باره‌سی دی‌های آموزشی ازدواج وبرخی مسائل 
توجهم را جلب کرد و خوشحال شدم از این که 
بالاخره برخی مسوولان از یک جایی برای اطلاع 
این گونه اطلاع رسانی‌ها موفر واقع شود. 
علی اکبر فر قانی -خبر نگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


انتصاب ریس جدید بهز بستی رامهرمز 


TORT 
خوزستان ماشاالله ویسی به سمت رییس جدیداداره‎ 
بهزیستی رامهرمز منصوب و در آئینی از زحمات‎ 
مدیر قبلی این اداره تقدیر و تشکر به عمل آمد.‎ 
رامهرمز - محمدعلی یوسفی‎ 
فیروی انتظامی به تخلف مشهود ر سید گی کند‎ 
افر ادی که‌موتورسیکلت دار ندومی خواهندبرای‎ 
دقایقی در میدان کوهپایه دربند پار ک کنند. دو نفر‎ 


امیر پرندک 


بدون هیچ مجوز قانونی بابت پار ک موتورسیکلت 
۰ تومان دریافت می کنند. شب‌های گذشته 
عده‌ای که با خانواده به میدان کوهپایه دربند رفته 
بودند. چون متوجه شدند پرداخت هر گونه وجهی 
بابت پار ک موتورسیکلت غیرقانونی است. از این 
کار خودداری کردند که در نتیجه فردی که ادعا 
می کرد باید حق پار کینگ بدهید. با مردم درگیر 
شد. از نیروی انتظامی تقاضای رسید گی به تخلف 
مشهود داریم. 

سید محمد علوی -تهران 


۳۸ ارس زر 


رفت‌و آمد سخت در لوشان 


متأسفانه مسیر رفت و آمد تاکسی‌ها در شهر 
لوشان فقط یک مسیر پرتردد است. یعنی به سمت 
کار خانه سیمان خزر و امام‌زاده حمزه. از شهرداری 
تقاضا می‌شود. در مورد نظارت و کنترل و سامان‌دهی 

حمل و نقل عمومی در این شهر اقدام کند. 
ایرج فدایی بیورزنی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مشکل معلولان راجدی بگیریم 

معلولان برای رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی 
مانند اتوبوس شر کت واحد و مترو به دلیل ازدحام 
مسافران با مشکل مواجه‌اند. ما تا بهتعال دید بای 
معلولان به راحتی از این گونه وسایل استفاده کنند. 
افراد سالم هم هر لحظه احتمال دارد به دلیل شلوغی 
ناوگان حمل و نقل عمومی دچار مشکل شودند چه 
رسد به معلولان! 

کیارش اشراقی-تهران 
بوی نامطبوع پرندگان 

مقابل ایستگاه مترو شهدا و همچنین پایین تر از 
میدان شهدا و درخیابان پیروزی - خیابان شکوفه, 
حضور پر نده فر وشی‌ها باعث انتشار بوی 3 مسشهتز کننده 
و گلایه سا کنان و کسبه شده‌است. با اينکه بیشتر پرنده 
فروشی‌های خیابان مولوی به خارج از شهر منتقل 
شده‌اند. اما این پر نده فروشی‌ها از دید مسوولان پنهان 
مانده‌اند. 

امیدواریم با چاپ این پیام اهالی را از شرّ بوی 
نامطبوع نجات دهند. 

مصطفی کریمی-تهران 


تبلیغ داروهای تقلبی در ماهواره 

برخی از شبکه‌های ماهوارهاقدام به تبلیغ داروهای 
تقلبی می‌کنند که به گفته برخی از پزشکان هیچ 
تضمینی برای این نوع داروها وجود ندارد و فقط برای 
کسب در | مد بیشتر از مردم است که باید این موضوع 

از سوی مسوّولان مربوط پیگیری شود. 
سید علی مهدوی - گر گان 

کمبود پار کینگ در تهران 
کمبود پارکینگ در برخی مناطق تهران موجب 
شده مردم با مشکلات فراوانی مواجه شوند. از جمله 
افرادی که برای کارهای اداری به بلوار میرداماد 
و میدان محستی مراجعه می‌کنند. با این مشکل 
مواجه‌اند. ضرورت دارد شهرداری برای رفع مشکل 
چاره‌اندیشی کند. فاطمه فر خی‌پور -تهران 

بوستان ولایت امکانات ندارد 
بوستان ولایت تهران با وسعتی که دارد هنوز 
تکمیل E OS‏ امیدوارم برای رفاه ساکنان و به 
ویزه جوانان. در این پار ک از وسایل بازی با فناوری 
بالا استفاده کنند. 

ناصر عرب یارمحمدی 


ارو ۳۶۸۶ 


کلمات اهل‌غربت 
8 کربه‌بنيم ) 


پیامبر فرمود:هنگامی که یتیم گریه می کند. 
عرش خدا به لرزه درمی‌آید و خداوند به 
فرشتگانش می‌فر ماید: 

ای ملائکه من! شما را گواه می‌گیرم که هر 
کس گریه او راخاموش و قلبش را خشنود کند. 
من روز قيامت او را خشنود خواهم کرد. 

منبع :تفسیر مجمع‌البیان. ج ۰ ۱ص ۵۰۶ 


8 دست کریم ) 


آورده‌اند:هنگامی که حاتم طایی مرد واو را 
دفن کر دند. پس از چند سال باران زیادی بارید 
و قبر او در معرض سیل قرار گرفت. به طوری 
که نزدیک بود ویران گر دد. 

پسرش خواست جسد حاتم را به محل 
دیگری بیرد تا از سیل محفوظ بماند. وقتی 
قبرش راشکافت. همه‌ی اعضای او رامتلاشی و 
پراکنده دید غیر از دست راستش, مر دم جمع 
شدند و تعجب کردند که جرا دست راست او 
سالم مانده است؟ 

پیری صاحب دل از آنجا گذر می کرد 
گفت: تعجب نکتید.حاتم با این دستش بسیار 
عطا کر ده و به همین دلیل این دست سالم مانده 
است. 


$ حقوق‌والدین 8) 

رسول خدا در جواب مردی که از آن 
حضرت پرسید: آیا پس ازم ر گ‌والدین؛چیزی 
از حقوق آنهاباقی است یانه؟ فر مود: بلی» نماز 
و استغفار و دعا برای ایشان و گرامی داشتن 

دوستان آنهاو صله نمودن آنها 
منبع: کافی, گناهان کبیره.ج ۱ ص۱۳۸ 

© بخشنامه وزارت جنگ ) 
از سرلشکر کریم بوذر جمهری نقل 
می کنند که از وزارت جنگ طبق امریه شاه 
سابق دستور داده شده بود فرماندهان حق 
ندارند به سربازان فحش بدهند. فرمانده 
لشکر اول. سرلشکر بوذر جمهری بلافاصله 
دستور داد.شیپور«افسرپیش» رابنوازند. وقتی 
تمام افسران لشکر جمع شدند. بوذر جمهری 
بخشنامه را خواند و خود ضمن تفسیر آن 
گفت:از امروز هر پدر سوخته‌ای که به سربازان 
فحش بد هد دستورمی‌دهم پدر پدر سوخته اش 
را جلوی روی سربازان در بیاورند. فهمیدید؟ 
بروید گورتان را گم کنید!! 
منبع: لطایف و پندهای تار یخی, ناهید فر شاد 
مهر ص ۴۳۶ 
گرد آوری از:محمود جعفری کوهبنانی 


۳ 2 
فرهنگ‌مردم 
زیرنظر:ف - گویش 
شماره‌تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ f gooyesnh@yahoo com‏ 


این هفته: زنده اش عذاب. مرده‌اش عذاب 

این ضرب‌المثل کنایه از آدم بدذات و بدطینتی 
دارد که حتی‌هنگام مرگ هم دیگران رابه زحمت 
می‌اندازد. اما داستان این مثل: 

می گویند غلام زرخریدی.صاحب خود رابسیار 
اذیت و آزار می کرد و صاحب بیچاره هم جز تحمل 
چاره‌ای نداشت به‌امید انکه روزی غلام. سر به راه 


شود.اماهر چه زمان می گذشت وضع بد تر می‌شد تا 
اینکه... تااینکه بالا خره غلام به پیماری لاعلاجی مبتلا 
شد وبیماری خیلی زود او رااز پای در آورد. در لحظات 
آخرروبه صاحب خود کرد وضمن حلالیت طلبیدن 
گفت من می‌دانم که تو را بسیار آزرده‌ام و از این بابت 
هم گناهکارم وهم شرمنده. بااین حال امیدوارم که 
خداون د از گناهانم بگ‌ذرد وا کنون در اين‌دم آخر از 
تو خواسته‌ای دارم و آن اینکه اگر قبول کنی.وقتی من 
مُردم. طنابی دور گر دنم بیندازی و سه بار در نزارترین 
وضعیت دور حياط وروی زمین بکشانی و بعد هم مرا 
به خاک بسپاری. 

ارباب ساده‌دل که از وضعیت زار و نزار غلام خود. 
شدیدا ناراحت بود قول داد که این آخرین خواسته او 
رااجابت کند.غلام مرد وصاحب او در پی انجام قول 
خود. طبق وصیت غلام طنابی به گر دن او انداخت و او 
رادور حياط روی زمین کشید. اماغافل از آنکه عمل 
به‌این وصیت غیر عادی‌همان وبه جرم قتل گرفتار 
شدن همان. 
لب زمزمه کرد: 

«زنده‌اش عذاب.مرده‌اش عذاب!» 

واين عبارت به صورت مثل در موردافرادی که نه 
درحیات ونه‌در ممات‌فایده‌ای‌به‌حال کسی داشته 
باشد, به کار می‌رود! 


پلنگ در کوه می‌ناله 


لالا لالا گل لاله 
نه بز می‌خواد. نه بزغاله برای رود * می‌ناله 
بابات اومد به شلاقی به تاخت از راه ییلاقی 
لالا زشهرستون مرابردن به لارستون 
رودم لالایی.لای لای جونم لالایی.لای لای 
لالاء لالا گل مایی بیامد خانمون دایی 
خداوند از بلا دارد به بُستان نوگل مایی 
لالا لالا گل قندم عزیزه رود دلبندم 
تن رین له متفتافتته 
لابی لابی. لابی لای لای رودم لایی»رودم لای لای 
# رود:فرزند 


فر ستنده:.حسن چراغیان 
از روستای کوشه -بردسکن(خراسان رضوی) 


که 
از تنقلات خفری 
برای تهیه پوکک.دو-سه کی وبرنج راپس از 
شستن به مدت دوالی سه ساعت در اب جوش حاوی 
چند پیمانه نمک خیس می کنند. سپس مثل پخت 
برنج در قابلمه‌ای‌جدا گانه آب ریخته و وقتی جوش 
آمد برنج خیس شده‌رابه ان اضافه می کنند.وقتی 
برنج کاملا قد کشید آن رادر ابکش ریخته و مقداری 
آب سرد روی برنج می‌ریزند و سپس برنج راروی 
ملحفه تمیزی ریخته دو-سه روز در آفتاب قرار 
می‌دهند فا کافلاً خفک شود بعد از آتکه‌برتج کاملا 
خشک شد در ماهیتابه به مقدار لازم روغن ریخته و 
برنج رادرروغن داغ ریخته و آنقدر تفت می‌دهند تا 
م قد کشت وشم کاملا سفید قنود: 
غالیآتمام اف راد خانوادهاز طرفداران‌این ماده 
غذایی هستند. 
فرستنده:زه را مترجمی 
از: روستای جزه -منطقه خفر جهرم(فارس) 


:+ آسمان لواش ببه» در یا تورشه آبه. بازتی شکم 
ره کم آیه. 

بر گردان:(اگر) تمام‌وسعت اسمان نان شود و به 
وسعت دریا ماهی باشه» باز هم برای شکمت کم است. 

(کنایه به افراد شکمو) 

از دیگ چوبین حلوا نخورده. 

بر گردان:از دیگ جوبی حلوا نخورده است. 

(کنایه به افراد نانجیب وناجوانمرد که نباید از آنها 
انتظار نیکی و احسان داشت.) 

فرستنده: طاهره رفیع‌زاده کسمایی از:؟ 


از کوچه در آمدی و سیبم دادی 

همرنگ خودت سرخ و سفیدم دادی 
سیبی که تو داده‌ای هنوزم دارم 

صد قاب گرفتم و عزیزش دارم 


پسردایی گل بابونه من 

بخر کفش و بيا به خونه من 
بخر کفش و بیا بر روی قالی 

بده دستمال دستت یاد گاری 
بده دستمالی دستت تا بشویم 

به اب چشمه و صابون عطری 
فر ستنده: کاظم محمدی ابوالمعالی از: آزاد شهر (یزد) 


٩۰ رور‎ ۳۰ 


تس ۳ 
راک نسنت کرو ساب قرل اشل سمل 
«ختنه سیرون»در بردسیر به این شکل بر گزار 
می‌شند ک: 
از چند روز قبل از مراسم دو پرچم رنگی (بیرق) 
همراه با یکی دو انار به شکل زیبایی روی چوبی قرار 
می‌دادند و آن راروی سردر خانه نصب می کر دند. 
اهالی محل با این علامت متوجه می‌شدند که به 
زودی در این خانه مراسم جشن ختنه‌سوران بر 
پا می‌شود. 
دو روز قبل از روز جشن زنان خانه به «مردم 
خونو» می‌رفتند. یعنی در خانه‌اهالی رازده واز آنها 
برای شر کت در جشن دعوت می کردند. 
مدعوین موظف بودند به فر د عوت کننده» اجیل. 
قند یا چیز دیگری هدیه دهند. پس از دعوت اهالی 
روستاء مقدمات پذیرایی مهیا می‌شد. 
مراسم معمولاً از صبح آغاز می‌شد. در این مراسم 
نواختن موسیقی سنتی -محلی از جمله سرنا و دهل 
مرسوم بود و معمولاً تا هنگام صرف ناهار ادامه 
داشت. پس از ناهار پسری که بايد ختنه می‌شد 
(که گاه تعداد آنهابیش از یک نفر دو نفر بود) بر 
تخت زیبا نشانده و در مجلس گردانده می‌شد تا 
مدعوین بر سر آنها نقل و نبات و سکه بپاشند و بعد 
هم فردی به جمع آوری هدایا ( که معمولاپول نقد 
بود) مشغول می‌شد. 
این هدیه یا پول از سوی پدر و مادر کودک که 
«سوری» خوانده می‌شد. شروع می‌شد و بعد نوبت 
به خواهران و برادران و اقوام و دوستان و همسایگان 
می‌رسید. 
در این کار هم چند نفر شر کت داشتند: 
۱-فردیاافرادی که پول اهدایی راشمارش 
می کرد. 
۲ -فردی به عنوان کاتب که نام هدیه دهنده و 
نوع هدیه یا مقدار پول اهدایی را یادداشت می کرد. 
۳-فردی که هدایا یا پول‌ها رادر کیف یا صندوقی 
قرار می‌داد. 
۴-واز همه مهمتر شخصی که نام هدیه دهنده 
و نوع هدیه یا میزان پول اهدایی را با صدای بلند به 
گوش همه می‌رساند و می گفت: «خونا آبادون» یا 
«خونش آبادون» (به معنای خانه‌اش آباد باد!) 
پس از جمعآوری پول و هدایا مراسم به پایان 
می‌رسید و کودک توسط فردی در روستا که شغلش 
سنت کردن کود کان و به دلاک مشهور بود. سنت 
می‌شد و این فرد معمولاً هفت شب تا صبح در خانه 
والدین کودک می‌ماند تاعلاوه بر پذیرایی مراقب 
البته با گذشت زمان این رسم نیز چون بسیاری 
از رسوم دیگر به تدریج رو به فراموشی گذاشته 
شده است. 
به نقل از: کتاب بردسیر. مروارید کرمان 
فر ستنده: حسین مستعلی زاده 
از: بردسیر( کرمان) 
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فته ام دستم و ادگ 


مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی 


دوره شم 


شش ها... »نو شسته مریم ور,بشتی» در قالب و ساختی به ظاهر ساده عمقی 
طعنه آمین و تفکر بر انگیر دارد. نودسنده این داستان کوتاه که حول بک موضوع بکر 9 
غریب نوشته شده دادشنوانه دید گاه چند سویه‌نگر و اندیشه تخیلی شده‌اش نوانسته 


است «ییش‌ها..» ر ابه داستانی دولابه با قادت و ظرافتی برای جندمین بار خوانده 
شدن دیل ساز د. از مریم وریشتی » تا کنون جند داستان ار زشمند و خواندنی در 
اطلاعان هفتگ به چاپ رسیده است. 


در بالا ترین طبقه یکی از شیک ترین برجهای 
شهر. کارمندان یک شر کت تجاری ومعروف (بهتر 
است نام آن فاش نشود) از ساعتی قبل مشغول به 
کار بودند. تلفن روی میز منشی به صدا در آمد. او که 
در حال مر تب کردن نامه ها بود گوشی را برداشت. 
رئیس از آن سوی خط, با لحنی نه چن دان عادی و 
محترمانه دستور داد: «به خانم یگانه بگو هر چه 
سریعتر به دفتر من بیاید!» 

آن روز رئیس نه تنها زودتر از هميشه به شر کت 
آمده بود. بلکه بی توجه به سلام و احوالپرسی او وارد 
دفترش شده و در رامحکم بسته بود و حالا لحن 
عصبانی او تکان دهن‌ده بود. اینها همه از مواردی بود 
که تا لحظاتی بعد از قطع تماس, ذهن منشی رابه خود 
مشغول کرده بود. هر چه فکر کرد به نتیجه‌ای نرسید 
شانه‌ها را بالا انداخت گوشی را برداشت و شماره مهد 
کود ک را گرفت. 

خانم یگانه مدیر مهد. با اضطراب و هیجان زیادی 
وارد آسانسور شد ووقتی روبروی منشی قرار گرفت» 
ضربان قلبش شدت یافته وحالش بهتر از حال پس از 
بالا آمدن از صدها پله نبود. اما سریع وارد دفتر شد. 

رئیس پشت میز خود در حال امضاکردن یک 
چک با مبلغ کلان بود. با صدای بسته شدن در. زیر 
چشمی چنان نگاهی به تازه وارد کرد که خانم یگانه 
لرزید. از نظر خانم یگانه بااين که رئیس چاق‌تر شده 
بود اما نگاهش همان نگاه سابق بود و همین اورا بیش 
از پیش مضطرب می کرد. خانم یگانه برای غلبه 
بر دستپاچگی که گریبانگیرش شده بود. نگاهی 
به دوروب ر انداخت. وسایل اتاق از پرده و مبلمان 
گرفته تا تابلوهای روی دیوار.همه عوض شده بود و 
درختچه‌های مصنوعی ولامپهای رنگی به د کور دفتر 
اضافه شده بود که این تغییرات بی شک بنابر سلیقه 
«خانم د کتر» بود. 

کسی نمی‌دانست این خانم «د کتر فیروزه» سر 
و کله‌اش از کجاپیداشد که باوروداوهمه چیز در 
شر کت رنگ دیگری گرفت. اما همه می‌دانستند که 
او یکی از معدود زنان تحصیلکر ده و متشخص شر کت 
ات دول تیف ی ا کتک شین کاب د کر 
و با تکیه بر تحصیل و تجربه او شر کت را که به سمت 


جو 
۳۰ ا گلاع ا یں 


مریم ورپشتی-تهران 


ورشکستگی سوق پیدا می کرد نجات بخشیده بود. 

اولین بار که خانم یگانه اورا در کنار ریس دید 
این خانم فوق العاده زیبا و خوش پوش انبوه موهای 
بلوطی خود را با یک روسری کوچک عنابی رنگ 
به سختی مهار کرده بود و با تلفن. در کمال تسلط و 
مهارت انگلیسی صحبت می کرد و به نظر می رسید 
که در حال بستن یک قرار داد مهم با یک شر کت 
آمریکایی است. 

رئیس در حالی که از فرط عصبانیت می‌لرزید 
از پشت کامپیوتر برخاست. بی‌توجه و بی‌اعتنا به 
حضور خانم یگانه, تا کنار پنجره‌رفت. به منظره بین 
ساختمانها و مکعبهای کوچک در حال حر کت در خط 
باریک خیابان نگاه کرد. 

از آن زمان که آن دو باهم راحت وصمیمی بودند. 
مدت زیادی می گذشت وبعد از آن خانم یگانه مانند 
یک کارمند ساعی و سر به زیر تنها به وظایف خود 
عمل می کرد و امروز بعداز مدتهاء بار دیگر روبروی 
یکدیگر ایستاده بودند و خانم یگانه که هنوز از 
موضوع احضار شدن خود بی‌اطلاع بود. دچار دلهره 
شده بود وهمین آمر هر لحظه بر بی‌قراری او می‌افزود 
حتی رنگ آمیزی ملایم دیوارها ونورهای آرامبخش 
اتاق قادر نبود ذره‌ای از اضطر ابی که در چشمان سیاه 
این دختر سی و چند ساله اما زیبا موج می‌زد. بکاهد. 
این حالت خودباخته از نگاه تیزبین و هشیار رئیس 
دور نماند. داد زد: «خانم. این چه وضع اداره کردن 
مهد کود ک است ؟» 

از این سوال ظاهربی‌ربط خانم یگانه جاخورد. 
این کورش بود که این طورسراو فریاد می‌زد ؟ رئیس 
ادامه داد: «همیشه تصور می کردم اگر حتی یک 
کارمند شایسته وبا تجر به در قسمت خودمان دارم 
شما هستید. ولی...» 

سپس همان‌طور که کنار پنجره ایستاده بود با 
صدای بلند به توضیح وتفسیر شرح کاملی از وظایف 
«کارمند نمونه» پرداخت وخانم یگانه در حالی که 
رنگ به رو نداشت و گلویش خشک شده بود. به 
سختی پرسید: «جناب ثابت. چه اتفاقی افتاده؟» 
رییس پوزخند تمسخ ر آمیزی زد و گفت: 

-«شما واقعا» نمی‌دانید ؟ چه طور ممکنه ؟ ما 


ارو ۳۶۸۶ 


دیروز مجبورشدیم آرشام رابه د کتر برسانیم!» 

خانم یگانه با کمال تعجب پرسید : «د کتر؟ چرا؟ 
آرشام که حالش کاملا خوب بود!» 

رئیس تنها پشتش را به او کرد .وهمین امر باعث 
شد خانم تاحدی آرام بگیرد و آهسته بگوید : 

-«کورش, باور کن خودم به ارشام غذا دادم. 
بعد اورا خواباندم. نه تو گهواره بلکه تو بغل خودم. 
بعد ازظهر هم سیب وهویج تغذیه‌اش رارنده زدم 
و برای این که به حلق بچه نپرد با قاشق به دهان او 
گذاشتم. همانطور که سفارش کرده بودید.» 

موضوع‌هایی که خانم یگانه مطرح می کرد 
مطمئنا» خلاف میلش بود. اما ناگزیر بود آنها را 
بازگو کند البته این دلزدگی به آن معنی نبود که 
آرشام را دوست نداشت. در واقع خانم یگانه آرشام 
رامثل فرزند خودش دوست داشت و در تمام روز 
لحظه‌ای آن بچه را از خود دور نمی کرد. 

بعد در حالی که صدایش می‌لر زید با لکنت ادامه 
داد: «اصلا» اجازه ندادم به اسباب بازیهای معمولی 
بچه‌ها دست بزند, باروغن مخصوصی هم که فیروزه 
(فورا» حرف خودرا اصلاح کرد) ببخشید. خانم د کتر 
داده بود پاهای او را ماساژ دادم». 

خانم یگانه فوق العاده ترسیده بود. در این طور 
مواقع بی‌اراده بیشتر حرف می‌زد شاید به این تر تیب 
تلاش می کرد بر هیجان منفی خود غبه کند وهرچه 
این اضطراب در او افزوده می‌شد. بیش از پیش تند 
تند و جویده حرف می‌زند و کم کم می‌رفت تا کلماتی 
که ادا می کرد کاملا نامفهوم شود . 

رئیس. بی حوصله س خود را تکان داد و حرف 
اوراقطع کرد: 

-«اصلا» موضوع این نیست خانم یگانه!» 

«خانم یگانه» خانم یگانه!» این کلمه در سرش 
طنین رنج آوری داشت. چه قدر از رسمی و خشک 
حرف زدن کورش متنفر بود. با این حال خودش 
هم خوب می‌دانست این خیال که باردیگر آنها 
مانند گذشته صمیمی شوند و کورش او را «نسیم» 
صدا کند. از خیالات خام زنانه بود وحتی از این که 
لحظه‌ای پیش گذشته را فر اموش کرده و بی‌اراده او 
را «کورش» خوانده و مثل سابق حرف زده بود خود 


راملامت کرد. 

رئیس تکرار کرد: «موضوع این نیست. چرا 
متوجه نیستید ؟» 

حالا دهان کوچک ونیمه باز خانم یگانه از تعجب 
کاملا» باز مان ده بود و با جشمان گرد شده‌اش 
به رئیس نگاه می کرد و به این می‌اندیشید که چه 
مشکلی برای آرشام یک ساله پیش آمده که تا این 
حد کورش رااز او رنجانده؟ 

رئیس در فاصله باریک بین مبل‌ها ومیز کارش 
شروع به قدم زدن کرد . چند باری ایستاد و دستی به 
ریش پروفسوری خود کشید انگار خودش هم مانده 
بود که چگونه موضوع را مطرح کند. در همین موقع 
تلفن زنگ زد. رئيس خود را به میز رساند ود کمه 
آیف ون رازد. فورا صدای ناز ک منشی از آن پخش 
شد: 

-«روز به خیر آقای رئیس,.همین الان وکیل شما 
تماس گرفتند واعلام کردند ویزا وتمام کارهای 
خروج شمااز کشور آماده است.» 

ناگهان رئیس سرخ شد وتماس, بدون صحبتی از 
سوی او قطع شد. رو به خانم یگانه کرد و گفت : 

-«متاسفانه شما از حالا تا اطلاع ثانوی از سمت 
خود بر کنار و معلق می‌شوید!» 

نفس خانم یگانه درحال بالا آمدن بود خواست 
جیزی بگوید اما رئیس اجازه نداد وبر خلاف میلش 
پرده از رازی برداشت که تا آن موقع همه از آن 

-«دیروز من وخانم وقتی با کمک هم بچه را در 
وان مخصوصش حمام می کردیم چیزی دیدیم که 
قابل باور نبودا» 

ابتدا از تصور کورش و خانم د کتر در حمام. نیش 
حسادت در قلب خانم یگانه فرو رفت و چشمان خود 
صدای لرزان پرسید: 

-«شما چی دیدید آقای ثابت؟» 

رئیس نزدیک‌تر آمد وروبروی خانم یگانه ایستاد 
و در حالی که صدای خود را تا حدامکان پایین آورده 
بود. گفت: «متاسفانه لابلای موهای آرشام شپش 
دیده می‌شد!» 

سب رک کد دی بیان ای 
2 کشید وقدمی عقب رفت. خانم یگانه از فرط تعجب 
فریاد خفه‌ای کشید که رئیس مجبور شد انگشت 
سبابه خود راروی بینی بگذارد و با اشاره به در اورا 
وادار به سکوت کند. خانم یگانه سعی کرد احساسات 
خودرا کنترل کند. 

رئیس ادامه داد: مجبورشدیم بچه رابه پزشکی 
که ازاقوام خانم د کتر بود نشان بد هیم. 

خانم یگانه با دستپاچگی پرسید: 

-«چی گفت ؟ د کتر جی گفت؟» 

کورش ثابت سرش راتکان داد و گفت: 

دارو نوشت و گفت که همه بايد از این دارو 
استفاده کنیم. چون احتمال سرایت به خانواده هم 


وجود دارد. 
بتراشیم!» 

خانم یگانه ابتدا با تاسف نگاهی به موهای پرپشت 
آرشام نبود.اما ناگهان شادی شگفت انگیزی قلبش 
راپررکرد. از تصور این که خانم دکتر هم موهای 
خارج از کشور در پیش داشت. بی‌اندازه خوشحال 
شد. خیلی سعی کرد نخندد واین خویشتنداری در 
حالی که هر لحظه قلبش از شادی لبریزتر می‌شد. 
فوق‌العاده مشکل بود. 

ما ناگهان اخمهایش در هم رفت ورنگ از رخش 
پرید. چون به خاطر آورد آرشام بیشتر از آنچه 
مادرش را می‌دید. نزد او بود حتی روز قبل یک 
لحظه هم طفل را از خود جدا نکر ده بود . بعددر کمال 
ناباوری از خود پرسید: 

«یعنی من هم مبتلا شده‌ام »٩‏ 

سپس از تصور لولیدن و ورجه‌ورجه کردن آن 
انگل چندش آوردرلابلای موهای فرفری خود. 
دلش می‌خواست جیغ بکشد وخودرا از همان پنجر ه 
به خیابان پرتاب کند. همچنان که در این افکار 
دست و پا می‌زد. رئیس بدون ملاحظه احساسات 
او ویا گذشته‌ای که در ميان آن دو خاطره‌هایی بر جا 
گذاشته بود. روبه او گفت: 

-(در واقع بی مبالاتی شما باعث شد ضررزیادی 
متحمل شوم.آن هم درست زمانی که یک سفر مهم 
در پیش دارم! ۲ 

«خانم یگانه شدیدا» گیج شده بود با خود اند یشید: 

مگر دکتر رفتن, آنهم پزشکی که از اقوام 
همسراوست. چه قدر خرج دارد که رئیس اقراربه 
نگاهش خوانده بود لبخند تلخی زد و گفت: 

«چون شپش قادر است برد و یک جابند 
نمی‌شود. احتمال این که در پرزهای فرش مخفی 
قالیچه‌ه ای ابریشمی و رختخوابهای تازه خانه را 
عوض کنم. در ضمن فیروزه از دیروزبه خانه برادرش 
رفته و اصرار دارد خانه رابه کل تخلیه کنیم!» 

خانم یگانه به سختی جلوی خنده خودرا گرفته 
بود وهماندم که می‌رفت تا دیگر تاب خودداری از 
دست بدهد و بخندد ناگهان رئیس فریاد زد: 

«خانم. من شما را مسوّول این همه ضرر می‌دانم!» 

با دست به در خروجی اشاره کرد و گفت: 

-«تشریف ببرید در مهد را ببندید. باید آنجا را 
سمپاشی کنیم!» 

خانم یگانه لب خود را گاز گرفت با شانه‌های فرو 
افتاده تادم در رفت. جلوی در بار دیگر بر گشت و 
موهای فرفریش فروبرده بود. دیگر نتوانست خود را 
نگه دارد و بی‌اراده. شروع کرد به قهقهه زدن... . س 


٩۰ رو‎ ۳۰ 


# آقا یا خانم«؟»- 
«شوش دانیال» خوزستان 
«شهر یخ زدگان» شما نوشته‌ای است با 


درونمایه‌ای بکر و غریب و تازه اما نتوانسته‌اید 
موضوع و مضمون مورد نظر تان رادر یک ساختار 
متناسب و با زبانی قابل قبول بپر دازید. از مطالعه 
پیگیر ومتمر کز برای نویسنده‌واقعی شدن, غفلت 
نکنید. شاد و پیروز باشید. 

# آقای مرتضی نظیف - «شوش» 
خوزستان 

«داستان تاریخی» (در قالب و شکل و مفهوم 
مشخص و واقعی آن) لزوماً و علی‌الاصول باید 
بر پایه‌های صحیح و متقن مستندات و بر کنار 
از هر گونه یک سویه‌نگری تعصب آمیز نوشته 
شود. 
وخارجی که موفق به نوشتن داستان‌ها ورمان‌های 
تاریخی شده‌اند. بعضاً برای رسیدن به درکی 
روشن و صریح و بدون خدشه از واقعیت‌های 
تار یخی» چه بسا که چند سال از عمر و وقت خود را 
در کتابخانه‌های‌بزر گ‌صرف مطالعه ویادداشت 
برداری از اسناد تاریخی کرده‌اند وزمان زیادی را 
به جستجودر آرشیوهای مر بوط به موضوع مورد 
نظر شان گذرانده‌اند. 

نوشته‌ای که با عنوان«هفتمین ننگ اعرابی» 
بر قلم رانده‌اید. بیشتر به گفتارهای پر طمطراق 
و سر شار از لفاظی‌های بی‌مایه فیلم‌های تبلیغاتی 
سر هم‌بندی شده شبیه است. در زمینه مورد 
نظر تان بیشتر مطالعه کنید و از ابهام‌زدایی و دو 
پهلونویسی بپرهیزید. موفق چ] 

# آقای محمد ابراهیم گرجی ج 
«شاهین‌شهر » اصفهان 

آنچه با عنوان« بش پر قو» نوشتهاید. مثل 
برخی آثار کوتاهی که در ماه‌ها و یکی دو سال 
گذشته برای این مسابقه فرستاده‌اید. در بهترین 


حالت نوعی «داستانواره» است که شتابزده بر 
قلم رانده‌اید. 

همان طور که پیشتر هم دو سه بار برایتان 
نوشته‌ام. با رجوع به همین نوشته‌ها و«شبه 
داستان»هایتان. بدون تعارف می گویم که از 
ذوق و استعداد لازم برای «داستان‌نویس» شدن 
برخوردارید. اما پی‌گمان باید بر خود سخت 
بگیرید وبدون شتابزدگی وبا شکیبایی هنر مندانه 
ابتدادقیق و پر تأمل بخوانید و بعد بنویسید. برای 
چاپ شدن نوشته‌هایتان هیچ عجله‌ای نداشته 
باشید و با يقین کامل بدانید که بدون خواندن و 
بازخوانی مکرر داستان‌های در خشان و ماند گار 


نویسند گان قدر اول ایران و جهان. نمی‌توانید 
«داستان» کامل و قابل تحسین نوشت. 
شاد و پوینده و سرافراز باشید. 


مرس ور ۳۱ 


دانشگاه تما استعدادهای افر اد از حمله یی استعدادی آنهاوا اسکلا 
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دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


کوتاه از کلانتر؛ چیزی شبیه به مقدمه: 

خیلی وقت بود که بنا داشتیم «خاطرات کلانتر» 
را دوباره شروع کنیم.اما به دلایلی نشد! خب. حالا 
سلام... بگذارید ماهم به رسم و شیوه‌ای که اخیر ا 
میان مجریان تلویزیون باب شده سلام و علیک کنیم! 
نمی‌دانم؟ لابد این هم یک «مد فرهنگی» است که 
ابتداده دقیقه بابیننده گپ بزنی و از زلزله هائیتی 
گرفته تا سوراخ شدن لایه اوزون, حرف بزنی و کلی 
هم خلق‌الله رانصیحت کنی و نزدیک پایان «آیتم 
اول» که رسیده بگویی: «راستی... سلام!» پس حالا 
که این طور است. چه ایرادی دارد که ما هم از قافله 
«مد فرهنگی» عقب نمانیم و پس از یک مقدمه کوتاه 
با شما سلام و علیک کنیم؟ و اما بعد؛ چی می گفتیم؟ 
آهان؛ اینکه قرار بود خیلی پیشتر از این تاریخ (یعنی 
اول پاییز )۸٩‏ سلسله خاطرات جدید کلانتر را آغاز 
کنیم. اما به دلایلی این کار میسر نشد. یک سری 
مشکلات خودمان داشتیم که البته قابل حل بود [ کما 
ینکه حل شد]اما اصل ا ۱3۹۳۱ 
«محمد فروزش» يا همان کلانتر خودمان! لابد به یاد 
دارید که چند سال قبل یعنی پس از به پایان رسیدن 
دوره دوم خاطرات کلانتر. در پی پرسش‌های بسیاری 
از خوانند گان که سعال می کردند: «جر | خاطرات 
کلانتر ادامه پیدا نمی کند؟» اینگونه توضیح دادم 
که؛ «اقای محمد فروزش حدود دوازده سال پس از 
بازنشسته شدنش و در یی اصرار خانواده و خصوصاً 
فرزندانش که در ارویا درس می‌خواندند. برای یک 
سفر چند ماهه راهی اروپا شد و سپس ناخواسته در 
کشور سوئد و کنار زن و دو فرزندش زند گی‌اش را 
ادامه داد». 

همانطور که در همان ایام هم نوشتم. من خودم 
اگر بیشتر از شمابز ر گواران مایل به ادامه چاپ 
ان سلسله مطالب نباشم. کمتر هم تمایل ندارم. به 
همین خاطر چندمین بار از کلانتر درخواست کردم 


۳۲ 


ی 
گلاع هی 


مقیم خارج از کشور؛ 


که حتی اگر شده به صورت تلفنی و هفته‌ای یک بار 
سوژه را از ایشان بگیرم و ماجرا را ادامه دهیم. اما 
هر بار محمد فروزش یک پاسخ را تکرار می کرد: 
«محمود جان باور کن آماد گی‌اش‌رو ندارم... یعنی 
خسته‌ام... روحم خسته است!» 

نمی‌دانم شما معنی «خستگی روح» را متوجه 
می‌شوید یا نه؟ اما من چون احساس سرهنگ رادر ک 
می کردم قانع شدم. با این حال یک هنر به خرج دادم 
و نگذاشتم در طول همه این سالها ارتباطم با «کلانتر» 
قطع شود؛ نه فقط به این خاطر که مطالبش برای 
مجله ارزنده است و شما پیگیرش بودید. بیشتر از 
این جهت که علت خستگی روحش را می‌دانستم [ که 
ذکر آن لزومی ندارد] در حقیقت احساس می کردم 
به عنوان یک رفیق, وظیفه دارم هر از گاهی از کلانتر 
باخبر شوم این طوری بود که لااقل سالی دو بار را 
با محمد فروزش گپ و گفت تلفنی داشستم؛ یک بار 
روز تولدش که ۱٩‏ تیر می‌باشد. یک بار هم شب 
عید؛اگر چه گاهی اوقات سالی چهار. پنج بار هم 
بااومکالمه تلفنی داشتم و... تابالاخره یک اتفاق 
جالب که در اوایل تابستان امسال در شهر «مالمو» 
[ که محل زند گی کلانتر و خانواده‌اش می‌باشد] برای 
سرهنگ رخ داد. انگیزه‌ای شد تا محمد فروزش خود 
رامجاب دک اقل دست وزور اجار ر 
بگذارد تا دست کم تا پایان سال ۰ بتوانیم خاطرات 
کلاتر را دافته‌باشيم: ماجرایی که حنما به آن اشازة 
خواهیم کرد! 

علی ایحال؛ پس از این اتفاق جالب و در ادامه 
گفتگوهایی که با سرهنگ داشتیم. قرار شد که 
برخلاف دو دوره قبلی «خاطرات کلانتر» که سوژه‌ها 
بر اساس «فهرست زمانی» انتخاب و نوشته می‌شد. در 
سری جدید دست کلانتر را کمی باز بگذاریم؛ یعنی 
فعلا به این صورت عمل خواهیم کرد تاهنگامی که 
شرایط مهيا شود!لذااگر یک هفته خاطر بای مربوط به 


ارو ۳۶۸۶ 


روزهای پایانی خدمت سرهنگ را خواندید و هفته بعد 
ماجرایی مربوط به اوایل خدمت ایشان تقدیمتان شد 
و هفته سوم سوژه‌اش مربوط به «سوئد» بود. تعجب 
نکنید و علتش همین است که خدمتتان عرض شد! 
اتفاقاً ماجرای اول که همین هفته تقدیمتان می‌شود. 
مربوط است به همان روزهای نخست سکونت 
سرهنگ در کشور سوئد که در نوع خودش بسیار 
جالب است! ختم کلام اينکه؛باور کید کلانتر خیلی 
همت کرده که نگذاشته من شرمنده شما پشوم؛ فکر 
می کنید اگر ماران اء الله به هفتاد و دو سالگی 
برسید. خاطرات پنجاه سال قبل را به یاد می‌آورید؟ 
اصلا حوصله فکر کردن را دارید؟ پس وظیفه خود 
می‌دانم از راه دور بر دستان این «ایرانی شرافتمند» 
بوسه بزنم - والسلام؛ 
محمود اکبر زاده 
...پنج ماهی می‌شد که زندگی در سوئد را شروع 
کرده بودم. احساس خاص و دوگانه‌ای داشتم؛ از 
یک طرف دوست داشتم ومی‌توانستم از مواهب 
و زیبایی‌های شسهرهای سوئد که یکی از کشورهای 
قشنگ اروپا بود لذت ببرم و از طرف دیگر دچار نوعی 
بی‌حوصلگی شده بودم؛ برای من که همه عمرم را در 
ایران گذرانده بودم و در شرایط مأموریت نیز اگر یک 
هفته از تهران دور می‌ماندم دلتنگ می‌شدم: خیلی 
سخت بود که حالا وقتی چشم باز می کنم آدمهای 
مو بور و چشم آبی رایبینم و شب هم که می‌خواهم 
بخوابم به جای زل زدن به آسمان پر ستاره تهران. 
به ابرهای پر از سرمای مالمونگاه کنم. بز رگترین 
مشکلم «تنهایی» بود. اشتباه نشسود. سوای اينکه 
«فاطمه» همسر مهربانم حتی یک لحظه هم مرا تنها 
نمی گذاشت. در عین حال پسر و دخترم نیز هر روز 
غروب که از دانشگاه و یا محل کارشان بر می گشتند. 
دست کم یکی.دو ساعتی پیش ما می‌ماندند و لااقل 
هفته‌ای دو يا سه شب هم من و مادرشان را برای شام 
به منزلشان دعوت می کردند. این را یادم رفت بگویم 
که هم پسرم و هم دخترم سالها قبل یعنی پیش از اینکه 
من و فاطمه راهی سوئد شویم. زند گی مشتر کشان را 
شروع کرده بودند؛ هر دویشان هم با دو پسر و دختر 
سوئدی ازدواج کر ده بودند؛بالاخره آنها نیز شنیده 
بودند که بهترین یا باید بگویم سریعترین راه برای 
گرفتن «ویزای اقامت» و رفتن سر کار و استفاده از 
موقعیتهای اجتماعی, ازدواج کردن با یک شهروند 
سوئدی بود! من و مادرشان در ایران بودیم که آنها 
تلفنی خبر دادند که در پی آشنایی با یک خانواده 
سوئدی, باایک «دختر عمه و پسردایی» آشناو به 
آنها علاقمند شده‌اند؛ پسردایی که اسمش «رودلف» 
بود به دخترم پیشنهاد ازدواج داده بود و یسرم نیز 
عاشق دختر عمه رودلف شده بود که «سندی» نام 
داشت.هنگامی که بچه‌ه اتلفنی این خبر را دادند. 
ابتدا مخالفت کردم و سرشان داد زدم و «نه» گفتم و 
تلفن را قطع کردم, اما آخر شب فاطمه مثل همیشه 
بهترین مشورت را بهم داد و آرامم کرد: 
- محمد جان تو هر چی بگی, حرف منم همونه... 


اما یادت باشه خیلی از جوونهایی که در خارج از کشور 
زند گی می کنند. وقتی این «نه» را از خانواده‌شان 
می‌شنوند. کار خودشان را انجام می‌دهند...! پس فقط 
ازت خواهش می کنم حرفی نزن که خدای ناکرده 
عزتت بشکنه؛ که عزت تو آبروی منه! 

حرف زنم اگر چه تلخ بود اما حقیقتی را به رویم 
آورد که از آن غافل شده بودم! به همین خاطر گفتم: 
تو مثل همیشه درست می گی خانم خانم... ولی از 
همین الان بهشون بگو اگر دختر و پسری که قراره 
زن و شوهر شون بشن. مسلمان نباشند. اسم بچه‌هام‌رو 
از توی شناسنامه‌ام خط می‌زنم! 

فاطمه که خوب می‌دانست در این یک مورد 
کوتاه نمی آیم. بهم قول داد که اگر غیر از این باشد 
اوهم دیگر مادرشان نخواهد بود؛و خدا راشکر که 
رودلف شد «هادی» و عروسم نیز اسم «مریم» را 
انتخاب کرد! 

و اماادامه ماجرا؛ همانطور که گفتم پس از 
ورودمان به سوئد. تا دو ماه در منزل پسر و دخترم 
(که در یک خانه دو طبقه و کنار هم زند گی می‌کردند) 
سکونت داشتيم. اما پس از اینکه قرار شد در آن 
کشور زندگی را ادامه بدهیم, اولین کاری که کردم 
تماس با «محسن» بود. او که حالا موقعیت شغلی‌اش 
بسیار حساس و خطیر بود. علیرغم اینکه می‌دانستم 
گرفتار است. در خواستم را[ که عهده‌دار شدن و کالتم 
برای فروختن اموالم درایران بود ] بلافاصله پذیرفت و 
موقعی که داشتم از او تشکر می کردم حرفم را قطع 
کرد و گفت:بی‌خیال کلانتر... انگار از وقتی رفتین 
ارویاء خیلی«اروپایی» شدین؟ 

یادتون باشه سرهنگ... تا روز آخر دنیاء شما 
همون«کلانتر فروزش» هستی که هر وقت عصبانی 
می‌شد رنگ از صورت من می‌پرید. منم همون 
سربازی هستم که به خاطر شجاعت و مردانگی شماء 
قاق اباس بان شید 

اینطوری بود که محسن (که از پسرم بیشتر 
دوستش دارم) خانه ویک تکه زمین واتومبیلم را 
فروخت و پولش را برایم فرستاد و من هم بی‌معطلی 
یک خانه دست و پا کردم. چرا که در مخیله‌ام نیز 
نمی گنجید که بخواهم سربار کسی (حتی فرزندانم) 
اشم 

القصه»همانطور که گفتم آن روزها بز رگترین 
مشکلم تنهایی بود. اگر چه اکثر وقتم را کنار همسر م 
می گذراندم. اما طبق عادت دیرینه‌ام. عصر که می شد 
برای پیاده‌روی و ورزش کردن از خانه می‌زدم بیرون 
و به نزدیکترین پار ک نزدیک منزلمان می‌رفتم. همان 
جایی که اولین دوستان غیرایرانی‌ام را یافتم, یک 
جمع شش, هفت نفره که جوانترینشان ۵۵ ساله بود 
و مسن‌ترینشان هم دوازده سال از من بز رگتر بود. هر 
روز غروب که ورزش کنان از کنارشان رد می‌شدم 
می‌فهمیدم که حواسشان به من است. آنچه در وهله 
اول برایم جالب بود جمع«بین‌المللی» آنها بود یک 
اک آمریکایی: یک آفریقانی: تک اسکانآندی 
و دو سه تاشان هم سوئدی بودند. اگر چه همگی 
تبعیت سوئد راداشتند. از کنارشان که رد می‌شدم 


چند نفرشان مشغول صحبت بودند. یکی دوتایشان 
شطرنج بازی می‌کردند و گاهی اوقات هم با یکدیگر 
مج می‌انداختند و خلاصه جمع جالبی بود و من که 
دنبال همصحبت می‌گشتم, آرام آرام با آنها آشنا 
شدم و آنها نیز مرا به صمیمیت در جمع خودشان 
پذیرفتند. همه چیز برای شروع یک دوستی قشنگ 
مهيا بود اما افسوس که به قول دان‌سان ناپلئون «هر 
اتفاقی پیش میاد زیر سر انگلیسی‌هاست!» 

روز چهارم یا پنجم بود و کنار دوستان جدیدم روی 
نیمکت نشسته و مشغول صحبت بودم. خوشبختانه 
زبان انگلیسی‌ام تا آن حد بود که آبروریزی نکنم! آن 
روز نیز با تک‌تک آنها مشغول گپ و گفت بودم که 
یک آقایی که سن و سالش به ما نمی‌خورد و چهل و 
دو سال داشت و مشغول دوچرخه‌سواری بود با دیدن 
جمع «بین‌المللی» به طر فمان آمد. اما از نوع استقبال 
بچه‌های گروه احساس کردم چندان هم از ورود این 
تازه‌وارد خوشحال نشده‌اند. مردی که نامش تیلور 
بود و به قول خودش یک انگلیسی اصیل به حساب 
می‌آمد. «تیلور» با شوخی و خنده وارد جمع شد و 
به هر کدام از بچه‌های گروه یک لقب می‌داد. به هم 
ولایتی‌اش که اسکاتلندی بود گفت:«خسیس» به مرد 
ژاپنی[ که چشم پزشک ماهری بود ] گفت:«وقتی تو 
خودت چشم نداری چطوری چشم دیگران رو درمان 
می‌کنی؟» وبه دوست آفریقایی‌مان گفت:«شنیدم 
توی کارخانه واکس کارمی کنی» و به بقیه نیز حرفی 
زد و برخلاف بقیه, فقط خودش می‌خندید! تا بالاخره 
با من دست داد و رو به بقیه گفت:«یک دوست جدید 
پیدا کردین, چراما روبه هم معرفی نمی کنین؟» 
هاستروم. مرد سوئدی که ناخود آگاه حالت «رییس» 
راپیدا کرده بود معارفه را انجام داد: 

«آقای تیلور که صاحب یک فروشگاه بز رگ در 
این شهره. و آقای فروزش که به تازگی از ایران آمده 
و... هنوز حرف «هاستروم)»تمام نشده بود که تیلور 
دلقک‌بازی‌اش را شروع کرد و ادای ادم‌هایی را که 
می‌ترسند در آورد و باادستش 
یک «مسلسل» را نشان داد 
وروبه بقیه گفت:«مراقب 
ناشین این ابرانن ها 
تروریست هستند...!» این را 
گفت و خندید و هیچ کس هم 
خنده‌اش را تحویل نگرفت. 
انگار تیلور از نگاه من خوشش 
نیامد که ادامه داد:«ببینم 
راسته که شماایرانی‌هااز 
هر کس خوششون نیاد اونو 
می‌کشین؟»به جای من 
«مرد آفریقایی» جوابش را 
داد:«بس کن تیلور... ما اینجا 
سازمان ملل که نیستیم... تنها 
دلیلی که ما باهم رفیق شدیم 
اينه که همگی انسان هستیم 
و به انسانیت همدیگه احترام 
می‌گذاریم و..» 


€ وء بابیش از۴۵ سال سابقه کار ر | 
قنادی تیفانی ت 


مراسم عقد؛ عروسی و جشن تولد شما رابا متنوعترین شیرینیها 
وانواع کیکها در عدلهای جدید جاودانه می‌سبازد. 
آدرس: خیابان بهبودی, تیش خصرت۰۱۴۲۹۷۹ ۶۶۳۷۳۸۱۶-۰۶۶ 
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او کلام دوست آفریقایی‌ام راقطع کرد و با تمسخر 
گفت: 
حاضرند همدیگه رو بکشندا 
من که کم کم از بی‌غیرتی خودم داشستم متنفر 
می‌شدم. حرف «هاسترم» را که به ارامش دعوتم 
کرد نشنیده گرفتم وبالحنی آرام اما بااعتمادبه 
-سه هزار سال پیش... یعنی اون روزهایی که 
شما انگلیسی‌ها گوشت سگ می‌خوردین, مردم ایران 
«استیک» می‌خوردند و استخوان گوشت‌هاشون رو 
مینداختن جلوی سگ هایی که شما گوشتشون روبا 
لذت می‌خوردین! 
بچه‌های گر وه بین‌المللی که انتظار این حاضر 
جوابی را از من نداشتند یکمر تبه از خنده منفجر شدند 
و تیلور که مانند همه انگلیسی‌ها خودخواه و مغرور 
بود. یکمرتبه شروع کرد به دشنام دادن: 
-ایرانی دزد... ایرانی تروریست... ایرانی وحشی 
و... 
یکمرتبه احساس کردم خون جلوی چشمانم را 
گرفته و یاد روزهایی افتادم که برخی از متهمین در 
کلانتری برای توضیح اينکه چرا یک نفر را کتک 
زده‌اند می گفتند: 
«انگار خون به مغزم نرسید کلانتر...» 
من هم در آن لحظه خون به مغزم نرسید و حس 
کردم تمام شرافت ایرانی بودنم دارد لگدمال می‌شود 
و... ودیگر به هیچ چیز فکر نکردم و محکم‌ترین 
مشتی را که در همه عمرم زده بودم. توی صورت 
تیلور نشاندم! 
برای چند لحظه همه سکوت کردند و تیلور با 
صورتی خونی روی زمین ولو شده بود نگاهی به من 
کرد و گفت: خودت رو بدبخت کر دی ایرانی... نابودت 
تیلور این را گفت و دست داخل جیبش کرد... 
بقیه در شماره آینده 


اولین هوسس ترهيم هو در ایران 
ز پر نخلر متخحصص ترمیم مو از کانادا 


مزال - حسایان ول خر - جنب ا افرعدا - ملفد سوم مد 
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مهم در آمد است 


۵ الکساندد دوما 


این هم پست‌ترین نفطه جهان 
بحرالمیت‌باار تفاع ۲۲ ۴مترپایین ترازسطح‌دریا,پست ترین | 
ساحل جهان رادارد. این دریاچه در مرزاردن وفلسطین‌اشغالی . 
واقع است. جاده دوراین دریاچه نیز کم ار تفاع ترین جاده‌جهان 
محسوب می شود.امابه‌دلیل شوری‌بیش‌از حد آب دراین 
دریاچه یعنی چیزی حدود ۱۰ برابر بیشتر از دریای مدیترانه. 
هیچ موجود زنده ای در آن زند گی نمی کند وبه همین دلیل هم 
نام این دریاچه بحرالمیت یا دریای مرده است. 
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هنرنمایی بدلکار کشیدن انوبوس ۸ تنی بامو 

به نوشته روزنامه الریاض این مرد ٩۵ساله‏ انگلیسی که به اومرد آهنی لقب 
e‏ داده اند. توانست یک دستگاه اتوبوس دو طبقه رابا موهایش درمسافت ۲۱/۲ 
ھ متری بکشد. وزن این اتوبوس بیش از ۸ تن بوده است. 
@ این ر کورد جدیددر مر کز شهر لندن‌همزمان‌باسالگرد تدوین کتاب ر کوردهای 

0 گینس ثبت شد. 

@ قابل توجه‌اینکه‌اینمرددرسال ۲۰۰۷نتوانست‌اتوبوس دوطبقه‌راباگوشهایش 


e‏ بکشد. او در این باره گفت: «اين شکست هیچ خللی در اراده ام به وجود نیاورد و 
ت‌ 9 


می دانستم که دفعه آینده پیروزی در انتظار من است. » 


«پاول استینر» که یک بدل کار اتریشی است.بااجرای یک عملیات ویژه‌و © 
هنر نمایی منحصر به ف ردش,نظر همه مردم کشورش رابه خود جلب کرده‌است. ۶ 
وی در بر نامه خود از کابین یک گلایدر که‌باسرعت ۱۶۰ کیلومتر دررساعت در © ۰ 
حال حر کت بود خارج شده روی بال آن حر کت کرده و سپس به روی بال گلایدر © 
دیگری وارد شد!«پاول» برای جنجالی شدن برنامه اش, بعد از این کار روی دماغه ° 
گلایدر دوم رفت ودم‌هواپیمای اول را که در حالت وارونه در حال پرواز بود. گرفت. ° 
این بدلکاراتریشی سپس بدلکاری اش راباپریدن از گلایدر وچتربازی درارتفاع ۳ 
دوهزارپایی کامل کرد. ۰ : 
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یک بمب عجیب در راد زمین 


دانشمندان ناسا نگران بر خورد شهاب سنگی به طول ۳۰۰ متر با زمین هستند. 
این جرم آسمانی که «آپوفیس» نام دارد تخمین زده می شود در سال ۳۰۳۹ 
ازفاصله ۳۰ هزار کیلومتری زمین رد شدهوبازمین برخورد نکند. امانگرانی 
کند بر اثر نیروی مغناطیسی این ستاره تغییر مسیر داده ومجدد آبه سمت زمین 
بیاید. حدس آنها این است که «آپوفیس» در سال ۲۰۳۶ و پس از تغییر جهت 
احتمالا به نقطه نامعلومی از زمین بر خورد خواهد کر د.اگراین جرم آسمانی‌با 
اقیانو سی از زمین بر خورد کند احتمال یک «سونامی» بسیار شدید می رودودر 
صورتی که به نقطه ای خشک از زمین بر خورد کند تاثیراتی همچون یک زلزله ۸ 
درسال ۱۹۴۵ در شهر هیر وشیما منفجر شد به طوری که در شعاع ۳۰۰ کیلومتری 
آن هیچ موجود جانداری باقی نخواهد ماند. 
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رستورانی با 
رستورانی درلندن 
ادل اب 2 
صفحه های لمسی به _ 
میز, منوی غذاهای 
خود رابه صورت 
دیجیتالی عرضه 
کرده‌و سفارش غذارا 
ا مستقیماً از روی میز 
دریافت می کند. 
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این رستوران که 
«اینامو» نام دارد در 
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ویژن (۷18101) نام خودرویی است که کارخانه بی ام .9 آن را «خودرویی که از 
آینده می آید» توصیف کرده‌است. از مدتها پیش کارخانه باواریا با اتتشار تصاویر 
لندن واقع شده است. م قسسمتهایی ازاین ماشین شگفت انگیزورویایی: آنقدر تب بازار خود رورابالابرد 
] مشتربان پسس از ی که در نمایشگاه‌جهانی فرانکفورت‌تمام نگاههابهاين خودرومعطوف شد. ویژن 
سفارش غذامی توانند در منو بر روی گزینه «وب کم آشپزخانه» کلیک کرده تااز چ قابلیت اتصال به پریز برق شهری رادارد تا با اتمام سوخت بتواند به مدت ۲/۵ 
بهداشتی بودن و نظافت اشپزخانه و اشپزها اطمینان حاصل کنند. @ ساعت از نیروی‌برق استفاده کند. این نير ومی تواند ویژن را تا ۰ ۵ کیلومتر به جلو 
شایانذ کر است که از زمان سفارش غذاتادریافت آن حدود ۰ دقیقه طول ‏ براندامکانیزم تغذیه آن‌توربودیزل است که توان مستقل آن ۵۶ ۲ اسب بخارو 
می کشد.اين مدت زمان بر ای انجام چند بازی وید ئویی بر روی میز نمایشگر صفحه ® گشتاور ۹۰ ۵پوندبر فوت ثبت شده‌است.موتور الکتر یکی ویژن فقط و فقط ۸۴ 
ل e‏ کبلو گرم وزن دارد که به نظر کارشناسان این یک اتفاق عجیب در صنعت خودرو 
© ۵ 6 © © © © 6 © © © ۰ ۵ ۵ ۵ و ۰ 5 سازی جهان‌ است. این خو در وی منحصر به فر د می تواند درازای هر صد کیلومتر 
۱ کیلووات ساعت انرژی و ۳/۹لیتر سوخت مصرف کند. طراحی داخلی ویژن 
دختر ۱۳ ساله‌ای که شه ull:‏ ے هم در حال حاضر حرف اول خودروهای مدرن جهان رامی زند. طراحان کار کشته 
ے باواریا چهار سال تمام روی طراحی داخلی ویژن وقت گذاشتند. چراغهای عقب آن 
چ روی یک لبه نورانی تعبیه شده و برای رو کش صندلیها و داشبورت از چرم مرغوب 
® شترمرغ استفاده شده‌است.درهای این خود رو با الهام گر فتن از بالهای پر وانه 
® ساخته شده‌است.استفاده‌از ورقه های آلومینیومی کامپوزیتی وزن کلی ویژن را 
8 به ۱۲۰۰ کیلو گرم رسانده‌است. آپشنهای این خودرو تماماً دارای حسگرهای فوق 
٩‏ مدرن است که کارشناسان عملکرد آن رامانند یک رادار پیشر فته نظامی توصیف 
"*" کرده اند.ویژن قاد ر است در ترافیک برنامه خاصی رابرای راننده در نظر بگیرد تا 
۴ راننده‌استراحت کند و خودر و عملیات رانند گی رابر عهده‌بگیرد .همچنین در پا رک 
م کردن؛تصادفهاوترمزهای‌ناگهانی این کامپیوترویژن است که سریعتر از راننده 
ے تصمیم‌می گیرداسقف ودرهای مدل ویژن بی.ام.وطوری ساخته شده اند که در 
e‏ ی شرایط مختلف ومناسب باروشنایی محیط یروت انیت تبره تریاروشن تر شدن 
چ راداشته‌باشند. سرعت ویژن در عرض ۴/۸ ثانیه به ۱۰۰ کیلومتر میرسد و حداکثر 
چ سرعت آن ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت است. آلایند گی بسیار ناچیز آن یعنی ٩‏ گرم 
® دی ا کسید کربن در هر کیلومتر از شاخصه های مهم این خودروست. 
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منطقه «سوهو» در 
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«زاراهارت شورن» ۱۳ ساله شاید هنوز به سن نوجوانی نر سیده‌امااز همین © 
حالااز دو خواهر ۱ ۲و ۱۶ ساله اش و حتی از دوستان مادربزر گش پیر تر به نظر 
می رسد. «زارا» از نوعی بیماری به نام «لیپو دیستر وفی» (نوعی اختلال ژنتیکی که 
باعث می شود بافتهای چر بی زیر پوست همگام بارشد پوست. متلاشی وا ۳ 
گس یخته شوند)رنج‌می برد. این بیماری بسیار ناد است وتابه حال فقط ۰۰ 
TT DB‏ 3 
حدودی کمک کننده‌باشد. گر چه شرایط «زارا» به شکلی است که جراحی نمی تواند ي 
کمکی به‌او کنداماوی امیدواراست که با پیشر فت روزافزون‌علم پزشکی شرایط م 
به گونه ای فراهم شود تااو هم بتواند تحت عمل جراحی قرار گیرد. 
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یک هفته حادثه 
طلاق مادر ۲ ناز ډار داماد 
زنی بامراجعه به داد گاه خانواده گفت» 
همسرم فردی بسیار با اخلاق و مهربان است ولی من 
می‌خواهم از او جداشوم. 
چندی قبل زوجی با حضور در داد گاه خانواده 


درخواست طلاقی توافقی خود را به قاضی داد گاه 
ارائه کر دند. مرد میانس ال در ابت‌دای‌داد گاهو 


من وهمسرم‌بایکدیگر تفاهم نداریم ومتأسفانه 
این مسأله رابعد از گذشت شش ماه از شروع 
زندگی مشترک متوجه شدیم و می‌خواهیم هر چه 
زودتر از یکدیگر جداشویم تااز بروز مشکلات 
بعدی جلو گیری شود. وی در ادامه افزود.البته ما 
توسط فرزندان‌مان با یکدیگر آشنا شدیم. پسر من 
داماد وهمسرم است و تصمیم به ازدواج گرفتیم 
ولی متاسفانه در این مدت که فر زندانمان به عقد 
یکدیگر در آمدند مانتوانستیم به خوبی همدیگر را 
بشناسیم زیر تنهایی به من و همسرم آن قدر چیره 
شده بود که با دیدن یکدیگر, خود را قطعه گمشده 
هم یافتیم. در ادامه قاضی داد گاه به زن گفت. 
آیافرزندان‌تان با جدایی شما موافقند. او گفت: 
فر زندان‌مان تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند در 
این قضیه دخالت کنند. زیرا با دخالت آنهازند گی 
آینده‌شان‌دچار مش کل خواهد شد.وی در پایان 
افزود. همسرم فر د خوبی است و من هیچ بدی از او 
ندیده‌ام امامتأسفانه مادر کناریکدیگر نمی‌توانیم‌با 
آرامش زندگی کنیم زیر از نظر اعتقادی بایکدیگر 
مشکل داریم ومن نمی‌توانم پابر روی اعتقاداتم 
بگذارم و ترجیح می دهم از همسر مهر بانم جداشوم 
قاضی داد گاه بعد از شنیدن اظهارات طرفین حکم 
طلاق توافقی راصادر کرد. 


ناله خرس ها گریبان 
ج هم ۰ 
شکارچیان راگرفت 
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست 
استان اصفهان جزئیات کشته شدن خرس ماده 
ودو توله در منطقه شمس آباد ونک شهرستان 
سمیرم استان اصفهان را تشر یح کرد. 
مهدی‌انصاری‌در گفتگوباخبر نگار مهرد خصوص 
جزئیات این حادثه افزود: زمان حادثه نزدیک به دو 
هفته پیش بوده که شکار چیان منطقه وارد منطقه شکار 
ممنوع شده‌و یک خرس ماده رابه ضرب گلوله و دو 
توله وی ر ابا جاقووبه طر ز فجیعی کشتند. وی ادامه‌داد: 
نیروهای سازمان محیط زیست پس از اطلاع از حادثه 
در کمتراز ۰ ۲ساعت عاملان وشکارچیهارادستگیر 
کرده‌ودر حال حاضر این افراد تحویل مراجع قضایی 
جهت رسید گی پر ونده قضایی خود شدهاند. معاون 


۳۶ رورس ہے 


سارقانی که بامحکومیت به زن‌دان در زمان 
تأیید رای صادره‌با گر فتن مر خصی از زندان اقدام 
به سر قت از رانند گان خودروهادر پشت چراغ قرمز 
می کردند به دام افتادند. 

چندی پیش مر د میانسالی بامراجعه به کلانتری 
۰ خزانه باارائه شکایتی گفت. در چهار راه بعثت 
باخودروشخصیام پشت چراغ قرمزبودم که دو 
نفر موتورسوار در یک چشم بر هم زدن در عقب 
اتومبیلم راباز کردند و کیفم را که حاوی دسته چک, 
شناسنامه. گذرنامه, فیش مکه و مبلغ ۲/۵میلیون 
تومان وجه نقد ۳۰ گرم طلا ۷ کارت عابر بانک, 
رمز همه عابر بانک‌ها که در داخل کیف قرار داشت. 
گوشی تلفن همراه: کارت و مدار ک خودروویک 
سری لوازم شخصی بود رابر داشته و از محل فرار 
کر دند پس از اظهارات مرد شا کی به دستور قاضی 
دادیار ماموران بلافاصله با تهیه تصاویر دوربین 
مداربسته شهری در محل سر قت. دریافتند متهمان 


یک 


قاچاقتجی 
مواد مخدر 
پنج روز قبل از 
اجرای حکم 
اعدامش 
از زندان 
گریخت. 
بنابراین 
گزارش. 
زندانی فراری قرار بود روز گذشته‌همراه پنچ 
قاجاقچی دیگر در زندان شاهرود اعدام شود.اما 


مامور متخلف باز داشت شد 


۷ 


زندان مر خصی گرفته‌اند. بنابراین پس از شناسایی 
سارقان هر دو متهم رادستگیر کردند رییس پلیس 
پا گاه هفتم تهران در پایان گفت: شهروندانی که 


به شیوه‌فوق از آنان به ویزه‌در محدوده جنوب و 
جنوب شرق تهران سرقت شده‌است می توانند برای 
شناسایی متهمان به پایگاه‌هفتم واقع در خیابان ۱۵ 
خرداد نبش میدان ارگ مراجعه کنند. 


وی‌فردای آن روز با تبانی یکی از مأموران زندان 
گریخت رییس کل داد گستری استان سمنان با 
تأأیید این خبر گفت. زندانی‌ها طبق نقشه قبلی پس 
از راه‌انداختن در گیر ی صوری توجه ما موران زندان 
رابه خود جلب کرده‌بودند که یکی از مآموران در 
فرصتی مناسب مرد اعدامی رافراری داد 

وی اف_زود: در حال حاضر مأمور متخلف در 
بازداشت است وبه‌اقدامش برای‌همکاری در فراری 
دادن محکوم به اعدام. اعتراف کر ده است. تجسس 
برای‌دستگیری زندانی فراری‌همچنان‌ادامه‌دارد. 
وی‌درادامه‌افزود. اعدامپنج قاچاقچی دیگر طی 
تشریفات قانونی در زندان شاهر ود اجراشد. 


محیط طبیعی ساز مان محیط زیست استان اصفهان 
در ادامه با اشاره به اینکه کشتار چنین حیواناتی به طور 
کلی ممنوع است. تصریح کرد: این خرس قهوه‌ای از 
که باید از آنها برای نسل‌های آینده حراست شود. وی 
ادامه‌داد:این حیوان باوجو د بر خی از باورهای‌ذهنی 
از حیوانات کم آزار است و تا کنون مرسوم نبوده که به 
آزار آن ایجاد شده باشد واز طر فی اگر خسار تی نیز وارد 
کنداین خسارت پر داخت می‌شود. انصاری یاد آور 
شد: نباید به زیستگاه این حیوانات تجاوز کرد زیرا 
این حیوانات به زیستگاه‌های ما وارد نمی‌شوند. معاون 
محیط طبیعی ساز مان محیط زیست استان اصفهان 
گفت:این خرس ماده به همراه‌دو توله اش در منطقه 
شمس آباد ونک شهر ستان سمیرم که منطقه شکار 
ممنوع است کشتار شده است. 


پارو ۳۶۸۶ 


کراک به جای گاز 

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر یک دس تگاه 
خودرویی که مواد مخدر در سیلندر گاز جاسازی کرده 
بود را متوقف کرد. 

بنابراینن گزارش,چن دی پیش مأمورین‌ ایست و 
بازرسی کنجی بندر خمیر در حین بازرسی خودروهای 
عبوری در محور بندر عباس به لار به یک دستگاه خودرو 
پراید که به صورت خانواد گی در حال سفر بودند مشکو ک 
و دستور ایست دادند. 

بدین ترتیب پس از بررسی فنی خودرو متوجه تغییرات 
محسوسی در مخزن خودروشدند. وبدین تر تیب مقدار ۶۹ 
کیل و گرم مواد مخدر از نوع کراک که به طرز ماهر انه‌ای در 
داخل سیلندر گاز جاسازی شده بود را کشف و ضبط و متهم 
و خودرورابه همراه‌مواد مکشوفه برای تحقیقات بیشتر به 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمیر انتقال دادند. 


برخی از ساعت‌ها اصلا صحبت نکنید 

یک آسیب‌شناس گفتار و زبان با اشاره به اینکه با انجام بر خی موارد می‌توان 
کرده و اصلاً صحبت نکنید. 

دبیر انجمن گفتار درمانی ایران اظهار داشت: تولید صدا در حنجره و توسط 
تارهای صوتی انجام می شود. حنجره از 1غضر وف ورباط و #۶عضله تشکیل شده 
است که به وسیله مخاط پو شید ه شده است. عضلات حنجر ه بسیار حساس و 
ظر یف هستند و تحت تاثیر عوامل مختلف آسیب می‌بینند. 

این آسیب‌شناس گفتار و زبان گفت: صدای افراد مانند اثر انگشت منحصر 
و کیفیت آن را تغییر داد. هنگامی که به اختلالات صوتی مبتلا می‌شویم در واقع 
زیر و بمی, بلندی و کیفیت صدا | سیب می‌بیند. 

دبیر انجمن گفتار د رمانی |ایران در بارهاینکه عملکر د ناصحیح چه اثر اتی روی 
حنجره به وجود می آورد. گفت: وقتی عصبانی و ناراحت هستید تار های صوتی 
با هم برخورد می کنند و بافت نرم و انعطاف پذیر به بافت ضخیم تبد یل می شود 
که تغییر صداو کیفیت نفس آلود حین صحبت کردن. کم شدن توانایی صدا و 
بم شدن‌صدانتیجه آن است. این تورم‌های گذرااگر مر تب تکر ار شود.تبدیل 
به گره‌های سرطانی می‌شود. 

وی توصیه کرد: در هنگام صحبت کردن از فرم بدنی مناسب استفاده کنید. 
بايد سر بالاو رو به عقب‌باشد تاهوای‌بیشتری‌وارد شش ها شود واستفاده‌از 
وارد شش‌ها کنیم و در نتیجه اکسیزژن بیشتری به ریه بر سد و تلاش و کار حنجره 
و سیستم تنفسی کمتری صورت گیرد. 

این آسیب‌شناس گفتار و زبان با اشاره به اینکه با انجام بر خی موارد می‌توان 
از بروزاخت لالات صوتی جلو گیری کرد. گفت:انجام تمرین آهو خمیازه باعث 
می‌شود تارهای‌صوتی کاملاً ریلکس شوند. پر هیز از مصرف سیگار عدم استفاده 
از مواد الکلی. کافئین‌دار و جای زیاد. پرهیز از صاف کردن صداو سر فه کردن 
وپاک کردن گلو میزان صحبت در طول روز با حذف گفتارهای محاوره‌ای 
غیر ضروری‌رامح دود کنید. یچ پچ نکنید.از داد زدن جیغ کشیدن,بلند 

صحبت کردن,باعصبانیت حرف زدن اجتناب کنید.از تقلید صدای 
۴ کرده و اصلا صحبت نکنید. 
ار 


هویج بخورید» جذاب‌تر شوید! 

بناب ر گزارش رود نامه دیلی میل.د کتر بان اند عناق 

e‏ در این مطالعه تا کید کرد فقط دو ماه‌افزایش مصرف 
این سبزی‌هاومیوه‌های‌حاوی کاروتنوئید می توانند نتایج 


متخصصان تغذ یه ادعا کر دند افرادی که از میوه‌ها یاسبزی‌هایی مثل 


هویج و آلو استفاده می کنند جذاب‌تر به نظر می‌رسند. 


این متخصصان می گویند زنان و مردانی که پوست آنها یک درخشش 

زردرنگ دارد جذاب تر و سالم تر به نظر می‌ر سند ورنگدانه‌های زرد 

که کاروتنوئیدها نام دارند در انواع خاصی از میوه‌ها و سبزی‌ها یافت 
می‌شوند و نقش کلیدی در روشن شدن رنگ پوست دارند. 

بت بر گزارش روزنامه دیلی میل, د کتر یان استفان در این مطالعه 

تا کید کر د فقط دو ماه‌افزایش مصر ف‌اين سبزی‌ها و میوه‌های حاوی 

کاروتنوئید می‌توانند نتایج محسوسی بر جای بگذارد. 


همراه‌غذا آب نخوربد 

یک متخصص داخلی گفت:مصرف آب 
همراه‌باغذابسیار مضر است به دلیل اینکه 
موجب بر وز یبوست در فراد می‌شود و آنها 
راعصبی می کند. 

سید علیابوالحبیب اظهار داشت :یکی از 
علل عمده بسیاری از ناراحتی‌های گوارشی. 
مصرف چای‌ومایعات همراه‌باغذایابلافاصله 
بعد از آن است. 

وی گفت:مصرف آب‌همراه‌باغذ اموجب تغییرات زیادی‌در شیره 
گوارشی می‌شود زیرادر این صورت غذا کاملاً جویده نشده و شیره غدد بزاقی 
به اندازه کافی ترشح نمی‌شود و موادی همچون نشاسته هضم نخواهد شد. 

این متخصص داخلی‌افز ود:مصر ف مایعات‌همر اه‌باغذاباعث نار احتی‌های 
گوارشی و چاقی بیش از حد بلغمی‌می‌شود و در افرادی که دجار ناراحتی‌های 
کبدی هستند. باعث لاغرتر شدن روز به روز آنها می‌شود. 

ابوالحبیب اضافه کر د: از دیگر مضرات مصرف آب همراه با غذا در افراد 
این است که‌اين گونه افراد به طور مداوم از پبوست مزاج رنج می برند و روز به 
روز عصبی وعصبی تر می‌شوند وزند گی رابه کام خود و دیگران تلخ می کنند؛ 
به دلیل اینکه غذاجویده نمی شود و آنزیم پتیالین وماده‌باارزش موسین در 
بدن تولید نمی‌شود. 

وی‌بیان داشت:موسین ماده‌لعابداری است که جداره‌معد هو روده را 
می‌پوشاند واز آن در مقابل اسید معده محافظت می کند و موجب می‌شود که 
انسان دچار زخم معده و زخم اثنی عشر نشود. 

این متخصص داخلی ادامه داد:اگر غذا به خوبی جویده نشود. لیزوزیم در 
دهان ترشح نمی‌شود؛ لیزوزيم ماده با ارزش ضد عفونی کننده دهان است که 
این ماده فضای دهان را که در معرض انواع میکروب‌ها و ویروس‌هاقرار دارد. 
کاملا ضد عفونی می کند؛ به شرطی که غذا خوب جویده شود. 


دندان‌های آسیا شیری نیست 

رئیس انجمن دندانپزشکی کود کان ایران گفت: به دلیل اینکه آخرین 
دندان اسیاتنها یک‌بار در عمر افراد رویش می کند خانواده‌ها دندان‌های 
آسیای انتهای فک کود کان را با دندان‌های شیری اشتباه نگیر ند. 
مجتبی وحید گلپایگانی اظهار داشت: دندان کرسی اول شیری کود کان 
در ۱۴ تا ۱۸ماهگی رشدمی کند و در نهایت درسن ۱۰ تا ۱۱سالگی این 
دندان‌های شیری می‌افتد و دندان آسیای کوچک دائمی‌اول رشد 
می کند. 

وی افزود: دندان آسیای کرسی شیری دوم نیز در ۲ تا ۲سالگی 
رشد می کند و در نهایت در سن ۱۲ سالگی می‌افتد و دندان آسیایی 
کوچک دائمی‌دوم رشد می کند. 

گلپایگانی تصریح کر د: ولی برخلاف تصور خانواده‌ها دندان 
بزرگ آسیای در انتهای ۲ طرف فک پایین وبالا که ۴دندان می‌شود 
درسن ۶سالگی رشد می کند که قبل از دندان کرسی 
کوچک اول شیری و دندان آسیایی کوچک دائمی‌دوم 
رشد می کند وبه دلیل اينکه انتهایی ترین 
دندان اسیا فقط یک‌بار در عمر افراد 
رویش می کند خانواده دندان‌های 
آسیای انتهای فک کود کان رابا 
دندان‌های شیری اشتباه 


نگیرند. 
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سس دز کیفرن محموعه ای از کمیت هاست 


£ 


كىب 


و اداد 


ا 


داماست 


۵0 کت کر مز انصاری 


خلاصه شماره‌های پیش: 


تاریخ‌تاراج رات آنجاگفت مکه خشا یار شاد ستو ر داد ارابه‌های جنگی وارد تنگه تلکوشوند ودر 
بستر رودخانه به یونانی‌ها بتازند. د ر این جنگ ارتشایرات پیروز شد و به سوی شهر تارت رفتند. 
مرد مآنجاجامه صلح پوشیدند و خشا یار شا وارد شه رشان نشد وب هآنها امان داد. پیک رتراشی به 
نام سید یاس بادختر شآراساتصمی مگرفت باارتش ایران بیاید ومجسمه خشایار شا رابتراشد. 


هورمک که مسؤول اسب‌ها ی ا رتش بود. دلباخته آراسا شد. 


آراسا کشته شد و یکی از بز رگان اعلا م کرد که آراساو پدر شآمده بودند تااسب‌ها رانابود 


گلایه دوست : 

دوست گرانقدر, آقای احمد پوست‌چی (کوروش 
اوستا) ۷۱ ساله, بادلی پر گلایه از مشهد دوست داشتنی 
تلفن کرد و گفت: چندی پیش بهاروپا رفته بودم.در 
کاخ ورسای گفتند تابلوی تاریخی‌هست که در آن 
تصویر اسکندر مقدونی را کشیده‌اند که با غر ور ایستاده 
و ایرانیان به پایش افتاده‌اند. 

من تاریخ رادوست دارم و آن رامطالعه کردهو 
می‌کنم. در هیچ کتاب مستندی نخوانده‌ام که بزر گان 
ایرانی به پای اسکندر افتاده باشند. در کتاب تاریخی 
اروپایی‌ه انیز خوانده‌ام که ایرانیان قومی وحشی و 
بربر بودند ونتوانستند در برابر تمدن‌پیش فته یونان 
ایستاد گی کنند و نابود شدند. 

هنگامی که به رم رسیده‌بودم. کیف پولم رادزدیدند. 
در پاریس نیز جیبم رازدند. در شسهرهای دیگر اروپایی 
هم رفتارمردم بسیارزشت وبه دور از تمدن بود. 
من در ورسای به مسوولان کاخ گفتم پس از این که 
به‌ایران بر گردم.ماجرای دزدی‌ها و ناجوانمردی‌های 
اروپایی‌ه ارابه مجله اطلاعات هفتگی خواهم گفت تا 
بنویسند که شمانه‌تنها ناجوانمر دید. تمدن نیز ندارید 
وطبل توخالی هستید. ایر انی‌ها که سابقه تمدنی طولانی 
ویر افتخاردارنتهرگربامهنانان خود با نأجواتفردی 
رفتار نمی کنند. 

پاسخ به دوست: 

دوست نازنینم!با شما موافقم ودر تاریخی که مستند 
باشد.ایرانیان به پای اسکندر نیفتاده‌اند واوبود که به 
هرجا که تاخت. آنجاراویران کرد. شما در کتاب‌های 
تاریخی ودر تاریخ تاراج خوانده‌اید که بز رگانی چون 
کو روش و داریوش و خشایارشا هر جارا که فتح کردند. 
بامردم مهربان بودند وجایی راویران نکر دند حتی 
برای بازسازی برخی از شهرهای دشمن» کمک‌های 
زیادی کردند. 

ازاین که تاریخ تاراج رامی خوانیدو آن رامی‌پسندید. 
به خود می‌بالم وامیدوارم برای شناساندن تاریخ ایران 
ارجمند. شماو خوانند گان ار زنده مجله اطلاعات هفتگی 
نازنین به‌ ما کمک کنند تامستندتر وزیباتر بنویسیم. 
باز گردیم به تاریخ تاراج: 


۳۸ ری ہے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ () 


فت ح کرد وبه مردم‌امان داد. 


شکست در سالامین 

پس از حمله به خشایارشاو پر تاب زوبین به پای 
او بی‌درنگ محافظان اطراف خشایار شا را گرفتند و 
گر وهی نیز برای دستگیری ضارب شتافتند. سربازان 
یونانی که | نجا بودند. هیجان‌زده شدند و شمشیر از نیام 
کشید ند وبه سوی خشایار شاو محافظانش هجوم بر دند. 
در چشم برهم زدنی همه چیز به‌هم ریخت و آشوب بر پا 
شد. بااین که جنگ کوچکی راه‌افتاد هبود.این جنگ برای 
یونانیان اهمیت بسیاری دار د. هر ودوت نوشته است که 
ایرانیان تمام کسانی را که در آکر وپل بودند. کشتند اما 
سوئه‌تون و برخی دیگر از مورخان نوشته‌اند که آن روز 
بیش از سی نفر کشته نشد ند و هرودوت خواسته است 
موضوع جنگ کوچک آ کر وپل راعظیم‌نشان‌دهد تا 
ثابت کند که ایرانیان وحشی بودند. 

پس از این که ضارب دستگیر شد و هیجان سربازان 
ینعی قرو کش کر ف یبایهار ا آمد و 
زوبین رااز رانش بیرون کشید وزخمش رابست واورا 
با تخت روان به جایی امن بردند. 

چند روز طول کشید تا زخم خشایارشا جوش خورد 
و توانست راه بر ود. او از شنیدن خبر شکست نیر وی 
لتاق هرس ال مسا رات برد اند 
بود که نیروی دریایی ایران خواهد توانست نیروی 
دریایی یونان راشکست بدهد ولی چون ناجار شد ه‌بود 
بخشی از نیروی دریایی خود رابه آتیک بفرستد تامانع 
حمله | نها بشود.یونانیان فرصت راغنیمت شمر دند وبه 
باقی‌مانده نیروی دریایی ایران تاختند و آنها رابه سختی 
شکست دادند. 

یکی از دلایل شکست خوردن نیر وی دریایی 
خشایارشا.سنگین‌بودن کشتی‌های جنگی اوبود. 
کشتی‌هایاوقدرت مانور نداشتند وبرای‌حر کت کردن 
به راست یا چپ از پارواستفاده‌می کر دند ولی کشتی‌های 
جنگی یونانی افزون بر اين که سبک بودند. برای حر کت 
کردن به این سوی و آن سوازسکان بهره‌می گر فتند و 
مانند ماشین‌های کورسی امروزی قدرت مانور بالایی 
داشتند.یکی دیگر ازدلایل‌شکست ایرانی‌ها آشنانبودن 
کار ک:دویاس لا رایراتن به آن متطقه بود ولی یوتانی‌ ها 
که در وطن خود می‌جنگید ند و منطقه را می‌شناختند. از 
این بر تری خود به‌خوبی استفاده کر دند. غافلگیر شدن 


ارو ۳۶۸۶ 


کنند.بعد معلوم شد که‌اینادعانادرست است وکسی که آراسا را کشته. جوانی یونانی بو د که 
آراسارادوست داشت واز غیرتش او را کشته بود.خشایارشاباارتشش ب هآتن رسید وآنجارا 


اوتصمی مگرفت به معبد برود تانشان دهد به مذه بآتنی‌هااحت رام م یگذارد.هنگا مگذشتن 
از میان سربازان یکه تامعبد صف بسته بودند. زوبینی به پای خشا یا رش خورد وآ شوب به پاشد. 
این سوءقصد همز مان بود باشکست خوردن نی روید ر با ییایران از یونانی‌هادر سالامیس.اینک 
دنباله تاریخ تاراج را بخوانید تاببینید چه شد و چه پیش خواهد آمد: 


تا رک نیز از علل شکست اوست. خشاپار شا بعدا گفته 
بود که‌اگر تار ک دریاسالاری دانا بود بايد هر لحظه 
انتظار حمله رامی کشید تا غافلگیر نشود. 

شیوه‌جنگ‌های دریایی چنین بود که نخست 
کشتی‌های دوط رف باسرعت زیادبه هم نزدیک 
می‌شدند ودر قسمت دماغه با هم تصادف می کر دند. 
هر کشستی در جلو خودش تیرکی فلزی داشت تاهنگام 
تصادف بتواند کشتی دشمن راسوراخ کند.ایرانی‌ها 
کشتی‌های خود رادر قسمت دماغه تقویت می کر دند تا 
نشکنند ولی یونانی‌ها به فر مان مهندس خود آ گریوس. 
همه جای کشتی راتقویت کرده بودن د. آ گرویس 
می‌دانست که اگر فقط دماغه راتقویت کند. فشاری که 
بر اثر ضر به وارد می‌آید. جاهای دیگر کشتی را خواهد 
کشتی ایرانی از قسمت‌های پهلو و حتی عقب شکستند. 

وقتی که دو کشتی به هم می رسیدند و تصادف 
می کر دند. طناب‌هایی را که چنگک داشتند به عرشه 
کشتی دشمن می‌انداختند تامانع فرارش شوند سپس 
وارد کشتی می‌شدند و جنگ تن‌به تن شروع می‌شد. 
گاهی نیز تیرهای آتشین به کشتی دشمن می‌انداختند 
وآن‌راآتش می‌زدند. در جنگ سالامین چند کشتی 
یونانی آتش گرفتند. کسانی که برای خاموش کردن 
آتش می‌شتافتند با تیر هایی که به سوی آنها پر تاب 
می‌شد. کشته می‌شدند. هنگامی که آ تش به همه جا 
سرایت کرد. یونانی‌ها خود رابه آب‌انداختند. فریاد 
کمک خواهی پاروزنان به هوا بر خاست ولی کسی نبود 
که به قسمت پایینی کشتی برود و زنجیرها رااز پای 
انه اب از کند تابتوانند خودرابهدریابیندازند.در ان 
جنگ, پاروزنان همه کشتی‌هایی که آتش گر فتند. زنده 
زنده سوختند. 

تار ک. در باسالاری افسانه‌ای 

یونانی‌ه اعده‌ای رامآمور کردند که پیوسته‌روی 
عرشه کشتی‌های خودشان راخیس کنند تادیر تر 
آتش بگیرن د آنهاب‌این کار مقدارزیادی ازنیروی 
تشین ایرانی‌ها را کم کر دند و به نیروی تصادف خود با 
کشتی‌های ایرانی افزودند.دو پاس پس از ظهر بود که 
بیشتر کشتی‌های‌ایر انیان غرق‌شد ند. تا رک که‌دریاسار 
ایرانیان بود وتا آن لحظه فقط فر ماندهی‌می کرد تصمیم 


گرفت خودش نیز وارد جنگ شود زیر امطمئن بود که 
در آن جنگ شکست خور ده‌است و همگی کشته خواهند 
بلند و مجعد داشت. 

اوبا کشستی فا خر خود به یکی از کشتی‌های یونانی 
حمله کرد ودماغه رابه پهلوی آن کوبید سپس آن 
کشتی رارها کرد و به سوی کشتی دیگری حمله بر د. او 
در مدتی کوتاه توانست سه کشتی یونانی راغرق کند. 

هرودوت می‌نویسد: «تارک مانند دیو بود. قدش 
چنان بلند بود که سربازان دلیر یونانی دربرابرش مانند 
کود ک بودند.اونعره‌می کشید ومی‌جنگید ویونانی‌ها 
رامی کشت تااین که فر مانده‌یونانیان فر مود لازم نیست 
او را زنده دستگیر کنند. در این لحظه سر بازان با دلیری 
توانستند اورابه خاک بیندازند. همین که تار ک به زمین 
افتاد. یونانیان که از او بسیار خشمگین شده 
بودند, بر سرش ریختن د وباضربات تبر 
د ست‌هایش رااز آرنج قطع کر دند. در این 
هنگام فرمانده نیروی دریایی یونان دستور 
داد اورا نکشند ولی دستورش دیر به گوش 
سربازان رسید و تار ک را کشتند». 

می‌گویند وقتی که جسد تارک را به 
تمیستو کل نشان دادند. فر مود او را مانند 
بقیه سر بازآن به دریابیندازن د ولی یکی 
از فرمانده ان به نام آریس‌تید از فرمان | 
تمیستوکل سرپیچی کرد ودستور داد جسد اورادفن 
کنند وروی لوحی بنویسند «اینجا آرامگاه تار ک است. 
شباهت داشت.». 

باز گشت خشابارشا به ایران 

خشایارشارسید, گریست و جامه سو گواری پوشید. 
البته یونانی‌ه همه جا از دلیری‌ه ای‌ایرانیان به‌ویژه 
تار ک داد سخن می داد ندحتی دیوژن که از فیزیکدانان 
بزرگ آن روز گار بود وبر اثر تبلیغات فکر می کرد 
اعلام کرد که ایر انی‌هااز نژادی بر ترند وبااین که مجلس 
مجلس داشته‌اند و اهل قانون هستند. 

این دیوژن با دیوژن خمره نشسین فرق می کند. 
او دانشمندی بز رگ بود و درباره خلقت موجودات 
نظرهایی داشت. پس از همین جنگ مانند یونانیانی که 
بایان مها خر تی کردنه به اران م فر کرد ودی 
در آسایش زند گی کرد. از او آثاری نیز درباره تاریخ به 
جای مانده است. 
| تشکده چیچست (ارومیه) سه بار خاموش وروشن شد 


وموبدان کرسیدند که ماد شاه کشته شده‌باشد. این 
شایعه به‌زودی پر ا کندهشد و گر وهی از امیر ان محلی 
قیام کردند. از جمله آلوی دیوس در بابل و گورپاتی در 
باختر سر به شورش بر داشتند. 

گوریاتی از امیرانی بود که از زمان داریوش ثابت 
کر ده بود امیر ی شایسته و وفادار است. خشایارشابه 


اوبسیاراعتماد داشت وهنگامی که شنید اونیز قیام 
کرده‌است»باخود فکر کرد:اینک که کسی چون 
گورپاتی علیه من شسوریده است. بی گمان امیران دیگر 
نیز سر به شور ش بر خواهند داشت و ماندن من در یونان 
خط ر آفرین خواهد شد. 

اوناچار بوداز یونان به‌ایران بر گردد تاشورشیان 
راس کوب کند ولی اگر یونان رات رک می کرد کارش 
به معنی شکست خور دن بود و کشسورهایی که تا آن 
روز مطیع اير ان بودند. به دامان یونان پناه خواهند برد 
بنابراینن تصمیم گرفت ار تش خږود رادر یونان باقی 
بگذار د و خودش همراه گر وهی از شاهزاد گان وسر بازان 
گار د جاویدان به‌ایران بر گر دد.اوفر ماندهی سربازانی 
را که دریون ان گذاشته بود.به مردونی وس واگذار 


کرد.مردونیوس پسر گوبریاس, پسر داریوش اول و 
برادرزاده خشایارشا بود. 


نخستین کاری که مر دونی وس کرد. گذاشتن 
مجسمه خشایار شا بود در تسیک ونان یادتان هست 
که‌مجسمه‌سازی به نام سی دیاس در سفر جنگی 
عشاپارشت این مجسمه راتراشید ود کرش هرم کشده 
شد. 

موافقت متولیان معبد بانصب مجس مه خشایارشا 
در معبد. نشان می‌دهد که آنهااز رفتار خشایارشا 
راضی بودند. آنهامی‌توانستند به آسانی آن مجسمه را 
نابود کنند ولی نکر دند و مجس مه خشایارشاتاسال‌ها 
در معبد آ کروپل وجود داشت واین موضوع در تاریخ 
بسیاراهمیت دارد ورفتارانسانی پادشاهان‌ایرانی 
راتأیید می کند. حتی پانز ده سال بعد که تمیستوکل, 
دشمن خونی خشایارشااز آتن به ایران گریخت. در 
پن اه حکومت ایران با آسود گی زندگی کر د. مورخان 
معتقد ند مجس مه خشایارشادر جنگ داخلی یونان 
همراه بقیه مجسمه‌ها نابود شد. 

مقدمات جنگی د بگر 

یونانی ان در جنوب یونان یعنی در پلوپونز ارتشی 
داشتند که کلوم بروتوس فرمانده ان بود. این مرد در 
جوانی قهر مان پر تاب دیسک بود ولی از سی سالگی به 
بعد ورزش را کنار گذاشت و وارد کارهای فرماندهی 
شد. هنگامی که مر دونیوس در آتن فرمانده‌ارتش‌ایران 
بود. کلوم بروتوس پنجاه سال داشت.او دارای صدایی 
رسابود که حالتی پرخاشگرانه داشت وباهمین صدا 
مدام اشعار هومر رامی‌خواند. 

مردونیوس ۲۶ ساله بود و در ورزش‌های رزمی 
نظیر نداشت.در تیر اندازی‌با کمان‌چنان مهار تی داشت 
کهبامقیاس یک دقیقه یونانی ( کمی کمتر از یک دقیقه 


٩ ۰ رور‎ ۰ 


امروزی)می‌توانست بیست تیر در کمان‌بگذارد وبه 
هدف بزند. 

باری... مردونیوس از وج ود ارتش نیرومند کلوم 
بروتوس خبر داشت ومی‌دانست نیمی از سر بازان او 
هوپ‌لیت هستند وشکست دادن انها کاری بسیار 
دشواراست.به همین خاطر نقشه منطقه راتهیه کرد 
و فهمیداگر دشمنان بخواهند حمله کنند.باید از تنگه 
مگار بگذرند بنابراین بخشی از سربازانش رابرای 
دفاع در برابر حمله اسپارتی‌ها در آتن گذاشت وبا بقیه 
سربازانش به سوی تنگه مگار راه‌افتاد. مر دونیوس از 
شمال تاجنوب‌تنگه مگار رااشغال کرد تاجلوحرکت 
کلوم بروتوس رابگیرد. 

کلوم پروتوس که بعد از رفتن خشایارشادر صدد 
بود تا کار ایرانی هارایکسره کند باسپاهش را افتاده 
ووقتی که به تنگه مگار ر سید از بسته شدن راه تعجب 
کرد زیرافک رش راهم نمی کرد که فرمانده 
ارتشی که بر بر و کم هوش است. به عقلش 
برسد راه تنگه راببندد. او فکر می کرد بی‌هیچ 
مانعی به آتن می رود و ارتش مردونیوس را 
غافلگیر خواهد کر د و نمی دانست که خودش 
در تنگه مگار غافلگیر خواهد شد. 

کلوم بروتوس سی هزار سرباز داشت که 
پانزده هزار نفرشان هوپ‌لیت بودند. کلوم 
بروتوس با تکیه بر هوپ لیت ها تصمیم گرفت 
در همان تنگه بجنگد. 

مر دونیوس نیز که از جنگ‌های گذشته به ویژه‌جنگ 
تلکودرس‌های خوبی گر فته بود.ارابه‌هاومنجنیق‌هایش 
راوارد کارزار کرد. کلوم بروتوس سواره‌نظام و ارابه 
نداشت ومی‌دانست در آن منطقه نخواهد توانست‌با 
ارابه‌هاوسواران ایرانی مقابله کند بنابراین‌بی‌درنگ 
فرمان داد که سربازانش با کمک مر دم محلی درخت‌ها 
راقطع کنند وسر راه سواران و ارابه‌های مردونیوس 
موانعی ایجاد کنند. 

از هنگامی که هر دو طرف به هم رسیدند و جنگ 
اغاز شد ,همه می دانستند که‌باید به قصد کشتن 
بجنگند. بر و توس می دانست اگر مر دونیوس راشکست 
ندهد. نخواهد توانست وارد آتن شود. مر دونیوس نیز 
می‌دانست اگر بر وتوس را شکست ندهد. همگی نابود 
خواهند شد. پس جنگی بی‌امان آغاز شد. 

هنگامی که ارابه‌های ایرانیان حر کت کردند. چنان 
بود که تیری از کمان رهاشده‌است. انهااسب‌های 
خود راطوری تربیت می کردند که مانند جانوران 
وحشی به هر کسی می تاختند و فقط از صاحب خود 
فرمان می‌بر دند. هر ودوت می‌نویسد: « آن اسب‌ها به 
جانوران گیاه‌خوار شباهت ند اشتند و مانند در ند گان 
بودند. هر کس سر راه آنهاقرارمی گرفت باضربه سم یابا 
فشار دندان‌های اسب‌ها کشته می‌شد. وقتی که ارابه‌ای 
حرکت می کرد. انگار چهار شیر درندهو خشمگین دارند 
آن رامی کش ند. از چشمان اسب‌ها شراره‌ای می تراوید 
که دل دلیر ترین سربازان راآب می کرد». گزنفون 
درباره‌این‌ارابه‌هاجمله‌ای گفت که‌بعدهاضر ب‌المثل 
شد: هولناک» مانند ارابه‌های ایران! 


بقیه در صفحه ۵۷ 


لر ا ر ۳۹ 


ذمان داد کار های خود 


موجه 


یم کنید تا 


کاری ر 


مین نماند 


8 بطلمیو س 


بافبرمانان‌موفق 


داود غرانوش 


گفت وگوبا دفاع مقندر سال‌ها ی گذشته تیم‌های دارایی وعقاب وارتش 


رس زل چ ىق راار 3لار 


مقدمه :قهر مان و پیشکسوت! ین شماره مجله»ا زآن فوتبالیست‌های قد یم ی کشور است که در 
زمان‌بازی خود در خط دفاعی‌تیم‌های‌دارایی.عقاب.ا رتش وملی» هیچ مهاجمی رااجازه نمی‌داد 


ده‌متری گر گان 

خسر ومحمدشاهی. متولد سال ۱۳۲۲ ده‌متری 
گرگان تهران(خیابان نامجو)‌هستم. مرحوم پدرم 
محمد علی محمد شاهی کارمند سازمان کشاورزی بود. 
اواصلآ اهل فوتبال نبود و کفش‌های مراپنهان می کرد 
که به فوتبال نروم. بنده در تیم های جوانان استقلال, 
شعاع, دارایی, عقاب و خلاصه... فوتبال باز می کر دم. 
من‌باعقاب‌بودم‌تااینکه‌درسال ۰ ببادر گیری 
من با حسین فکری مربی این تیم. بازی فوتبال را کنار 
گذاشتم. من مدرک مربی گری رادر کشور گرفتم و 
بعد در فرانسه کلاس دید مو مدرک بین‌المللی درجه 
یک گرفتم. 

دو فرزند پسر 

در سال ۹ ازدواج کردم که حاصل ان دویسر 
است. فرزاد پسر بز ر گترم متولد سال ۱۳۵۱ است. او 
لیسانس دارد و مهندس کشاورزی است. فر شید فرزند 
دوم بنده ۱ساله و دیپلم است ومدیر باشگاه ورزشی 
شیر گیر.اوبعداز ظهرهابه آن باشگاه‌می‌رودو آن‌جا 
رااداره می کند. 

مرحوم جمشيد محمدی 

دوران دبستان رادر فخر الد وله خیابان گر گان طی 
کردم بعد آدر دبیر ستان تقوی تحصیل کردم ودیپلم 
راز دبیر ستان خامنه‌ای‌پور گرفتم.در آن‌زمان‌در 
ان دبیرستان با محمود قمری, یوسف ملایری,حسن 
کاظمی,علی کاظمی بر ادران کو کلان (اکبر و علیرضا) 
هاشمی.صافی و مصطفی ممیز همبازی بودم. معلمان 


ورزش ماناصر ملک‌مطیعی 
و سماوات بودند. مادر 
بازی‌های آموزشگاه‌های 
تهران دوم شدیم و گلر تیم 
مقابل هم مرحوم جمشید محمدی بود که گلر تیم ملی 
هم بود. 
زمین پاسگاه 

در بازی‌های محلی, یا خاکی زمین پاسگاه در تهران 
ن ووخیاب ان‌دماوندوزمین‌باغ کلاغ‌هابود که‌در آن 
زمین باعرب برادران عسگرزادهو...همبازی بودم. 
بعدها به علت بازی‌های خوبم به تیم جوانان کوروش با 
استقلال وشعاع دعوت شدم وهمبازی های‌معر وف من 
هم برادران حبیبی (گودرز و منوچهر) بودند. بعدها در 
نیروی‌هوایی استخدام شدم و در تیم عقاب بازی کردم. 
البته یک سری در عقاب بودم. بعد رفتم دارایی و بعدها 
بر گشتم عقاب. در دارایی بامحراب شاهر خی, عزیز 
اصلی, پورحیدری, جلال طالبی و... همبازی بودم. 

معرفت همایون خان 

یادم همست یک بازی داشتیم با تیم فوتبال شاهین 
که‌همایون بهزادی ف وروارداین تیم بود.من نیز دفاع 
وسط تیم عقاب بودم. در یک در گیری بین من و بهزادی 
روی هوا توپ به دست همایون بر خورد کرد.داور بازی 
که موذون بود هند پنالتی مرا گرفت. آن توپ توسط 
همای ون گل شد. پس از پایان بازی من به داور گفتم 
که هند من نشد.امااواصرارداشت که تو هند کردی. 
همایون که متوجه بحث من و داور شده بود به کنار ما 


سال ۱۳۴۸-تیم ارتش ایران در جام ارتش‌های جهان در یونان سوم شد. بازیکنان در عکس مر حوم محمد رنجبرء محمدعلی مالکیان» محمود یاوری» همایون 
شاهر خی» خسرومحمدشاهی» علی جباری» پرویز میرزا حسن و... مشخص تر هستند. 


آمد و به داور گفت: آقای موّذون توپ رامن بادست 
گرفتم نه خسروخان! شما اشتباه کر دی. بابا با هم 
معرفت همایون بهزادی. 
دعوت به تیم ملی 

سال‌های ۱۳۴۸۱۱۳۴۶ چندین بار توسط مرحوم 
حسین فکری بر ای بازی به اردوهای تیم ملی دعوت 
شدم ودراردوبودم.حتی‌من دوبار با تیم‌دارایی به 
شوروی‌سفر کردم سه‌بازی کردیم که‌یکی از آن‌ها 
با شاختور بود وبعد تیم کار گران آن کشور و گلر ما 
جمشید محمدی و عزیز اصلی بودند. آن زمان که با 
مرحوم فکری در گیری داشتم؛ موضوع اصلی این بود 
که من واقعاً حقم بود فیکس باشم. اما مر حوم فکری 
می گفت بر خی معروف هستندو از بالاها به من توصیه 
می شوند. من چه کنم؟ نمی‌توانم در مقابل آن‌هامقاومت 
کنم. می دانم حق توپایمال شده‌اما آن ها صاحب اختیار 
فوتبال کشورند ومن مربی! 

سومی ار تش 

بنده‌بارها هم به عنوان باز یکن و هم به عنوان‌مربی 
تیم ارتش ایران در میادین خارجی (خصوصا بازی‌های 
قهر مانی‌ها و نا کامی‌ها نیز همراه ان بوده است.زمانی 
که مربی تیم عقاب بودم. تیم راز دسته دوم به دسته 
اول | وردم. دو سه بار نی زهمراه تیم ارتش وبه عنوان 
بازیکن به کشسورهای مختلف سفر کردیم که یک مقام 
سومی در سفر به یونان درسال ۱۳۳۸ کسب کردیم. تیم 
ارتش چین نیز در سال ۱۳۵۶ به تهران آمد و تیم ارتش 
ایران به مربی گری بنده توانست این تیم راباشکست از 
تهران به چین بدرقه کند و... 

فوتبال کنونی ایران با گذ شته قابل مقایسه نیست 
جهدرزم ان مافوتب ال قدرتی‌بودوغیرتی.اماحالا 
فوتبال پولکی است و بی‌تعصبی. ما وقتی در باشگاه‌ها 
و تیم ملی بازی داشتیم.پولی که دریافت نمی کردیم 
هیچ بلکه از جیبمان هم مایه می گذاشتیم. باشگاه‌هایی 
چون عقاب یا دارایی و... به من و سایر بازیکنان پولی 
نمی‌دادن د. خصوصاً در عقاب که من جزو کادر نیروی 
هوایی بودم وپولی دریافت نمی کر دم حتی دراردوها 
ودرتیم ارقش هاف جهانم به‌ماپولی نمی‌دادند.ما 
حالا پول همه چیز بازیکنان کنونی کشور شده و تعصب 
دیگر معنایی ندارد. 

تکنیک فردی 

درقدیم فوتب ال ایران‌دررده‌اول آسیابود.در 
جوانان, امیدها و بز ر گسالان. همه تيم‌ها از جمله رژیم 
صهیونیستی, کره جنوبی, بر مه» ژاپنء کره شمالی و چین 
از روبر و شدن با ما واهمه داشتند. اما گویا حالا بازیکنان 
مااز تیم‌های آنان واهمه دارند. 

بازیکنان فوتبال مادر گذشته تکنیک فر دی داشتند 
وبا تعصب بودند و پاسکاری بازیکنان ما خوب بود. ما 
دوب‌ازی‌دریک روزانجام می‌دادیم؛اماحالا بازیکنان 
ملی‌ پوش پس از ده دقیقه دویدن خسته می‌شوند. واقعا 
جای تعجب است با زیکنان پول فر اوان می گیر ند.اما 


تعصب... 0 
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جل الخالق...ما همه جور شیوه و وسیله ای برای 
لاغر شدن دیده و شنیده بودیم؛ مگر به شیوه صوتی 
وبه شکل سی دی!...این مطلب راما از خودمان در 
نیاوردیم. خب ر گزاری بر نا اینا که علی‌القاعده مربوط 
به جماعت جوان کشور است؛ طی یک گزارش نسبتا 
مبسوطی از وجود یکسری سی دی‌های مخوف و 
مشکوک در بازار پرده برداشته که به قیمت ۵۵۰۰ 
تومان در اختیار خلق قرار داده‌شده و در آن ادعا 
می‌شود که با گوش دادن به این سی دی صوتی نیم 
ساعته, می‌توانید از بیخ لاغر شوید. تبلیغات روی سی 
دی بدین شکل است:«با گوش دادن به این 02 لاغر 
شوید!» و نیز: «رسیدن به وزن ايده آل بدون رژیم 
غذایی!» و..قس علیهذاالقیاس! 
چو «سی دی» نباشد. نگردی نحیف 
نگردی تو تیپا(!) لطیف و ظریف 
بخر سی دی صوتی لاغری 
سه سوته بکن هیکلت را ردیف! 

اگر به روح اعتقاد دارید که حتماً دارید؛ واگر قادر 
به خری دن انواع ویتامین‌های مقوّی گران نیستید؛ 
بشارت باد بر شما که از قرار نامعلوم. این 010 با 
عنوان «ویتامین‌های صوتی روح بخش» در اختیار 
شما قرار می گیرد. هرچند که تابه همین ساعت مچی 
هیچ اطلاع درست و حتی نادرست از تثیر گذاری 
آن بر روی افراد چاق و چله وجود ندارد. یا شاید هم 
که دارد. ولی بانک مر کزی و مر کز آمار ایران بنا به 
تصمیم دولت اعلام نمی کند. با این حال خوش حالیم 
که برو بچه‌ها آمارش را گرفتند. 

در بخشی از کتابچه آموزشی همراه‌این ٣‏ 
توضیح داده ش ده است که این 2 از طریق القائات 
غیرمستقیم در فکر فرد تأثیر می گذارد و شما با گوش 
دادن به یک صوت نیم ساعته که با جملات القائی. 
مناظر تجسمی‌رویایی و اصوات طبیعی[!؟ ] همراه 
است؛ لاغر می‌شوید. 

هشدار:در هنگام گوش دادن به 1 مورد نظ 
مواظب باشید خوابتان نبرد که ممکن است (1)برای 
چندبار. هی از آخر به اولش بر گردد و آن قدر پخش 
شود که از شدت لاغر شدن چیزی از شما باقی نماند 
و وقتی از خواب پا شوید که دیگر نیستید! 

تصور محتویات صوتی :این که چه صد اهایی 
دراین 00 نیم ساعته گنجانده شده که شنیدن آن 


باعث ریختن گوشت وچربی آدم می‌شود واو را 
خیلی خوشگل و لاغر می کند؛ یک پرسش شدیدآ 
فلسقی با گرایش پیراپزشکی زرشکی است که مارا 
به تخیل واداشت و در نتیجه هزار و یک احتمال و 
حدس و گمان جور واجور به سرمان زد. به نظر مان 
(که ممکن هست غلط هم باشد؛ و حتی غلط زیادی!) 
شاید صداهایی که در این 2 لاغ رکننده شنیده 
می‌شود. موار دی از این قبیل باشد که ذیلاً فرض 
کم 
۱-اصوات اقتصادی:هی ی ی....ادم حسابی! 
کوفتت بشه این گوشت کیلویی بالای ۱۲ هزار تومن 
که‌داری می‌خوری...آ خه جط وری از گلوت پایین 
میره؟ به تو هم ميشه گفت بشر ؟!...راستی قبض آب 
وبرق و گاز و تلفنت رو چه کار کردی؟...قبض روح 


۴۲-اصوات اجتماعی:روز روشن زدند قوی 
ترین مرد ایران راپیش چشم مردم کشتند؛ تو که 


کلاهخود و جوشن و لباس ضد چاقو بیرون میری؛ 
الهی نمیری!.. 

۳اصوات زیست محیطی:وقتی که دریچه 
ات رابه ازدحام کوچه خوشبخت باز می کنی؛ هیچ 
می‌دانی که چقدر آلو د گی هواو آلود گی صوتی و 
غیره میآید داخل منزل؟...آخه چه جوری توی 
این ترافیک لعنتی زند گی می کنی ؟....شنیدی که 
باز ممکن است میزان آلود گی هوا بیش از حد مجاز 
ومعمول شود؟.. حالاذرات ناقابل گرد و غبار که 
هرچند وقت یکبار تفریحی می‌آیند. هیچ... 

۴-اصوات حقوقی:یادت بیاد که خالص حقوقت 
ماهعی ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان است.بااین حقوق 
زیر یک میلیون. چطوری می خوای دو تا دخترت 
روشوهر بدی که در جامعه نیاز به طرح تفکیک 
جنسیتی نباشه ؟!..باز برو خدا رو شکر کن که حقوق 
بشر ویارانه هست.اگر نبود که نبودی یا مرخص 
بودی|... 

۵-اصوات آماری: ببینم؛ اطلاعی از امار و ارقام 
مربوط به انواع طلاق‌ها داری که تا چه حد رفته 
بالا؟...اصلا نکنه خودت هم در شرف طلاقی و چون 
هنوز بدنت گرمه, متوجه نیستی؟...احتیاطاً یک 
نیشگونی از خودت بگیر!...الان بگیر بگیر ه... 

۶-اصوات مسکونی: هیچ می‌دونی که دوباره 
دولت می‌خواهد در بخش مسکن وارد شود و قیمت 
رهن واجاره خانه‌ها راباز هم شدیدأ کنترل کند؟... 
اگه همین طور پیش بره مواظب کلاهت باش که اگه 
متراژش خوب باشه, ممکنه بتونی بدیش اجاره!.... به 
خصوص اگه کلاهت پشمی‌نداشته باشه!... 


شیر بی بارانه وارزان که دید؛ 
برای ما که در کهکشان راه شیری هستیم. افت 
داخل جیبمان یک مقداری شیر تو شیر شود. طوری 


٩۰ رور‎ ۳۰ 


که شیرازه دخل و خرجمان از دستمان در برود. وقتی 
هم که در برود. در رفته است دیگر. بی گمان همچو 
تیری دان که جست آن از کمان.. 

-ایهاالناس!... بگیر یدش که در رفت!(این راک 
شیرپاک خورده‌ای که در راستای پر کردن اوقات 
قراععش داشت با کش شلوارش بازی می کرد کف 
که‌بادررفتن کش, خودش نیز ناغافل از جادر 
رفت!) 
مشتقات مربوط به آن, به خصوص در سنین رشد و 
پیشرفت.از نان شب نیز واجب تر می‌باشد؛ لهذا بايد 
کاری کنیم که مصرفش مجدداً برود بالا. و گرنه از 
حیث رشد دچار معضل و مشکل می‌شویم. حادثه‌ای 
که در زمان شکل گیری حکایت تاریخی«اتل متل 
توتوله»باعث شد که عده‌ای از نظر قدی و طولی 
بشوند کوتوله...در این زمینه. هم دولت بايد همت 
کند. هم ملت. عجالتا ما به عنوان عضوی کوچک 
از ملت. چند راهکار کارشناسی شده همینطوری. 
تقدیم حضور می کنیم. تا به عقل دیگران چه برسد. 
یادداشت بفرمایید این راهکارها را: 

١-توزیع‏ قرص شیر :چنانچه به هیچ قیمتی 
نمی‌شود قیمت شیر را پایین کشید. می توان بالضر ور ه. 
عصاره آن رابه شکل قرص. شیاف يا کیسول در 
اختي ار مصرف کنند گان محترم قرار داد. طرف تا 
قرصش رانخورده از منزل بیرون نرود تاان شاءاله 
به خوبی رشد کند. 

۲-ایجاد گشت شیر :چون ممکن است عده 
ای باشند که به آهمیت و ضرورت مصرف شیر پی 
نبرده یا غفلتاً در مصرف آن تساهل و تسامح به خرج 
دهند؛ عده‌ای مأمور شوند ببینند دهان کی بوی شیر 
می‌دهد. دهان کی نمی‌دهد. دهانت را می‌بویند. مبادا 
خورده باشی آب جای شیرآ.. 

۴۳-دادن شیرانه:اگر قطع یارانه از شیر ضرورت 
دارد ( که قطعاً داشته) به جای آن یک چیز دیگری 
که کمک حال خرند گان و خورند گان شیر باشد. 
در نظر گرفته شود. یک چیزی تحت عنوان مثلاً 
«شیرانه»!.. 

۴ گذاشتن جایزه: گاهی مردم برای مصرف 
یک کالایی به تشویق وانگیزه نی از دارند. چیزی 
کی لایو جارف ج ماد موی اا 
مثل رشد استخوان که مشاهده آن باعث سبز شدن 
علفجات در زیر پای افراد می‌شود. در این راستا 
می‌شود داخل پاکت يا نیلون شیر جوایزی مثل سکه 
گذاشت. البته برای این کار بهتر است اول قیمت سکه 
پایین کشیده شود. ملاحظه می کنید که شیر هم به 
شکلی به بانک مر کزی وصل می‌شود. 

۵-خوردن مصرف کننده توسط شیر:اگر به 
زبان خوش. مصرف شیر بالا نرفت. استفاده از زبان 
خشک شاید موّثر واقع شود. حد اقل در مورد بچه‌ها 
که در سن رشد قرار دارند. می‌توان از این زبان بین 
المللی استفاده کرد. بین آنها چو بیندازيم که هر کس 
شیر نخورد. می‌دهیم شیر او را بخورد! 

۴۱ SE 


کسی که وجدانق باکت 
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اشد هته 


ادمان ادست 


9مثل چىنى 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده آوار خاطره 
: توان سخن گفتن از دیروزم نیست. 
دریغا 
که یاد گار پوچ و منفور آن معصیت مجهول 
حجم وسیعی از دلم رایه آتش کشیده است! 
در دستهای فصلی سرد 
که نشانه‌هایش راهنوز نمی‌شناسم 
تقویم و شناسنامه محتضر خود را گم کردهام 
به یاد ار از پشت آن منشور نور 
چقدر از ته دل به سایه‌های کور خ؟؟د خند یدیم 
وسبزینه آن احساس مظلوم را 
به دست بادهای ولگرد سپردیم 
برگ‌های سوزنی می گریند یا به رقص آمده‌اند؟ 
ب رگ‌های سوزنی باز یچه دست بادند 
دست به دست طوفان داده را 
اعتباری نیست. 
گر دہاز عشق تهی کرده‌را 
بارای رفت... 
من همیشه یادم هست 
چرا که لحظه‌های تلخ آن روزهای پوشالی را 
با دستهای | هنینم قاب کرده‌ام 
وهر روز از این منظر بی‌فروغ 


به آن می‌نگرم. 
به آن روزهای پوشالی و سایه‌های کور 
که بر گور خویش مرثیه می‌خواندند!! 
خزان سال بعد و وسعت باد و تولد آن مر گ همیشگی 
نمونه شعر کهن با گرزنی از آوار خاطره‌بر سرت 
۲ حتمابه باد ‏ [ ۱ 
عطش 1 NITE‏ به یاد می آوری 
TT‏ 0 ا سیداحسان موسوی -کرج 
جداچون قطره ر دریای اویم اندوه 
گیاهی تشنه در صحرای | 1 E‏ 
گ تا ها تا نه چراغ چشم گر گی پیر سه رباعی و دوبیتی 
جگر رو هرر ع نه نفس‌های غریب کاروانی خسته و گمراه از شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


درا 
2 مانده‌دشت بیکران خلوت و خاموش خورشید 
۷ اراد که ابا ره 


eT‏ در شب دیوانه غمگین و شب از چشم سياه تو خلق شده 
دلم سربر 1 e‏ که چو دشت او هم دل افسرده‌ای دارد شهر زکام گرفته ازحالت چشم‌های تو فهمیدم 
ك ا E E‏ عطر چفیه را خورشید پس از نگاه تو خلق شده 
۰ ۱ م2 ۳ ات رای در زیر باران نمی‌فهمد آنا 
شکرچین, طوطی الای‌اویم ۲ ۱ ۲ ٣‏ 
7 آتشدلی ا دگی : 1 اه ساعتهاست مرف شمیم عطر ریحان دارم آنجا 
TT 1 ِ‏ همچنان می‌بارد این ابر سیاه‌سا کت دلگیر | سربازها بهار وباغ وباران دارم آنجا 
9 0 ر سینای وم نه صدای پای اسب رهزنی تنها در چار خانه‌های شطر نج نگاه یار من دیوان شعر است 
U‏ ۳7 ۵ 9 ۳۳ 
یهت آفتان آرای | نه صقیر بادولگردی پیر می‌شوند و غزلهای فراوان دارم آنجا 
ی ۱ e‏ می تر سم 
e E‏ ا مهدی اخوان ثالث در چار خانه‌های چفیه‌ات از یامن ونه‌نامد ۱ 
ی اسفند ۱۳۳۳ a E EN‏ 
که من در خلوت تنهای اويم همراهی سنگ و | ينه ممکن نیست 
مشفق کاشانی از اینکه مرا تو بشکنی می ترسم 
7 ا 4 
1 مس ارو ۳۹۸6 


دو شعراز محمد رحیمی -رامهرمز عشق 
خانه ویران شده ۱ ۱ عشق چه زیباست,چه زیباست عشق 
5 دو غزل از شعبان خت با 
«غافل از احوال دل خویشتن» وغزل از بان کرم د بابلسر پنجره‌ای سمت تماشاست عشق 
محو خیالات شدم باز من اا mm‏ ۱ شعله شیدایی امروز تو 
با دل چون بادیه‌ه بیبهار ی و و ی معنی زیبایی فرداست عشق 
فکر گل و بلبلم و ب رگ و بار COT‏ در شب تنهایی ماء ماه نو 
آه که این دل, دل غفلت زده هم ودر سب ۳ مثل چراغ شب صحراست عشق 
بز هم از خصه به تنگ آمده ۰ چه‌امیدی است به زیبایی‌فردایی‌تو . لزت ولبخند وغزال‌وغزل 
MIN‏ 0 ۱ عشق همین‌هاست. همین‌هاست عشق 
منزوی از عالم و آدم شدم e‏ ا ف 7 ِِ گم شد گانیم در آفاق خویش 9 
باز پر از حسر تم و خشم و کین رمر 8 o‏ ۱ | ينه در دست. همین جاست عشق 
غصه وغم بادل من شد قرین a ET‏ 2 
این دل پر دغدغه وغم شده چه کنم با دلی از جنس بهار و باران عشق نگ عین مسیحاست عو ۱۳۳ 
هانکند اینه‌ی دق شوم QI RIAA‏ 
باز بیا بر دل سردم بتاب Es‏ 
پاک کن این وسعت ویرانه را | es Ga‏ فریب ماه بی رنگ است :3 
ترا ای | وزن وقافیه در تک بیتهای شمارعایت نشده #هادی عظیمی‌نیا -تهران 
حا دی وران دا ای ست ET‏ بهتراست از مضامین وتعبیرات بکر وتازه _ کے 
E Ty‏ استفاده کنید: 2 
آن‌روزهای‌شاد در آرزوی دیدار. خداحافظ دیارم بای امد سست بر دست من 90 
: - 3 0 
روزی دلم آیینه‌ی باغ تماش بود ۱۳ ۳ ا 
را ای فا ۱ ۳ در همان حینی که خونم می‌مکید ۱ 
ی 1 ِ درد این دل را درونی می کند ضربه شصتی آمدم جانش پکید a‏ 
در خلوت پر جذبه‌ی آن روزهای سبز N‏ ۱ مم :2 
]ند مالک وه شوق تماشابهد مه امین رو ی ۳۳9 #رضاسر آبادانی -تهران أ 
اسوی 0 بر؟ 9۳9 دوست دارم سروده‌های‌دیگرشماراببینم:. . پاسخی که به آقای‌هادی عظیمی‌نباداده‌ام. ۸ 
وقتی نسیم از کوچه باغ لاله رد می‌شد e‏ کا ۱ ۱ ۱ یمی ند م 
لحظلها ۳ زند گی مر گ است. اری E‏ شمان می ود 
هر م لبریز عطر ترد گلها بود رک بار ەگا وناغ eT‏ 
وکا ا ر ر ور ۲ یار و گل وباغ ومی‌سهم د گری افتاد 
e‏ ِ-ِِ«ِ« ا سهم من بیچاره دور از رخ جانان شد 


بااین دل دلواپسم امید فر دابود a‏ 


کی دل برای عاشقی چون و چرامی کرد آواز ورد 
کی بر لبانم حرفی از اما و ایا بود؟ ۲ ۳ 0 ن 
TT‏ همیشه می گویند ابرها شاعرانه می‌بار ند دلتنکت 1 
ا laa‏ مخ : 2 
a lT E TT‏ تمام خاطراتم را 
N‏ کرو دی ر یعنی ابر بر دلم سنجاق می کن 
ک‫ کک E SS e oe‏ 
سر ی ر ا ٠‏ 
ای‌بار و درختان بی‌شماری وقتی که از هم دور می‌شوند دلگ E‏ 
بیابادین و آیین باش‌ای یار پارا ِِ- 
إوٍ ‏ به‌دوراز کین ونفرین‌باش‌ای‌یار | دستهادر تلاش و کار می گویی: 
. . زجان ودل شدم مانند فرهاد سبدها پر می‌شود از سیب بامن تمام لبخندهایت شعر بود 
E‏ توهم مانند شیرین باش ای یار | ازانار ۲ ا 
1 ولنز؟ ازشاه‌توت و گلابی بعد من هم شعر خواهی گفت 
.۹ 7 ۳9 آه... کت 
3 ول فپ هرای کریهدارد. ۵ ۲ ی 0 
2 نیستانی نوای گریه دارد 2 ر و رصم ر 
دل بی‌طاقتم. چون ابر تیره اواز قناری ۲ گریه خواهم کرد 
دل تنگی برای گریه دارد منوچهر آتشک رشت عبدالرضا مولوی-تهران 


e 
ر گار سعص هس‎ 


ر /۹۰ 


لطف فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید : 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 
تازتیتم بفویع! 
کاش یادت نرود.روی این نقطه پررنگ بزر گ,بین 
ناباوری آدم‌هاء یک نفر می‌خواهد که‌بیادت باشد.نکند 
کنج هیاهوی خیال. بروم از یادت یلمان 


#مابااتفاقات آزرده‌نمی شویم بلکه بافکر کر دن به آنها 
خود را آزار می‌دهیم پروشا 
گفتم ای‌عشق بیاتا که بسازی ما رای انه ویرانه کنی 
به تشویق سپردی شب عاشق‌هارا شهرزاد 
دور باش امانزدیک.من ازنزد یک بوده‌های دور 
می‌تر سم فسرده 
#* کورش کبیر: زیباترین منش آدمی. محبت اوست 
انریکه 
#«خوشحالم که‌بردم چون کسی روازدست دادم که 
دوستم نداشت. خوشحالم که باختی چون کسی رو از 


دست دادی که دوستت داشت مارال 
##صدایم خیس و بارانیست.نمی‌دانم چرادر قلب من 
پاییز طولانی‌ست تیا 


#می‌نویسم خاطرات بااشک و آه/در شبی تاریک و 
غمگین وسیاه/می‌نویسم خاطرات از روی درد /تابدونی 
دوریت بامن چه کرد یاس 
#+عشق.هان عقاب از اوج قله‌های مه آلود دور دست. 
پرواز کن به دست غم‌انگیز عمر من, آنجاببر مرا که‌شرابم 
نمی‌برد. من آن بی‌ستاره‌ام که عقابم نمی‌برد سیاوش 
#«ازم رگ ترس ای زن ده‌جاوید /مر گ است تو در 
بار خدایا؛ از کوی توبیر ون نرود پاک خیالم.نکند فرق 
به حالم چه برانی, چه بخوانی, چه به اوجم بر سانی,چه به 
خاکم بکشانی, نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی 


علیرضارضایی 
6*تقدیر تقویم انسان‌های عادیست و تغییر تدبیر 
انسان‌های عالی! بدونه فروغ 


«لحظه‌ای بیش نبود آنچه زعمر تو گذشت. آنچه باقی 
است به یک لحظه دیگر گذرد. عاقبت زیر خطی جمع 
شود از بد ونیک, آنچه یک عمر به دارا وسکندر گذرد 


محمدرضا.هرسین 
دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. عمری‌ست که 
عمرم همه در کار دعارفت نسرین 


#«حق با توبود.باید دلمراپس بگیرم. دست‌های‌من 

خالی‌تر از این حرف‌هاست.پشت سرت رافر اموش کن. 

بروو آسوده‌باش, کسی به سنگ‌ها تهمت عشق نمی‌زند 

صادق 

کاش به خودمان قول‌بدهیم ,وقتی‌عاشق شویم که 
آماده‌اینکار هستیم نه وقتی که تنهاییم 


e E 
حلقه آن است ناصر‎ 
#انتهای دری اراب ر که‌هانمی فهمند یس ی اکر‎ 
گاهی: گم کنم نشانی را شکوفه‎ 
##زند گی سوت قطاریست که در خواب پلی می‌پیچد‎ 
خاش عققی‎ 
۴۴ 


سس 
صرح هه 


کے 


#دکتر شریعتی: آنها که گستاخی آن راداشته‌اند 
که تقدیر رابش‌کنند و خود بر پیشانی خود بنویسند. 
درخت‌های لجوجی بودند که از کویر روییده‌اند ودر 
آتش,ب رگ و بار افشانده‌اند بانوی شرقی 
+دلگیرم از تمام الفبای بی کسی! دلتنگ بار 
تو کمان کشیدهودر کمین. که زنی به تیم و من غمین: 
همه غمم بود از همین که خدای نکر ده خطا زنی 
احسانیان 
##نیکی و بدی که در نهاد بشر است.شادی و غمی که در 
قضا و قدر است.با چرخ مکن حواله کاندر ره‌عقل, چرخ از 
تو هزار بار بیچاره‌تر است شاهد آرام 
نمی دانم تو می دانی دل من در هوای دید نت بی‌تاب 
می‌گردد؟ سراپای وجودم در فراغت آب می گردد .هنوز 
آوای تو در گوش جانم سخت می‌پیچد. .نگاه آشنایت در 
نگاهم سخت می‌خندد و می گوید دل دیوانه‌ام امشب 
هوای دیدنت دارد همیلا 
«روزهایی که بی‌تو می گذرد. گر جه با یاد توست 
ثانیه‌هاش, آرزو باز می کشد فریاد در کنار تو می گذشت 


ای کاش آرزواشتری 
:من اگر غمگینم, تو بخند که این فاصله عشق میان من و 
تو بازی ستاره با تاریکی‌ست وحید دلیر 


#پشت درخت آرزوهای زند گی چشم بذار فرصت بده 
معجزه کنه و هیچ وقت پید اشون نشه! مرضیه.ن 
#ن زد به خودش خدا که حیدر دار د.دریای فضایلی 
مطهر دارد. همتای علی نخواهد آمد واللّه صد بار اگر 


کعبه تر ک بردارد مربدعلی 
**چه شتابیست به راه شاید آن نقطه نورانی, چشم 
گر گان بیابان باشد نگهبان آسمان 


منم معشوق زیبایت. منم پر ورد گار پاک بی‌همتا.منم 
زیبا که زیبابنده‌ام رادوست می‌دارم. توبگشا گوش دل, 
پرورد گارت با تو می گوید. تورادر بی کران دنیای تنهایان 
رهایت من نخواهم کرد مهر عاطفه 
ددلتنگ توآم.اینکه تو راداشته باشم, دلتنگ تر از ماهی 
افتاده دراین رود.وقتی که توماهی ومنم ماهی‌اين رود. 
بین همه خاطره‌ها فاصله‌ای بود عشق پنهان 
##عشق یعنی با چشم بسته کسی رادیدن میلی 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
بانا(۳)(من و خدا هر روز فراموش می کنیم) بسر(هر 
وقت روی هر بله‌ای باشی) موریس(چرا اونایی که دم 
از رفاقت می‌زنن) قیصری سردره(۳)(خدا آن حس 
زیباست) خورشید خانوم(۲)(برای کشتن پرنده 
نیسازی به تیرو کمان نیست) مپرداد(شاعرا زکوچه 
مهتاب گذشت)نصیر (عاشقی رادیر فهمیدی چه 
سود) مهسا(ماهیها چقد ر اشتباه) بيد مجنون(به فکر 
نوازش دست‌های منی) پوران راعی(توی‌دنیا ۴ نفر رو) 
گندم‌زار(فرض کن حضرت مه دی به توظاهر گردد) 
فسرده(مثل کبربت کشیدن در باد) دل خسته (بیاد تم 
حتی اگر قرار باشد) انر بکه(گاهی دلم می‌گیرد) شسهر 
آشسوب(برای آنان که معنی پرواز) مارال سواد کوه(۲) 
(سردی صدا تسوبشکن) عاطفه رو حی (سحرگاهان 
که شبنم) سیاوش (ای دربغاچه گلی رفت به خاک) 
مرضیه.ن(اگر گناه راوزنی بسود) حیدری(احلف وحک 
عیناک یل روحی) بل شکسته(زبان استخوان ندارد) 
محمدرضا(۲)(خرم آنروز کزین منزل) حیدری(بادت 
باشه زندگی کوتاهه) سنگ زمینی (اگر دیدی دلی تنها 
نشسته) غلامرضا محمد پور(وقتی اشکهايم به روی 
زمین) ناصر(زادگاه و تاریخ تولد) 


فاطی تیر ان دازرچقدراسمت برام 
آشناس.ماقبلاً همدیگه رو جایی 
ندیدیم؟ راستی«تاتوانی ساده باش قالی از صدرنگ 
بودن زیر پاافتاده‌است» تکراریه ببینم مطمئنی ما 
همدیگرروندیدیم؟!مهسابیقرارخیلی باید دقت کنی 
تاتو که تازه‌واردی‌ نوشتت تکراری نباشهمن توصیه 
می کنم برو سراغ یکی غیر از د کترا ناقلامتأسفانه یک 
ام تور که قابل چاپ هم بودبه اش تهاه‌حذف کردم 
حلالم کن.من‌روببخش!زهرا02امیدت به خداباشه 
اونوقت خودش اگه بخواد همه چیز رومثل زبون فارسی 
شیرین می کنه امیدوارم متوجه منظور من شده‌باشی! 
مهر عاطفه«همیشه در بهترین زوایای قلبم خواهی ماند. 
آنجا که فقط جاودانه‌ها می‌مانند» رسید عزیزم! نی‌نی 
۷۱«همیشه در بهترین زوایای قلبم خواهی ماند...» تو 
هم رسید عزیزم! حامد طاهر ی عزیز, ناب نوشته‌های 
مناسبتی رونفرست چون من از مناسب‌ها عقب تر م! 
نگهبان آسمان خدا گوید توای زیبا تر از خور شید زیبایم, 
چاپ شده گلم در ضمن باید بگم. آره‌می گیرم؛ خوبشم 
می گیرم! بر د یاجان چه نوشته قشنگی بود ممنون توام 
استعداد خیلی خوبی تو نوشتن داری» خودت رو در یاب! 
خون آشسام.اسمت که خیلی ناز بعد تازهبااین اسم 
مطالبی درباره خداهم با امضای خودت می‌دی که می‌شه 
نورالان ور واز همه اینه امهمتر اینکه به جای‌دوتا ۶ تا 
پیغام می فرستی که من فقط یکی از اونها رااستفاده کردم 
وبقیه‌اش حذف شدامهر ناز مظلومی فرستادی که جز 
تو کل بر خداسرمایه‌ای در کار نیست.هر که راباشد ت وکل 
کاراودشوار نیست.ممنونم راستی دو تامتن رویکبار 
بااسم مهرناز مظلومی فررستادی‌ویکبار بااسم فاطمه 
مظلومی! سیامک جان‌متن توروهم باهم می‌خونیم«رفیق 
روزهای خوب» رفیق خوب روزهای همیشه ماند گار من 
همیشه در هنوزها»! بید مجنون عزیز وقتی می گم دو 
تانوشته یعنی دو تاء نه شیش تاء خواهش می کنم کاری 
نکنین که پیامتون حر وم بشه و مخابرات سود ببرهازبیده 
جان» برام فرستادی«با گوشیت چه کار کردی هر چی 
زنگ می‌زنم می گه گوسفند مور د نظر در گله نمی‌باشد» 
او ممنون توم فرشته آسمونی دوماً تواسمت روته‌اون 
نوشته نگذاشته بودی اما یه جورایی کشفش کردم سوماً 
گاهی گوسفند بودن از آدم بودن بهتره .چهارماً نوشته 
تونازنین درباره لبخند آدم‌ها به خاطر شکست تکراری 
بود عزیز! رضاجان‌باور کن سفره‌خالی و دوره گرد چاپ 
شده‌احلیمه و فاطی جون«وقتی تنهایی بدون خداهمه رو 
بیرون کر ده»هم همین طور آما«باران رادو ست دارم ولی 
نه وقتی که کود کی از راه شستن قبر نان می‌خورد» خیلی 
معنی ومفهوم باخودش نداره که بگیم یه نوشته نابه که 
به خاطرش بارون ر ودوست نداشته باشیم اساحل در باء 
خوش اومدی به جمع ماامابدون بعد از پیغام بایداسمت 
رو بنویسی چون من علم غیب ندارم ادختر شیرازی من 
هم مثل توأم اما لحظه لحظه این د نی استفاده می کنم و 
به یادشم و دعامی کنم. چون شنیدم کسایی که تقاضای 
رفتن می کنن رو دوباره برمی گر دونه به اینجا به خاطر این 
توصیه می کنم توهم تلاش کن تاحداقل برت ‌نگر دونه.در 
ضمن اون کسایی رو دوست داره که بدون هیچ توقعی نماز 
بخونن و توصیه می کنم داستان استثنایی اسکر وچ ر و که 
کار تونش هم بیرون‌اومدهبه نام آواز شب کریسمس حتماً 
ببین. البته کاش همه‌ایرانی ها این کارتون روببینن! 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 
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جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها:داودباز خو 


| اثرولتر | 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کوو کاکورونیز انفربه 


پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 
تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمابند. 


شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


امپراطور معروف 
روم شرقی 


جدول سودو کو ۳۴۸۴ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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شکلهای پنهان در تصویر مز رعه خر گوشها 


خانواده خر گوشها در مزرعه حسابی مشغول کار هستند وهر چه رادر تابستان کاشته بودند : 


برای زمستان خود ذخیره می کنند. اما در این تصویر شاد و پر انرژی ۱۲ شکل دیگر پنهان است 
کهاز شم می‌خواهیمآنهار پیداکنی وبرای آنکهبدنید به دتال چه شکلی می‌بایست بکردید. یم 2 00 
⁄ 22۳ یا 
. ات 


هر کدام از سه نفر بالای تصویر یک حیوان دست آموز دار ند. ولی معلوم نیست 
کدام حیوان متعلق به چه کسی است. آیا می‌توانید این راز راپیدا کنید؟ 


قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


در اینجادوتصویر از فر ود سفینه ماه‌نشین رامی‌بینید که ظاهر آآشسبیه به هم هستند ولی با کمی‌دقت ۵ 
اختلاف در بین آنها مشاهده خواهید کرد. پاسخها در صفحه ۵6 


یر 
۰ رلور ٩۰‏ الع > ۴۷ 


۵اختلاف در تصویر فر ود ماه‌نشین 


ا کے ھا 


ید 


۰ 


دل ده همان چیز ی ھی دد 


ھی سو 


,دد که پیشت در 


باه آن فکر می کښد 


بر ادان تسى 


یک سال ونیم قبل اتفاق عجیبی توزند گی من افتاد. 
اتفاقی که شاید باور کردنش برای شماو خیلی‌های 
دیگه سخت باشه‌ام این اتفاق توزند گی من‌افتاد تا 
ایمان از دست رفته‌ام رو به دست بیارم و به این باور 
برسم که تواین دنیاازهر دست بدی ازهمون‌دست 
خواهی گرفت وبالاتر از همه‌اینا به‌این باور برسم 
که دعای خير والدین در هر برهه از زمان راه گشای 
ما آدم‌هاست.راستش امروز برای‌اولین بار تصمیم 
گرفتم حرف دلم رو به شما بزنم و باهاتون از اون اتفاق 
حرف بزنم. نمی‌دونم با شنیدن حرفام درباره من چه 
فکری می کنید اما برای من تنها چیزی که اهمیت داره 
اينه که اون اتفاق باعث شد من راهز ند گیم رو پیدا کنم... 
تاشما چای تون رو بخورید و گپی با دخترم بزنید من 
نماز ظهر و عصرمو بخونم و بر گردم. 

خانه د کتر «بابک نهالی»-جراح ومتخصص 
چشم.لیزیک که طبقه دوم ساختمان مطبش واقع 
شده بود. خانه تمیز و زیبایی بود و بیش از هر چیزی 
گلخانه خودنمایی می کرد. گلخانه پر بود از انواع 
گل‌های سرس بز وزیبا. د کتر می گفت هر کدام از این 
گل‌ها رامانند بچه‌های خود دوست دارد وباعشقی 
خاص به آنهارسید گی می کند. د کتر که پنجاهساله 
به نظر می‌رسید.ظاهری آراسته ومر تب داشت.با 
طمأنینه حرف می‌زد و هر چند وقت یکبار بانگاهی به 
قاب عکس بز رگ پدرش که بر دیوار سالن پذیرایی 
زده بود آهی می کش ید و اشک در چشمانش حلقه 
می‌زد. چای خوشرنگ و خوش عطری که «آنا» دختر 
د کتر برایم آورده بود راخوردم ودقایقی با آنا که 
فارغ التحصیل رشته معماری بود از هر دری سخن 
گفتیسم. با آمدن د کتر. آناعذر خواهی کرد وبه اتاقش 
رفت. د کتر که با عشق و علاقه خاصی به دخترش نگاه 
می کرد بعد از رفتنش گفت:«تودنیا بیشتر ازهر کسی 
دوستش دارم. به جز آنادوتاپسر دیگه‌هم دارم که 
هیچ کدوم بامحبت تراز انانیستند.» لبخندی زدم 
و گفتم: «ماشا... دختر فهمیده‌ای دارید. خدا براتون 
نگهش داره.. آقای د کتر من آماده شنیدن حرفاتون 
هستم.» د کتر در حالیکه به قاب عکس پدرش خیره 


شده بود که گفت... 


۴۸ رت سے 


وقتی با خوشحالی خبر قبولی‌ام در دانشگاه آن 
هم دررشته چشم پزشکی رآ به پدرم دادم نزدیک 
بوداز ذوق بال در بیاورد. ماشش برادر بودیم که من 
کوچکترین آنهابودم. وقتی من به دنیا آمدم.مادرم 
از دنیارفت وهر گز طعم آغوش مادر رانچشیدم.اما 
خوب. خداراشکر که پدرم بود.اوبامهر ومحبت 
بی کرانش جای خالی مادر رابرای ماشش برادر که 
هر کدام یکسال باهم اختلاف سنی داشتیم پر کر ده 
بود.ما در روستا زند گی می کر دیم. پدرم کشاورز بود و 
سواد نداشت اماهمیشه مارا به درس خواندن تشویق 
می کرد طوری که‌هر کداممان توانستیم در تهران ودر 
رشته‌هایی چون مهندسی, حقوق و پزشکی و... مشغول 
به تحصیل شویم. پدر برای ما, واقعا یک پدر نمونه بود. 
اوبه سختی کار می کرد تاهیچ کدام از ماسختی نکشیم 
وباخاطری سوده تحصیلمان راادامه دهیم و به جایی 
برسیم.وقت ازدواج‌مان که‌شد. آستین‌هایش رابالا زد 
وبه خواستگاری دختر مورد علاقه هر کداممان رفت و 
بهترین عروسی رابرایمان گرفت و خلاصه در شرایط 
سخت زند گی کنار تک تک مان ب ود وحتی‌بیش از 
حد توانش برای برطرف کر دن مشکلات زند گی مان 
تلاش می کرد. سالها پشت سر هم می گذشتند وما 
شش برادر به نان و نوایی رسیده‌بودیم و تنها کسی که 
از بین ما هر هفته به روستای محل تولدمان می‌رفت و 
به پدر سر می‌زد. من بودم. پدر هیچ وقت از کم لطفی 
فرزندانش گله نمی کرد و در جواب من که می گفتم: 
«داداشاکم لطفی می کنن که دیر به دیر میان بشما 
سر می‌زنن.» سری تکان می داد و می گفت: « کم لطف 
نیستن.هر کدوم به نحوی گر فتار کار و زند گی شدن. 
من که هميشه براشون دعامی کنم!» روزها و ماهها و 
سالهاپشت سر هم می گذ شتند. پدر که پیر وناتوان 
شده بود. تصمیم گرفت قبل از م رگ همه اموالش را 
بین بچه‌هایش تقسیم کند. آن شبی که پدر ما رابه 
خانه اش دعوت کرده بود.هر گزفراموش نمی کنم. 
برادرهایم و همسرانشان برای به دست آوردن ارث 
بیشتر مثل پروانه دور پدر می چ ر خید ند و می گفتند: 
«غصه نخور پدر جان, می‌بریمت تهران خونه خودمون 
ونوکریت روم ی کنیم!» والبته همسر من-«ژاله»- 
هم از آنها بود! آن شب پدر اموالش رابه طور مساوری 
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بین ما تقسیم کرد و همان شب بود که ما شش برادر به 
توافق رسیدیم که هر کداممان یک ماه در خانه‌هایمان 
پذیرای پدرباشیم. هر چند پدر با تصمیم مامخالف 
بود ومی گفت:«دوست دارم روزای آخر عمرم رو تو 
خونه وزاد گاه خودم باشم.» اماما بااصر ار اورابه تهران 
| وردیم. تاچند ماه اول همه چیز خوب بود و پدر هر ماه 
میهمان خانه یکی از پسر انش بود اما بعد از چند ماه کم 
کم زمزمه‌ها و حرف‌ها شروع شد. 

-من که به خاطر کارم مدام باید برم سفر و خونه 
نیستم. زنم به تنهایی از عه ده کارای پدر بر نمی‌یاد. 
لطفا دیگه رو من حساب نکنید. هر چقدر پول لازم باشه 
می دم اما پدررو دیگه خونه ما نیارید! 

_باب ان اسلامتی زن‌من‌دختر یه کار خونه‌دار 
میلیاردره. تو خونه شون لای پر قو بز رگ شده و دست 
به سیاه و سفید نزده.حالا من چطوری می تونم ازش 
بخوام رخت ولباس بابارو بشوره و تر و خشکش کنه؟ 
خودمم که می‌دونید انقدر کار ريخته دور وبرم که 
نمی‌رسم و.. 

و به این ترتیب بود که ب رادران بامعرفت من! هر 
کدام با این بهانه‌ها از نگهدرای پدری که برای به ثمر 
رساندشان از جان و دل مايه گذاشته بود. سر باز زدند. 
در جلسه ایی که در خانه برادر بزر گم برای روشن 
کردن تکلیف پدر بر گزار شده‌بود. هر کدامشان این 
حرفهارازدند و تنها کسی که گوشهای‌نشسته بودو 
سرش راتکان می داد و افسوس می خورد.من‌بودم. 
حرفهاو توجیه آوردن‌هایشان که تمام شد برادرهایم 
و همسرانشان و البته همسر خودم رای گیری کردند و 
قرار بر این شد که‌هر کدام. هر ماه مبلغی را بدهند و پدر 
راببر ند سالمندان. همه بااین تصمیم موافقت کردند و 
من که تابه آن لحظه فقط نظاره گر بودم و همسرم به 
جای‌من حرف می‌زد.باعصبانیتی که تابه حال نظیررش 
رادر خودم ندیده‌بودم. از جایم بر خاستم و فریاد زدم: 
«تف به غیرت همه تون بابا کم در حق تک تک شما 
خوبی کرده که حالا جمع شدید اینجا و دارید برای 
زند گیش تصمیم می‌گیرید؟ پسرای خوش غیرت. 
لازم نیست نگران باشید. بابار و خود م نگه می دارم رو 
تخم چشمام!» از کسی صدادر نیامد. همسرم خواست 
چیزی بگوید و اعتراض کند که غریدم سرش:«من 


بابامو به کل دنیا ترجیح می‌دم. اگه پدر خودت بود هم 
می‌ذاشتی بره سالمندان که من بذارم؟ نه جونم. اگه 
حتی قرار باشه تورو طلاق بدم» می دم اما پدرمرو روی 
چشمام نگه می دار م!» دخترم «آنا» هم خوشحال بود 
ازاینکه قراراست پدرم بامازندگی کند امادوپسر 
دیگرم همچون مادرشان نه. هیچ کدامشان حاضر 
نبودندباپدرم سریک سفره‌غذابخورند.می گفتند: 
«بابابز رگ چندش آور غذامی‌خوره!» آنااما کنار پدر 
می نشست» سر و صورتش رأمی بوسید وباعشق در 
دهان بابا که اواخر عمرش قدرت انجام کارهای 
شخصی خودش رانداشت -غذامی گذاشت. من و آنا 
به خاطر پرستاری از پدر مورد غضب ژاله و دوپسرم 
واقع شده بودیم. آنها به مامحل نمی گذاشتند و رابطه 
مان فقط در حد سلام و خداحافظی بود. پسرانم به من 
احترام نمی گذاشتند وژاله از آنه احمایت می کرد. 
بارهاپیش آمده‌بود که ژاله بافریاد گفته بود:«آخه 
من چه گناهی کردم که این پیرمرد بو گندو تا آخر 
عمرش باید آویزون ما باشه؟!» او به عمد این حرفها 
راطوری می گفت که پدرم بشنود و آن وقت بود که 
اشک از گوشه چشمان پدر جاری می‌شد و می گفت: 
«پسرم. «بایک» جان, به خاطر من به زن و بچه‌هات 
سخت نگیر. منوببر ده اونجا می‌مونم!» ومن صورت 
بابارو می‌بوسیدم و می گفتم: «ارزش تو برای من خیلی 
بیشتر از یک دنیاست!» سه سال از حضور پدر در خانه 
مان می گذشت که‌اویک شب در حالیکه آنا کنارش 
خوابیده بود. برای همیشه رفت. روح مهربان پدر به 
آسمانهاپ رواز کرد ومن ماندم ویک دل شکسته. 
بعداز فوت پدرژاله و دوپسر وبرادرانم تاجایی 
که می‌توانستند برای به دست آوردن دل من تلاش 
می کر دند اما مهر شان برای همیشه از دلم بیرون رفته 
بود. دیگر حتی نمی‌خواستم با آنهاهمکلام شوم. آناهم 
دست کمی از من نداشت.بعد از خاکسپاری پد رم وقتی 
به خانه با زگشتیم آنادر حالیکه به شدت گریه می کرد 
به مادرش گفت:«مامان, خیالت راحت باشه که دیگه 
بابابزر گ نیست وتومی‌تونی از این به بعداون دوستای 
مسخرهت‌رو بیاری خونه. تو مادر منی و احترامت بر 
من واجبه‌امامن هیچ وقت رفتارایی که باپدربز رگ 
داشتی‌رو فراموش نمی کنم.» و به این تر تیب بود که 
زند گی پنج نفره‌مان در حالیکه سر مای عجیبی بر ان 
حکم فر ما بود زیر یک سقف ادامه پی دا کرد. من و 
آناحتی دیگر دلمان نمی‌خواست با آنهاسر یک میز 
بنشینیم وغذابخوریم. آناهر وقت به‌یاد پدرم می‌افتاد. 
گزیه م کرد ومی گت ون جوز رگ خبلی خا 
وقتی‌یادم می‌افته مامان چه جوری سرش فریاد می‌زد 
ومی گفت «پیر مرد لعنتی تو تمام خونه وزند گی مونو 
به گند و کثافت کشیدی دلم می گیره!» من هم دلم 
می گرفت. آنقدر دلم می گرفت که با وجود اینکه چند 
سال از فوت پدر می گذشت اماهنوز نتوانسته بودم 
کسانی که به او بد کر ده‌بودند راببخشم. بر ادرانم هر 
کدام با ها تلاش کر دند وواسطه فرستادند تا آشتی 
کنم آما قبول نکر دم و حتی جواب تلفن‌هایشان راهم 
نمی‌دادم. پسرانم هر دواز دانشگاه فارغ‌التحصیل 


شده و سر خانه و زند گی شان رفته بودند ومن حتی 
نمی‌دانستم رشته تحصیلی شان چیست. ژاله هم که 
بیشتر از همه دلم راشکسته بود همچون یک غریبه در 
خانه‌ام ز ند گی می کر د. ده سال از فوت پدر می گذشت 
که آن اتفاقافتاد.. ژاله برای‌دیدن یکی از پسرانم به 
خارج از کشور رفته بود. آن روز جمعه بود و آنا برای 
درس خواندن به خانه یکی از دوستانش رفته بود و من 
در خانه تنها بودم. ساعت حدودادوازده ظهر بود که 
موبایلم زنگ زد. دوستم «کیخسرو» بود. بعد از سلام 
احوال یرعش کر حال طعت زد رسد نت موی 
می زدومی خندید. گفت:«بابک سرراهم که‌داشتم 
می رفتم خونه. یه دختر خانم خوشگل وماه‌رو سوار 
کردم.توهم که خونه تنهایی و سیزده چهارده‌ساله 
بازنت قهر. بدقلقی نکن وبذار این خوش‌گل خانم رو 
بیارم...» کیخسرویکی از دوستانم بود که‌هر چند وقت 
یکبار از این به قول خودش «خوشگذرانی‌ها» داشت و 
البته به جز این رفتار زشتش, ویژ گی‌های خوب زیادی 
داشت. بارهادر طی این سالهاازاین پیشنهادهابه 
من‌داده‌بود ومن هر بار مخالفت کرده‌بودم. این بار 
هم مخالفت کردم‌امااو آنقدراصرار کرد تاراضی 
شدم. وقتی «فر حناز» رادیدم چیزی در وجودم لر زید. 
دخترک زیباو کم سن وسالی بودواز ترسی که‌در 
نگاهش بود به راحتی می‌شد فهمید اهل این برنامه‌ها 
نیست.به شکل ناشیانه‌ای چهره‌زیبایش را آرایش 
کت رد پود کاملاخابلدموهایش راازژیز ش ال رنگ 
ورو رفته اش بیر ون گذاشته بود. مانتوی مدرسه‌اش 
به تنش زار می‌زد و شلوار جین کهنه‌ای به تن داشت. 
کیخس رورا کناری کشیدم وباتشر گفتم:«اين که یه 
دختر بچه ست!» و کیخسرو در حالیکه شانه‌هایش را 
با بی تفاوتی بالا می‌انداخت گفت: «به ما چه ؟! خودش 
گوشه خیابون وایستاده بود. خودش برام دست بلند 
کرد.منم نگه داشتم و سوار شد. بهش گفتم قصد م چیه. 
گفت اگه پول خوبی بدید عیبی نداره, خودش عقل 
داره. به زور که نیاوردمش. تازه به نظر من واقعا تیکه 
ست.به نظر توچی ؟!» سرم رابه علامت تاسف تکان 
دادم و گفتم:« تو هیچ وقت دختر نداشتی کیخسروا» 
فر حناز روی کاناپه نشسته بود. رنگ به چهره نداشت 
واز شدت استرس درست نفس نمی کشید. روبرویش 
نشستم و گفتم:«منم یه دختر به زیبایی تودارم. 
درست به معصومی تو. دختر خوب چراسوار ماشین 
دوستم شدی؟ چراباهاش اومدی اینجا؟ نترسیدی 
از اینکه بلایی سرت بياريم ؟» فر حناز سرش راپایین 
انداخت و گفت:«به پول نیاز دارم. شاید من و دختر 
شا فر دور ای انا اه خن ترق قارب اون 
پد ر ثروتمندی مثل شماداره و هیچ وقت برای‌برطرف 
کر دن مشکلاتش مجبور به‌این کار نمی‌شه. باور کنید 
منم چاره دیگه یی ندارم. به دوستتون گفتم...»دست 
خودم نبود. به جای فر حناز. آنارامی‌دیدم.همان کاری 
را کردم که‌اگر آنااین حرف رامی‌زد. می کردم. دستم 

اینو زدم تا بدونی ویادت باشه دختری مثل تو 
که نجابت از نگاهش می‌باره حیفه خودش رو آلوده‌این 
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کارا بکنه. حالا هم زود پاشو برو خونه تون! 

فرحناز که دستش راروی گونه اش گذاشته بود 
از جایش بلند شد و قبل از اینکه به سمت در برود. 
در حالیکه دانه‌های درشت اشک از چشمانش فر و 
می‌افتاد گفت: «دختر شما هم اگر مثل من پدرش رو 
توبچگی از دست داده بود.اگه مادرش ناراحتی قلبی 
داشت و مجبور بود ده. یازده میلیون برای خرج عمل 
مادرش جور کنه. شاید اونم مثل من این تصمیمرو 
می گرفت!» کیخسرو که از شنیدن حرفهای دختر ک 
تعجب کرده‌بود. گفت:«اگه ثابت کنی راستی می گی ما 
کمکت می کنیم!» فر حناز که در مقطع پیش دانشگاهی 
درس می‌خوان د برای اثبات حر ف‌هایش مارا به خانه 
شان_خانه که نه آلونکی مخروبه بی هیچ امکاناتی 
-و دیدن مادرش برد. من و کیخسرو که خودمان را 
دبیر فرحناز معرفی کر ده‌بودیم همان جابه فرحناز قول 
دادیم هزینه عمل مادرش رابپر دازیم و زند گی بهتری 
برایشان فراهم کنیم به شرط آنکه فر حناز هر گز به 
سمت گناه نر ود وفر حناز قول داد!وقتی به خانه رسیدم 
ساعت از ده شب گذشته و آناهنوز به خانه نیامده بود. 
دلم شور می‌زد. او قرار بود ساعت شش خانه باشد اما 
بی خبر دیر کر ده بود. یکی از شب‌های پاییز بود و باران 
تندی‌ می بارید. به خانه‌دوستش زنگ زد اما آنا آنجا 
نبود. دوستش گفت: «اونقدر س گرم درس خوندن 
که یه دفعه آنابانگرانی گفت به بابام گفته بودم ساعت 
شش حتماخونهم.از اینجا به خون ه زنگ زد تا خبر 
بده دیر می‌رسه اما شما خونه نبودید و گوشی تون رو 
هم جواب ندادید. خواستم براش آژانس خبر کنم اما 
نذاشت. گفت ازاینجا تا خونه مون که راهی نیست. 
خیابونا هم شلوغه. میرم سر خیابون با سواری می‌رم 
خونه. شارز موبایلش هم تموم شده بود ویادش رفت 
گوشی شو اینجا شارژ کنه.» خدایاء چه باید می کردم؟ 
به چند دوست دیگرش هم تلفن زدم‌اما آنهاهم خبری 
از آنانداشتند. باخودم گفتم اگر تاساعت دوازده هم 
خبری نشد. پلیس رادر جریان بگذارم. ساعت حدودا 
یازده‌ونیم بود که صدای‌زنگ آیفون بلند شد. آنا 
بود. با صدایی اشک آلود گفت:« درو باز کن بابا» در 
راباز کردم و منتظر آمدنش نماندم. به سرعت خودم 
رابه جلوی در رساندم.از دیدن چهره‌رنگ پر يدهو 
سر ووضع نامر تب آنانزدیک بود سکته کنم. تامن 
چیزی بپرسم و | نابخواهد توضیحی بدهد. پسر جوانی 
که‌همراه | نابود جلو امد.روبروی‌من‌ایستادودر 
حالیکه سرش را پایین انداخته بود. گفت:«مقصر من 
بودم که دخترتون دیر اومد خونه. من می خواستم 
دختر تون‌روا...»باشنیدن این جمله اتش خشم در 
وجودم شعله ور شد. می‌خواستم پسر ک راله و لورده 
بدید وبعداگه خواستید منوبکشید...امشب با دو تا 
دخترتون زیر بارون کنار خیابون ایستادهومنتظر 
ماشین بود. دوستام گفتن دختره حتما از اوناست. بيا 
سوارش کنیم زدم‌رو ترمز. 
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ی است کہ دست از کر بان دش بر می داد 
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گفتگوبا مسعود روشن‌پژوه؛ ر کور د دار اجرای زنده 


اگر در بین‌مجریان پس ازانقلاب بخواهیم‌لیستی 


از محبوبتر ین مجر یانانتخاب کنیم. بدون شک یک ی از سه مجری برتر 


#شمادر مقطع کار دانی ر شته تعمیر ات‌ونگهداری 
هواییما تحصیل می کردید. چه شد که ادامه مسیر 
زند گی‌تان در رسانه و تصویر رقم خورد؟ 

این ريشه در کود کی من دارد. همواره به دنبال 
هنر نمایش بودم و در تمام طول تحصیل پای ثابت 
تئاترها و نمایش‌های مناسبتی مدارس بودم. در دوره 
دبیرستان به عضویت کانون نمایشی در عقیدتی - 
سیاسی نیر وی هوایی درآمدم که در آن‌جامی‌شد از 
حضور اساتید و صاحبان فن در این عرصه بهره برد. 

#به این تر تیب در صنایع دفاع استخدام شدید ؟ 

بله! حدود ۲ سال و نیم کارمند رسمی‌سازمان 
عقیدتی_سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح بودم وعلاقه خاصی به پرواز داشتم. شیوه 
کار بدین گونه بود که باید بسیار به سفر می‌رفتم و 
نمی‌توانستم بین کارها و علایقم رابطه ایجاد کنم 
به همین خاطر ناچار شدم بین حرفه وعشق یکی را 
انتخاب کنم و بی‌شک این عشق بود که برنده شد. 

#عشقی که از کود کی همراه شما بود... 

نه تنها همراهم بود بلکه با من زند گی می کرد. 
از ابتدا به سیاه‌بازی بسیار علاقمند بودم و در کارنامه 
هنر یام یک اجرای موفق همراه‌باسعید خوانسار ورضا 
فیاضی در تئاتر شهر بااین مضمون دارم. خاطرم است 
شب عید. صورتم راسیاه کردم و پیش پدرم رفتم و به 
او گفتم:«ارباب خودم...» پدرم هم لطف کرد حالم را 
گرفت و یک سیلی به یاد ماندنی نثارم کرد! (خنده) 

#بالاخره پد ر تان یک فرد نظامی‌بوده‌اند وباید 
می دانستید احتمالا با چنین مساقلی مشکل دارند! 

#۴ پد رم جز عافسر آن ار شد نیروی‌هوایی بودومادر 
پایگاه‌های نیر وی هوایی در محیطی کاملانظامی‌زند گی 


۵۰ رس سحت 


و محبوب کسی نخواهد بود به جز «مسعود روشن پژوه». فردی که هنوز بااجراهای 

بسیار زیبایش در مسابقه محله شادی ونشاط رابه خانه‌های ما م ی آورد. پس از نزد یک به 

هشت ماه جستجو و تماسهای مکرری که شاید به بیش از ۰ ۱۰ تماس در این مدت رسیده. 
توانستیم این مجری گر یزپای را پیدا کرده, به دفتر مجله آورده وگپ وگفت مفصلی 


می کر دیم. چنین فضایی یک ویژگی خاص داشت و 
آن‌اين که بحث فرهنگی نیز در آن مطرح بود وحتی 
سازمان عقید تی-سیاسی بسیار به آن پایبند بود چون 
کانون نمایش و سرود و تئاتر داشت. پدرم با این شرایط 
تاان ناش ایدم بای درفتاک شدهبودم که 
مستحق ان سیلی شدم. (خنده) 

#چطور شد که پا به دنیای کود کان گذاشتید؟ 

#۴ هنوز هم بچه‌هایی که کود کی می کنند را 
دوست دارم مثلااگر یک بچه با شیطنت تمام شیشه 
خانه من رابشکند به جای این که توپش را پاره کنم و بر 
سرش فریاد بکشم با شگفتی تمام فکر می کنم او چگونه 
وباچه زاویه وقدرتی به زیر توپ زده که توانسته شیشه 
خانه من در طبقه سی و دوم را بشکندا! 

#مردم آزاری راهم می‌توان به پای شیطنت 
کود کی گذاشت؟ 

#۶ مطمتنااین طور نیست اما کدام یک از ماهستیم 
که مردم آزاری‌های کود کی‌مان راامروز شیطنت 
کود کی معنانکنیم و بسیار هم از یاد آوری آن‌هالذت 
نبریم؟اهمه ما به نوعی مانند هم کود کی کر ده‌ایم؛ 
شيشه شکسته‌ایم. جیغ زده‌ایم. ظهر وقت خواب مر دم 
یادمان‌افتادهدر کوچه‌فوتبال‌بازی کنیم,زنگ در خانه 
مردم رازده‌ايم و فرار کرده‌ايم ... یادش بخیر! 

#شمامتولد سال ۴۲ هستید. پس دوره جنگ را 
تجربه کرده‌اید. 

یادم است سال دوم دبیر ستان بودم که عضو 
ستاد فوریت‌های جنگ شدم. در منطقه فاو سنگرهایی 
رابه عنوان بیمارستان تجهیز کر ده بودند که مادر 
این قسمت بودیم. بعد از چهار ماه با کمی‌مسمومیت 
شیمیایی به خاطر همنشینی با بچه‌هایی که درگیر 


ارو ۳۶۸۶ 


چنین مشکلی شد هبو دند به تهران‌باز گشتم وبه علت 
تنگی نفس مجبور به ماندن شد م‌البته الان خوشبختانه 
وعوامل سازنده«اخراجی‌ها» قائلم اماوقتی این فیلم چند 
قسمتی رادید م به‌این‌همه اغراق ووهم و گیشه‌پروری 
جبهه‌های ایثار از روی استهز اء فقط خندیدم!! متاسفم 
که ما در دنیا تنها کشسوری هستیم که به خودمان اجازه 
وطن از جانشان گذ شته‌اند.اين طور مضحکانه بر خورد 
کنیم! لز وم ساخت این فیلم را اصلا نمی فهمم !! 

#نقش دانسته‌های آ کادمیک در ر شد یک هنرمند 

نمی توان گفت بی‌تاثیر است اما من اعتقادی به 
این مساله ندارم چون وقتی یک نفر د کترای بازیگری 
داشته‌باشد اماباز یگر خوبی نباشد نمی تواند آینده 
روشنی در این رشته برای خود رقم بزند. در این عرصه. 
داشتن ذات واستعدادهنر بسیار مهم تر است.بااین حال 
کسی که برای یک رسانه ملی کار می کند باید دریایی از 
اطلاعات داشته باشد و لازمه آن مطالعه است. 

#«شمادر جوانی به تقاتر گرایش داشتید امادر 
نهایت آن‌رابه طور کامل رها کردید. 

یله ابرای یک دوره‌تئاتررا کاملاحرفه‌ای 
دنبال می کردم. حدودسال ۶۷بود که در جشنواره 
تئاتر دفاع مقدس اجراداشتم. مد تی هم در لاله زار 
بودم تااين که‌در سال ٩تست‏ مجری گری دادم.ما 
رابایک ماشین به‌نزدیک‌پار ک ساعی بر دند که‌در 
آن‌جابه عنوان آ زمون با خانواده‌ای مصاحبه داشتم. 
یک تیم کارشناسی روی شر کت کننده‌ها انجام داده 


بودند. من انتخاب شدم. 

#«مسابقه محله»بانام وخاطراتی که شمابرای 
بچه‌ها در طی سال‌ها ساخته‌اید. جاودانه شده است. 
مجری گری‌بود.اين برنامه پيشنهاد خودم نبوداما 
ساختارش راشخصابه دست آوردم. در حقیقت طی 
گفتگوهایی که با | قای سماوات داشتیم به این نتیجه 
رسیدیم که این مسابقه راخارج از فضای استودیوودر 
محیطی دوستانه و خالی از تجملات تصویری بر گزار 
کنیم. حدود سال ۶۹ بود که ساخت آن‌را آغاز کردیم. 

#پس شروع پر استرسی را پشت سر گذاشتید. 

۴ بیشتر دل‌نگران بودم چون می‌دانستم هر طور 
شده باید جایی برای خود و برنامه‌ام در رسانه ملی باز 
کنم واین کار ساده‌ای نبود. خوشبختانه این اتفاق افتاد 
و مسابقه محله بااین که کاملا ساده‌اما صمیمی‌بودجای 
خودرابین مخاطبین باز کرد. در حال حاضر تمام فکر و 
ذ کرم این است که این بر نامه به سرانجام برسد. 

#فرزندانتان تمایلی به شر کت در مسابقه دارند؟ 

#۶نه! در واقع علاقه دارند بیشتر بیننده باشند. 
بچه‌ها دنیای پاکی دار ند و نباید با غفلت. داشته‌های 
آن‌هارا در جهانی که دوستش دارند وبرای خود 
ساخته‌اند. زیر سوال برد و شاید حضور آن‌ها در بر نامه 
من خیلی‌ها را دچار شبهه می کر د. فقط یادم است یک 
بار دخترم آن‌هم به خواسته مدير مدرسه‌شان در 
مسابقه شر کت کرد و چون حر کت رادرست انجام 
داد جایزه برد مثل بقیه بچه‌ها! 

#تصور من این است کها گر به همین منوال ادامه 
دهید. می توانید ر کورددار شوید. 

بالغ بر 9 ۶ برنامه زنده‌اجرا کرده‌ام و 
خوش بختانه هر گز ممنوع‌الکار نش دم البته شاید 
تذ کراتی بر حسب سلیقه بوده‌است که این ذات رسانه 
است اما دلیلی بر نفی شدن از کار وجود نداشته است. 
تابه امروز ر کور ددار اجرای مسابقات در رسانه ملی 
هستم واگر ۵سال دیگر مسابقه محله راادامه بدهم 
ر کورددار طولانی‌مدت ترین مسابقه در ژانر کود ک 
درجهان خواهیم بود. 

#مسابقه محله هم جزئی از برنامه «فیتیله جمعه 
تعطیله» می‌باشد. درست است؟ 

۶ به هیچ عنوان!ما جزء بر نامه‌های صبح روز 
جمعه هستیم. چه بر نامه فیتیله باشد و چه نباشد. 
مسابقه‌محله پخش می‌شود.د قیقا مانند گذشته که 
مجری می آمد ومی گفت بر نامه بعد راببنید فیتیله 
نیز چنین است و همان نقش راایفامی کند امانسبت 
به گذشته کمی‌بهتر و بدیع تر شده‌است. این مساله را 
اشتباه نکنید. هر کدام از این‌ها در جای خود قرار دارند 
و در هم تداخل ایجاد نمی کنند. 

#همان‌طور که شخصااشاره کر دید.این مسابقات 
باکمترین امکانات اجرامی‌شوند.دلیل خاصی بر 
اصرار در این امر وجود دارد؟ 

شاید این ویژ گی به ساد گی دنی ای بچه‌ها 
برمی گر دد. یادم است حدود ۸سال پیش مسابقه‌ای 
به نام «فانوس» ساخته شد که برای آن ۰ میلیون 


تومان خرج شد امادر نهایت نگر فت واز آن استقبال 
نشد. به همین خاطر به این نتیجه رسیدیم حال که 
ماه را ها ار E‏ 
کمک بگیریم.ا کثر بچه‌ها دنیای‌ ساده‌ای‌دارند.با 
مر یی اه ی بر و۱۵ 
هم دیر اما عمیق درک می کنند. ما هم از ساده‌ترین‌ها 
SUS‏ 
وهزاره ادل خوش که در دنیای کود کانه شان باهم 
می خندند و از زند گی بدون دغدغه لذت می‌بر ند. 

#درباره جوایز همین اصل رارعایت کرده‌اید؟ 

اوایل به من ایراد می گر فتند جرا جایزه 
می‌دهم. یک بچه از یک گوشه -گاهی دور افتاده-اين 
کشور پهناور به رسانه ملی دعوت می‌شود و فرصت 
پیدامی کند خودش راببیند و همین برایش کافی‌ست! 
من این منطق رانمی‌فهمم چون اگر خودم بودم آن 
جایزه‌برایم دلنشین‌ترین و خاطره‌انگیز ترین هد یه 
دنیامی‌شد. بعضی‌ها هم پیشنهاد دادند یک جایزه 
کوچک رادر جعبه بز رگ بگذار. شاید هیچ کس حتی 
خود بچه‌ه از من خرده‌نمی گرفتند چرااین کار را 
کرده‌ام وجوایز هم بیشتر به چشم بیننده‌هامی آمد 
اما حقیقت این است کهاگر جنین می کردم این بر نامه 
بی‌شک نمی توانست این‌همه سال دوام بیاورد چون 
SS‏ 
تابه دنیایشان‌قدم بگذارم.به اضافه این که‌بچه‌ها 
تعدادشان زیاد است ودلم نمی‌خواهد حتی یک نفر 
حس رت این هلبه‌ها رادشه با یی همیشه از 
چیزهایی دردسترس وقابل تهیه استفاده کر ده‌ام 
مانند ساعت.راکت بدمینتون. کتاب مداد رنگی و.. 
. همه جور هدیه‌ای بوده است. 

#چه طور بچه‌ها رادر محل اجرا جمع می کنید؟ 

۶+ار گان‌هایی همچون شهر داری‌ها. شوراهای 
شهر آموزش وپرورش و...اطلاع رسانی می کنند. 
ا 
باشد تابا اسایش بیشتر کارمان راانجام دهیم و 
سرانجام همگی در ساعت وروزی که اعلام شده 
است.در آن‌جاجمع می‌شسویم.مابرای‌هر ۰ ۲دقیقه 
بر نامه حدود ۲ساعت کار می کنیم البته بستگی به 
لو کیشن و فعالیت بچه‌ها دارد. 

#جایی اظهار داشته بودید که اندام بچه‌پسندی 
ندار بد. حال چطور است که بچه‌هااین همه باشما 
راحت ار تباط برقرار می کنند؟ 

#۴ خودم به این مساله واقفم. مثلا من رابا داریوش 
فرضیایی مقایسه کنید. مشخص است که عمو پورنگ 
بش هید است اما راسش ای مساله رای خودم 
هم عجیب است که چطور وقتی وارد یک شهر می‌شوم 
بچه‌های ۶-۵ساله این‌همه باشوق به سمتم می‌دوند و 
عمو صدایم می‌زنند. واقعا تحت تاثیر قرار می گیرم. 

#فکر می کنید بیشتر برای بز ر گترها چهره‌ای 
آشنا هستید یا بچه‌ها؟ از کدام سهم بیشتری دارید؟ 

به خاطر دارم در یک فروشگاه دو نفر از من 
خواستند باهم عکس بیندازیم .سر که بر گر داندم دید م 
باید با ۰ خانواده عکس بگیرم که همگی بچه داشتند. 


حالا شما بگویید از کدام سهمم بیشتر است؟وقتی 
بچه‌هایی رامی‌بینم که قبلاد ربرتامه‌ام بودتد وحالا 
برای خود کسی شدهاند. با تمام وجود خوشحال 
می‌ شوم مثلا وقتی به لندن برای ضبط بر نامه‌ای در 
شبکه جام جم رفته بسودم. خانمی‌با هیجان فراوان به 
دیدنم آمد و گفت که ۱۸ سال پیش وقتی محصل اول 
دبیرستان بوده.در منطقه گیشای تهران در مسابقه 
شر کت کر ده و جایزه‌بر ده ودر حال حاضر نیز استاد 
دندانپزشکی دانشگاه آ کسفورد است. نمی‌توانید در 
آن لحظه حالم را از شادی تصور کنید. 

# گویاعلی صادقی نیز از کسانی‌ست که به واسطه 
انتخاب شما وار د این عرصه شده است؟ 

۶ب رای مد تی ضمن ساخت بر نامه «با بچه‌های 
مردم» در مدارس به دنبال گروه‌های نمایش می گشتیم 
وبهترین بازیگران آن‌ه ارابه صداوسیمامعرفی 
می‌کردیم که در همان زمان بسیاری از آن‌ها جذب 
برنامه «افتاب عالم‌تاب» که صبح‌ ها ویژه نوجوانان 
پخش می شد ومن هم کار گر دان هنری آن بودم. شدند. 
علی‌صاد قی نیز یکی از آن نوجوانان بود که به حق انتخاب 
شد واز او ممنوتم که خوب این راه را ادامه داد. 

#با پول یارانه‌هایتان چه کار می کنید؟ 

(با کمی‌مکث) باپول یار انه‌هاچه‌می کنم ؟(باخنده) 
ذوق زده شده و نمی‌دانم با این همه پول چه کنم؟! 

#باسپاس از این که باما همراه بود ید. به عنوان 
حرف آخر تنها با بچه‌ها سخن بگویید. 

۶می‌خواهم باور کنید که دوره کود کی ونوجوانی 
بسیار زود به پایان می‌رسد پس سعی کنید از لحظه 
به لحظه عمرتان برای یاد گرفتن و کسب تجربه 
استفاده نمایید. برای امتحان کردن مسیرهای درست 
جسارت به خر ج بد هید وهمواره‌سعی در پیدا کردن 
استعدادهای ذاتی تان داشته باشید. رسم خوب زند گی 


کردن را بیاموزید و به بچه‌هایتان نیز یاد بدهید. 


ا سس خاندات رار ای و ساندن موش آتق مزن 


#ہٹل ف انس‌ی 


آرزوی جوانترین رهبر ار کستر ایران 


در بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر,آنچه که همه را تحت تاثیر قرار داد حضور پسری 
۳ساله به‌عنوان رهبر ی کگروها رکست بود.«علی جباری» فردی است که د رآن روز بامهار تمام 
استرسهای‌موجود.توانس تکارش رابه بهتر ین نحوانجام داده ومورد تشویق حضا ر قرا رگرفت .گپ و 
گفت کوتاهی با این نوجوان انجام داد یم. نوجوانی که معتقد است هنوز در ابتدای راه قرار دارد. 


افتخار شا گردی 

علی جباری‌هستم.متولد ۸ ۲دی‌ماه‌سال 
۷ در تهران. والدینم از علاقه‌مندان موسیقی 
هستند. مادرم باسه تار و پیانو آشنایی داشت وپدرم 
باخوانندگی. بعد از اتمام کلاس اول دبستان که 
الفبای نگارش رایاد گرفتم به قصد یاد گیری الفبای 
موسیقی. جزء شاگردان جناب آقای مسعود نظر در 
آموزشگاه موسیقی ارف قرار گرفتم. آموزش مبانی 
موسیقی. تحت عنوان دوره ارف یکس ال به طول 
کشید. بعد از اتمام دوره ارف ویولن رابه عنوان ساز 
تخصصی انتخاب کر ده و افتخار شاگر دی جناب 
آقای علی مینوسپهر نصیب من شد. بعد از یک سال 
ونیم وبه صلاحدید وی, آموزش ویولن را با جناب 
آقای امیر مینوسپهر ادامه داده و تاالان نیز افتخار 
شاگردی ایشان رادارم. در کنار آموزش ویولن وارد 
گر وه‌ار کستر ارف شد م. در ابتداعضو گروه کر و بعد 
از آن‌ازاعضاء نوازن ده‌ویولن قرار گر فتم.در کنار 
نوازند گی:رهبری گروه کوچک که شامل ۰ ۶نفر 
از هنر مندان خر دسال است.به من محول شد. در 
واقع به خاطر حضور در قسمتهای مختلف ار کستر. 
تحت تعلیم دوره‌سلفژ گر وه‌نوازی‌ورهبری ار کستر 
قرار گرفتم و در بیست و ششمین جشنواره موسیقی 
فجر از من به عنوان جوانترین رهبر ار کستر ایران 
یاد شد. تا امروز در بیش از ده‌اجرا که به سرپرستی 
آقای‌نظر در تالارهای نیاوران,اندیشه ووحدت 


بز رگترین عامل جذب 
وقتی کلاس اول دبستان را به اتمام رساندم» 


والدینم برای پر کردن تابستانم مرابه چند کلاس 
از جمله‌نقاشی, سفالگر ی موسیقی و ...بر دند تا 
یکی راانتخاب کنم. روزی که به آموزشگاه موسیقی 
ارف رفتم‌هنر جویان در حال نواختن قطعه ترن 
بودند. آنروز به والدینم گفتم من همین جامی‌مانم. 
شما بروید من بعدا میام. آن شب تصمیم گرفتم 
که‌موسیقی راشروع کنم و البته تشویق والدینم در 
ادامه راه بسیار موثر بود. گفتن این مطلب بسیار مهم 
است که وقتی وارد آموز شگاه موسیقی ارف شدم. 
محیط رابسیار گرم و صمیمی دیدم و همان گرمی و 
صمیمیت بین استاد وهنر جوبزر گترین عامل جذب 
من به موسیقی بود. 
آرزو 

رهبر ار کستر کسی است که به حد بالای علم 
موسیقی رسیده‌است. وی به تئوری موسیقی: 
هار مونی» سلفژ و ... تسلط کامل دارد. من در ابتدای 
راه‌فراگیری تتوری موسیقی وسلفژ هستم. رهبری 
ار کستر یکی از آرزوهای من است و امیدوارم یک 
روزبتوانم ار کستر ملی رارهبری کنم واز اینکه 
به عنوان رهبر ار کستر گروه کود ک آموزشگاه 
موسیقی ارف به روی صحنه رفتم بسیار خر سند م 
وپس از هر اجرا به این نتیجه می‌رسم که بیش از 
پیش نیاز به فراگیری علم موسیقی دارم و خودم 
راعلاقه‌مندتر به مطالعه و علم اندوزی می‌بینم. 
البته من هنوز خودم رارهبر ار کستر نمی دانم. چون 
رهبری ار کستر علمی است که بزر گان موسیقی مثل 
آق ای روحانی و فخرالدینی بعد از سالها تلاش و 
کوشش و کسب علم ودانش به آن رسیده‌اند ومن 
هنوز در ابتدای راه‌هستم. 


0 
کد ورا سور ورود دورس ب ارا 


نخستین دوربین فیلمبر داری در زمان ناصرالدین 
شامبه ایران آمد. ورود اولین دستگاه سینماتو گراف 
درایران به‌سال ۱۲۸۹ هجری‌شمسی بازمی گردد 
که توسط مظفر الد ین شاه‌صورت گرفت.او در اولین 
سفری که به اروپاداشت بااین دستگاه آشنا شده و 
دستور داد که آنرا خریده و به ایران آورند. 

دستوراو به زیردستانش اینگونه بود:«همه قسم 
آنرا خریداری کرده و به طهران بیاورید که ان شاءالله 
همان جا (فیلم) درست کر ده و به نوکرهای خود نشان 
دهیم.» 

حدود یک ماه بعد از اولین دیدار مظفر الدین شاه 
بادستگاه سینماتو گر اف جشنی در شهر ساحلی در 
بلژیک بر گزار شد ومیرزاابراهیم خان عکاس باشی: 
به‌فیلمبرداری از شاه پر داخت.واینگونه بود که 
میرزاابراهیم خان نخستین فیلمبر دار و عکاس ایران 
شناخته شد. در سال ۲۹۹ ۱ خان بابا معتضدی هنگام 
باز گشت به‌ایران.دوربینی باخود آورده‌وازمراسم 
تاج گذاری رضا شاه فیلمبر داری کرد. 

اولین گام برای عمومی شدن سینما به وسیله 
شسخصی به ن ام «میر زاابراهیم خان صحاف باشی» 
برداشته شد.وی در سال ۲۸۳ ۱ نخستین سالن نمایش 
فیلم راپشت مغازه‌اش دایر کرد. کمی بعد صحاف 
باشیتصمیم گرفت درابتدای خیاب ان چراغ گاز ی 
امیر کبیر فعلی.سالنی‌باز کند که‌این سالن تبدیل به 
نخستین سالن نمایش عمومی سینما در ایر ان شد. دو 
سال پس از این موضوع «روسی خان». ریاست بخش 
عکاسی دارالفنون. سینمایی در خیابان علاءالدوله 
تاسیس کرد. در این سینما فیلمهایی از جنگ روس و 
ژاپن به نمایش در آمد. 

استقبال مردم از این سینما به حدی بود که 
«روسی خان» تصمیم گرفت تا سالن دیگری تاسیس 
کند.از سوی دیگر بر خی از افر اد سر مایه دار نیز تصمیم 
به تاسیس سالنهای مختلف گرفتند و به این صورت 
صنعت سینماداری در ایران رواج یافت. 

در آن زم ان وهن گام نمای ش فیلمها,اغلب یک 
پیانیست ویک ویولونیست در سالن حضور داشتند و 
در قسمتهای مختلف فیلم. موسیقی به صورت زنده 
اجرامی کردن د. مترجمی نیز در آنجاحاضر بود و 
نوشته‌های بین فیلمها رابرای تماشاگران ترجمه کرده 
و برخی اوقات نیز داستان فیلم رابرای مر دم تعریف 
می کرد. 

«خان باب امعتضدی» که جزء موفق ترین 
سینماداران‌ایران در عصر خود بود. درسال ۱۳۰۷ 
تصمیم گر فت سینمایی مخصوص بانوان به نام «سینما 
صنعتی» تأسیس کند. رقابت بین سینماداران مختلف 
برای جذب مردم به سینماء باعث فر اهم سازی بستر 
مناسبی برای تولید فیلم در ایران شد که در شماره 
آینده به این موضوع می پردازيم. 
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چهرهآش ناو خندان 
سریال های طنز که 
هميشه خنده به لبان مردم 
می آورد. روزهای شاد و 
خندانی را پشت دوربین 
ندارد.مر جانه گلجین این 
روزها برای مادر بیمارش. 
مادری‌می کند. کاری که 
با همه احساس وظیفه‌ای 
که‌خانم گلچین در خود 
دارد.تمام‌وقت‌وانرژی 
بازیگر توانا را می‌خوانید. 

تک ستاره سینمای د هه شصت بود م 

همیشه این برای من جای سوال است چطور 
بازیگری که در دهه شصت جزو بازیگران فعال و 
مطرح سینمای ایران بوده است وشاید اغراق نباشد 
اگر بگویم جزو تک ستاره‌های آسمان سینمای ایران 
دردهه شصت بودم آمروز هیچ پیشنهاد سینمایی 
ندارم. دست و بالم بسته است. انتخاب‌های محدودی 
دارم قطعااگر موقعیتش راداشتم ودست وبالم باز 
بود بهترین‌هاراانتخاب می کردم. به هر حال‌اینکه 
بعد از سال‌هاباشکل وشمایل دیگری م گشتم باعث 
شده‌مردم کمی تصویر گذشته‌من رافراموش کنند 
اما خیلی خوشحالم که هنوز هم دوستم دارند کارهایم 
مورد استقبال واقع می‌شود. به طور مشخص طنز کار 
کردن برایم تجربه ای جدید وخوشایند بوده‌وهست 
به خصوص در کارهای رئال و خیلی نزدیک به زند گی 
واقعی مردم مثل بزنگاه آ قای عطاران که این ویژگی 
راداشت. 

مهمترین آدم زند گی ام 

۱ یکی مادرم که دوست داشتنی‌ترین ومهم‌ترین 
آدم زند گی‌ام است که متاسفانه الان در بستر پیماری 
هستند و من با افتخار وعشق بیشتر ساعات روزم رابه 
مراقبت از ایشان می‌پردازم. عزیز دیگر من حرفه‌ام 
است. عاشق کارم هستم واز کود کی می‌دانستم تنها 
شغلی که دوست دارم وخواهم داشت بازیگری است. 
بسیاری از همکارانم بعد از مدتی که به اين حرفه 
پرداختند وارد کارهای دیگر شدند ویادر کنار آن 
به کارهای دیگر مثل کار گر دانی وطراحی صحنه و 
خواهم بود.بازیگری کار بسیار سختی است. ساعات 
کار ماطولانی وفشرده ودر مکان‌های مختلف است. 
بیشتر وقت‌ها شب کار هستیم. برای همین سریال سه 
دونگ. سه دونگ من بسیار خسته شد م مخصوصا 
آواخ کار که خیلی بر نامه مان فشر ده بود ومن به شدت 
کمبود خواب داشتم تا جایی که دچار ضعف جسمانی 


و کسالت شده‌بودم. اما 
همین که بعد از پخش آن 
مردم وقتی من رادر کوچه 
و خیاب ان می‌بینن داز کار 
تعریف می کنند و خسته 
نباشید می گویند برایم 
یک دنیا ارزش دارد و همه 
خستگی هاو سختی ها رااز 
یادم می‌بر د. 
بچه ندار م 

من فرزندی ندارم. 
هميشه فکر می کنم تعادل برقرار کر دن بین کار و 
فعالیت‌های اجتماعی و زند گی خانواد گی برای هر 
زنی کار سختی است. مخصوصا در سبک زند گی زنان 
ایرانی که خیلی به خانواده توجه و رسید گی می کنند 
.من یک اخلاق شخصی دارم که وقتی مسوولیتی را 
قسول می کنم باید به بهترین نحوآن راانجام بدهم. 
مادر شدن هم مسوّولیت بسیار سنگینی است و زنی 
که این مسوولیت راقبول‌می کند باید بسیار باگذشت 
وفداکارباشد.من‌هیچ وقت این توانایی رابا توجه 
به کار سنگین. خاص و زمان برم در خود ندیدم که 
بخواهم بچه‌دار شوم. در جامعه در حال توسعه آمر وز. 
با مشکلات و گرفتاری‌های بی‌پایان زند گی مدرن در 
شهرهای بزرگ. با این همه فشار و استرس با خود 
می گویم دیگر موجودبی گناهی رابه عوارض‌این 
زند گی دچار نکنيم. شسمازند گی‌مارابا مادران‌مان 
مقایسه کنید. مادر من ۷ تا بچه دارد. من بچه ندارم 
وخواهرم ۲ بچه دارد. خواهرزاده‌ام یک بچه دارد 
که‌اوهم شاید در آینده اصلانخواهد فر زندی داشته 

از تنها شدن می تر سم 

نمی‌دانم د ر گیر چه هستم وچه می کنم. تنها 
می‌دانم زند گی خیلی سرعت گرفته ولذت زند گی 
کمتر شده.من د ر آپار تمانی زند گی می کنم که‌هر طبقه 
سه واحد دار د. باورنمی کنید هیچ کدام از همسایه‌های 
کنار دستی‌مان رانمی‌شناسم ونمی‌بینم شان فقط گاهی 
از سر وصدای باربر و جابه جایی وسایل می‌فهمم 
اسباب کشی دارند. در حالیکه وقتی مابچه بودیم 
نزدیک‌ترین اطرافیان‌مان همسایه‌های‌مان بودند. 
این زند گی ماشینی ما را به اینجا رسانده و من عمیقا از 
اینکه اینقدر به سمت تنهاتر شدن می‌رویم می تر سم. 
یکی از علت‌های اینکهپیشستر طنز کار می کنم همین 
است. با خودم می گویم مردم کم گیر و گرفتاری دارند 
که حالاماهم غصه‌دارشان کنیم. باور کنید مردم من 
رادر کوچه و خیابان می‌بینند از ته دل می گویند خدا 
عمرتان بدهد که خنده به لب مردم می آورید. 
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شهرداد روحانی و ار کستر سمفونیک تهران 
در پانزدهمین جشن خانه سینما به اجرای بر نامه 
پرداختند. اجرای قطعه ی «وطنم» با صدای مهران 
مدیری از جمله جلوه های این اجرا بود. 

از سویی خوانند گی چند چهره مطرح سینمایی در 
قطعه «ای ایران» به آن رنگ و بویی تازه بخشیده 
بود. 

مسعود رایگان» صای یر هنگامه قاضیانی: مربلا 
زارعی. حسن پورشیرازی و کورش تهامی در قطعه 
«ای‌ایران» با ار کستر سمفونیک تهران به همخوانی 
پرداختند. 


کک به سخره گرفتن ادعای فردوسی‌پور 


برنامه این هفته رضارشید پور در شبکه ماهواره ای 


ایرانیان که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز 
رسمی‌دارد ودفترش هم در تهران واقع است سوژه 
جالبی داشت. 

مجری آشنای این برنامه جلد یکی از مجله ها را 
که باعکس عادل فر دوسی پور واحسان علیخانی. 
مجریان‌سیما کار شده بود نشان داد وبه‌بهانه آن 
در مورد دستمزد فردوسی پور به خاطر بر نامه نود 
صحبت کرد. 

اوبااشاره‌به حرف های فر دوسی پور در بر نامه 
«نود» دوهفته قبل که گفته بود در آمدش یک ونیم 
میلیون تومان در ماه است گفت: 

«این حرف عادل‌هم از آن حرف‌هاست. عادل 
فردوسی پور یک ونیم میلیون در آمد دارد؟ اگر قرار 
باشد آن طور که عادل حساب کرده‌حساب کنیم من 
حتی بدهکار هستم. نه به آن شایعه در امد میلیاردی 
او ونه به در آمد یک ونیم میلیونی‌اش.» 


محر ر ۵۴۳ 


رت عظیي ر جھان حکه‌مت ہی کند 
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«پل ریچلی» با آن قد بلند وموهای‌سیاه‌رنگش 
در پستوی پشتی فروشگاه کوچک خود. پشت ميزش 
نشسته و داشت به حسابها رسید گی می کر د. در داخل 
فروشگاه. آلیس همسر او که در سه سال اخیر به خاطر 
بحرانهای مالی‌شان. به شدت پیر و شکسته شد ه بود. 
مشتریهاراراه‌می‌انداخت. پل ریچلی ظاه رآسر گرم 
رسید گی به حسابهابود اماد رذهنش به‌اين فکر می کرد 
که چه راهی می تواند پیدا کند تاازورشکستگی نجات 
پیدا کند و تنهاراه نجاتی که به ذهنش می‌رسید خانم 
«لوئیز مور تون» بود.او همسر « کنت مور تون» وکیل 
دعاوی بز رگ ومعروف آن شهر بودوهمه می‌دانستند 
که وضع مالی آنها در آن شهر از همه بهتر است. «پل 
ریچلی» از مدتی قبل به این فکر افتاده‌بود که اگر بتواند 
به نوعی خانم لوئیز مور تون را فریب دهد. شاید بتواند 
از ورشکستگی و زندان‌نجات پیدا کند.به نظر اواین 
تنهاراه‌حل بود. اما چگونه؟ خانم لوئیز مور تون.زن 
شوهردار و نجیبی بود و هیچ رفتار نادرستی را تحمل 
نمی کرد. پل مد تهابه این موضوع فکر کرد.اوزند گی 
خوب و آرامی با آلیس‌همسرش داشت.اوزن وفادار 
و آرامی بود و پل هیچ دوست نداشت که زند گی‌اش 
رابه خاطر ورشکستگی از دست بد هد. اما بالاخره‌باید 
راه چاره‌ای پیدامی کر د. 


سه‌هفته از آخرین مر تبهای که خانم لوئیز برای 
خرید به فروشگاه پل آمده بود می گذشت. در این 
مدت شرایط مالی پل به مر اتب بدتر شده و طلبکارهاء 
این مشکل پیدانکر ده بود. از طرف دیگر غیبت سه 
هفته‌ای خانم لوئیز هم بر نگرانی اش اف زوده‌بود.او 
آنقدر مضطرب بود که دیگر نمی توانست پشت میز 
کارش بنشیند, بنابراین برخاست وشروع کرد به قدم 
زدن. جند دقیقه بعد لیس وارد دفتر شد و پر سید: 
-پل!حالت خوب است؟ چند بار صدایت کردم و 
حتی به در زدم اما جواب ندادی؟ نگرانت شدم. 
پل با چشمانی نگران به همسرش خیره شد و 
گفت: 
-داشتم به حسابهارسید گی می کر دم. کاری 
داری؟ 
-بله! گوشت گوساله و سالاد الویه ما تمام شده و تا 
الان چند مشتری رااز دست دادیم. 
-خب‌اینکه کاری‌ندارد. سفارش بده‌بیاورند ؟ 
مگر تازه کاری؟ 
آلیس سری با تسف تکان داد و گفت: 
-عزیزم آنهادیگر به ماجن س نمی‌دهند. مگر 
۵۴ 7 
لاع یں 


یادت رفته هن وزبدهی‌های چند ماه‌قبل را تسویه 
نکرده‌ایم! 

آلیس دیگر منتظر جواب نشد از پستورفت ودر را 
آرام پشت سر خودش بست.بارفتن آ لیس پل دوباره 
به فکر فرورفت.اگر کنت مورتون می‌مرد آن وقت پل 
می‌توانست یک نامه تسلیت آمیز مفصل برای لوتیز 
بنویسد وبعد از مدتی با اوار تباط دوستانه‌ای بر قرار 
کند واز او بخواهد تا کمی پول به آنها قرض بدهد و 
به این تر تیب مشکلش ان حل می شد. پل به این فکر 
می کرد که بعد از م رگ کنت مورتون.همسرش لوئیز 
وارث ثروت قابل توجه اومی‌شد وچون زن مهربان 
ورئوفی‌هم بود حتماً به درخواست کمک پل پاسخ 
منفی نمی‌داد.اين فکر به‌قدری‌در ذهن‌اوجان گرفت 
که ناخود آ گاه‌به سمت میز خود رفت و کشوی آن را 
باز کرد ویک ورق کاغذ سفیدبیرون آورد وروی میز 
گذاشت وسپس روی‌صندلی‌اش‌نشست وقلم را 
برداشت و شروع به نوشتن کرد. 

... سرخانم خانم مورتون گرامی... با آنکه آشنایی 
من وش مااز یک فروشنده ومشتری تجاوز نمی کند 
بااین حال از شنیدن خبر مرگ ناگهانی همسر شما 
بی‌نهایت متأًأسف وناراحت شدم. اجازه بدهید که از 
صمیم قلب تسلیت عمیق خود راتقدیم کنم. همسرم 
هم از این مصیبت ناراحت است و خدمت شما تسلیت 
عرض می کند. 

امضا: پل ریچلی و آلیس ریچلی صاحب فروشگاه 
سبدطلایی 

او یک بار دیگر کاغذ رابادقت خواند وبعد آن‌رادر 
پاکت گذاشت. سر پا کت راچسب زد و آدرس خانم 
مورتون‌راروی‌پا کت نوشت و آن‌رادر کشسوی آخر 
میز خود گذاشت تادر موقع مناسب که همه کارهارو 
به راه‌شد ان رابرای لوئیز بفرستد.بعداز جای خود 
بلند شد ودر پستوراباز کرد و خطاب به‌همسرش که 
سر گرم کارهای مغازه بود گفت: 

-من‌آمروزچند کار مهم دارم که باید بروم و 
انجام‌دهم.احتمالاً دیگر به مغ ازه‌برنمی گر دم.بهتر 
است بقیه کارهارا توانجام دهی.اگر وقت کردی یک 


ارو ۳۶۸۶ 


نگاهی هم به صورت حسابها بینداز. من که دیگر کاملاً 
گیج شده‌ام. 
می کر د. گفت: 

-مشکلی نیست. من کارها را انجام می‌دهم. 

پل در حالی که از مغازه خارج می‌شد. جواب داد: 

-خب‌امن‌هم سعی می کنم به چند کار مفید 
برسم! 

پل از مغازه بات ا کسی به یک انباری کوچک که در 
یک محله پر ت و دورافتاده»اجاره کر ده بود. رفت.او 
لامپ داخل‌انباری راروشن کر دو آهسته‌در کشویی 
آن‌راپایین کشید.داخل انباری یک ماشین کهنه و 
ماشین در اندازه‌های مختلف و چند آچار لازم برای 
در آن‌انباری‌مان دوبع داز کمی کند و کاواز آنجا 
خارج شد. 

در شبهای بعدی او کمی | هسته‌تر بااتومبیل 
خودش آمد.در واقع اوهیچ کاری‌در آن‌انبارنداشت 
فقط می خواست در مسیر حر کت و کیل مور تون باشد 
تاساعت رفت و آمد دقیق اورابداند.بعداز چند شب 
تمرین اودقیقا وقتی مقابل دفتر و کالت کنت‌مور تون 
می‌رسید که اومی‌خواست از عرض خیابان عبور کند 
کافی‌اوتوانست به آ نچه‌می‌خواست بر سد.بالاخره 
روزموع ود فرارسید.اوطبق نقشه دقیقی که طرح 
کرده‌بود. مشغول کار شد. ساعت پنج و سی دقیقه به 
محل مورد نظر رسید. آنجا اتومبیل فور د مورد نظرش 
رادید.اين اتومبیل متعلق به جوانی بود که همان حوالی 
زند گی می کرد. پل بدون سوئیج و فقط با کمک چند 
آچار به باز کردن در اتومبیل پرداخت وبه سرعت 
توانست در راباز کند.بعد دوسیم که در جیب داشت 
رابه سیمهای زیر فر مان متصل و اتومبیل راروشن 
کرد در زمانی کمتر از دو دقیقه آن رابه حر کت در 
آوردو آن راربود. پل موقعی که‌از آنجا دور می‌شد 
متوجه شد که صاحب اتومبیل از خانه خود خارج شده 
باکمال تعجب دور شدن‌اتومبیل رانگاه‌می کند.پل 
بی‌توجه به نگاههای اوروی پدال گاز فشار آورد واز 
آنجادور شد. 

وقتی‌به اندازه کافی از آن‌محل‌دورشد کمی در 
اطراف توقف کرد و درست از روی ساعت و دقیقه و 
خارج شدن از دفترش از عرض خیابان عبورمی کرد. 
رفت. کنت مور تون درست سر موقع به أنجارسید و 
داشت از خیابان عبور می کر د که متو جه شد اتومبیلی 
قدمی به عقب بر گشت.اما اتومبیل به طرف اومنحرف 
شد و ثانیه‌ای بعد بااو تصادف کرد... 


روز بعد خبر این حادنه مر گب ار در صفحه اول 
روزنامه‌های محلی چاپ شد. کنت مورتون ادم 
معروفی بود و خیلی‌هااو رامی‌شناختند. وقتی پل 
خیالش راحت شد به فکر افتاد نامه‌ای را که برای 


خانم لوئیز مور تون نوشته بود. بفرستد. اومی‌خواست 
اول‌نامه رابفرستد وبعد هم به دیدن‌اوبرود وحضوراً 
تسلیت بگوید و آن وقت دیگر همه چیز تمام است.او 
وقتی پشت میز خود نشست و کشوی آخر را که نامه 
رادر آنجا گذاشته‌بود باز کردباتعجب دید به جای 
صورتحساب‌های درهم و برهم آنجاء همه چیز مر تب 
و منظم و صور تحسابها هم دسته‌بندی شده قرار دارد. 
پل با عجله بین صور تحسابها دنبال کاغذ تسلیت خود 
گشت‌ولی آن‌راییدانکرد.اثری‌از نامه‌نبود!...پل 
ج رت نداشت از آلیس راجع به نامه چیزی بپرسد.. 

یک هفته بعد از مراسم تدفین کنت مور تون:لوئیز 
همسر او در حالی که لباس مشکی پوشیده بود به 
فروشگاه‌پل ریچلی آمد.وقتی بسته خرید خودرا 
برمی‌داشت آهسته به پل گفت: 

-آقای ریچلی ساعت هشت شب در رستوران 
گیلاس سیاه‌شمارامی‌بینم. 

یل‌از شنیدن‌اين دعوت بسیار خوشحال شد و 
رآس ساعت هشت در رستوران مقابل خانم لوئیز 
مورتون نشسته بود و به دنبال فرصت مناسب برای 
بیان خواسته‌اش بود لوفی زد رخالی که‌بافنجان 
نوشیدنی‌اش بازی می کرد. گفت: 

-آقای ریچلی از نامه تسلیتی که نوشتید. متشکرم 
ولی‌این نامه دقیقاً دوساعت قبل از م رگ شوهرم به 
منزل ما رسیده بود که چون در میان نامه‌های همسرم 
بود من آن راب ازنکردم. مهر پستخانه هم مربوط 
به‌یک روز قبل از مر گ همسرم بود. شمااز کجا 
می‌دانستید که شوهرم دچار حاد ثه خواهد شد که به 
من تسلیت داده بودید ؟ 

پل در حالی که به لر زه‌افتاده‌بودونمی‌دانست چه 
بگوید بریده بریده گفت: 

-چه گفتید؟ متوجه منظورتان نشدم؟ 

-منظورم این است که شما اتومبیل یک نفر را 
دزدیده‌و همسر مرا به قتل رساندید. چون صاحب 
اتومبیل د قیقاً همان لحظه گزارش سرقت اتومبیل اش 
رابه پلیس اطلاع داده! من نفهمیدم انگیزه شماا زاین 
کار چه بوده به همین دلیل نامه شمارا در اختیار پلیس 


قرار دادم... 

پل از جای خود بلند شد و گفت: 

در این موقع مردی دست خودراروی شانه او 
گذاشت و گفت: 

-برای آنکه جنایتکار باید مجازات شود! 

روزبعد آلیس در زندان به ملاقات شوه رش رفت 
و گفت: 


-پل من این حرفهارا باو نمی کنم. توحتماً تبرئه 
خواهی شد. خیالت راحت باشد. من خودم به کارها 
رسید گی می کنم. راستی فراموش کردم بگویم نامه‌ای 
را که برای خانم مور تون نوشته بودی و فراموش کرده 
بودی پست کنی. من به صندوق آنداختم... چون فکر 
می کردم باید صور تحساب خریدهای اخیرش باشد و 
حتما به پول آن احتیاج داریم. ۱ 

پل سری تکان داد و گفت:بله قبلا فهمیدم که چه 
دسته گلی به آب دادی! ۰ 


سرکذشت های‌واقعی 
بقبه از صفحه ۴۹ 

دختر تون مقصدش‌رو گفت و من به دروغ گفتم 
مسیرم‌همون طرفاست.بیابالا اعتراف می کنم با 
دیدن زیبایی دختر تون و هوسی که همه وجودم رو 
پر کرده بود به چیزی جز رسیدن به خواسته م فکر 
نمی کردم.باخودم گفتم می‌بر مش خونه یکی از 
دوستام که تو ورامینه و... از وسط راه‌مسیر م روعوض 
کردم. دختر تون پرسید چراازاینجامی‌رید؟ گفتم 
بارون میاد و خیابونا شلوغه. از کوچه پس کوچه‌ها 
میرم که زودتر برسیم. دختر تون شک کر ده بود. تو 
یه کوچه خلوت گفت آقانگه‌دار وشروع به فریاد 
زدن کرد. دوستم که روی صندلی عقب و کنار این 
خانم نشسته بود. با دستش جلوی دهانش‌رو گرفت 
وسرش روخوابوندروی‌صندلی تا کسی‌نبیندش. 
من گفتم قول می دم زیاداذیتت نکنیم. بعد دوباره 
خودم بر می گردونمت همون جایی که سوارت 
کردیم.دختر تون تلاش می کرد خودشوازدست 
دوستم رها کنه و فریاد می‌زد توروقر آن‌به من کاری 
نداشته باشید. بذارید برم» بابام نگ انمه. به دوستم 
که توورامین خونه داره تلفن زدم. حالا همه چیز 
آماده‌بود. درست جلوی در خونه دوستم که رسیدیم 
موبایلم ز نگ زد. خواهرم بود که با گریه وفریاد 
گفت:«داداشی کجایی؟ بیا که بیچاره شدیم. بابایه 
ده قاس گرفت رموند مش بسمارستان ااا 
نداشت...بابا تموم کرد... هر جایی هستی زود خودتو 
برسون...» اون لحظه که این خبررو شنیدم یه چیزی 
مثل‌برق از سرم گذشت.بابام از بین بچه‌های دیگه 
ش منوبیشتر از همه دوست داشت وهميشه برام 
دعامی کرد تاازوسوسههای‌شیطان در امان باشم 
وحالامن که اسیر نفس خودم شده‌بودم دختر کی 
بیچاره‌رودزدیده‌بودم تا..ادختری که فقط فریاد 
می‌زد تورو خدا بذارید برم.بابام منتظر مه. همون جا 
با هزار مکافات که دختر تون هم شاهد بود. دوستامو 
پیاده کر دم و یکراست وم دم‌اینجا تادختر تون‌رو 
برسونم...حالا که حرفاموزدم هر کاری‌دوست 
دارید بامن بکنید.اگه می خوایید ازم شکایت کنید. یا 


گربه‌متعلقبه فر د شماره‌یک, خر گوش متعلق به 
فرد شماره سه و سگ متعلق به شماره دو می‌باشد. 


٩۰ رور‎ ۳۰ 


حتی منو بکشید. دیگه هیچ چیزی بر ام اهمیت نداره 
جزاین که دعای پدرم منواز شیطان دور کرد... 
آنا اشک می‌ریخت. پسر جوان سرش پایین بود 
وبدنش به وضوح می‌لرزید و من مثل برق گرفته‌ها 
سرجایم خشکم زده‌بود.دستم را گره کر دم وخواستم 
محکم به صور تش بکوبم که چیزی مانعم شد؛ من و 
پسر جوان شبیه هم بودیم. من هم آمروز می خواستم 
به گناه آلوده شوم امادعای پدرم نگذاشت. حس 
غریبی داشتم. آنارادر آغوش گرفتم و سرش را 
روی‌سینه گذاشتم وهای‌های گریستم واز پسر جوان 
خواستم برود و برای آخرین بار پدرش راببیند... 
الان یکسال و نیم از اون شب می گذره و من حالا 
دوتادختر دارم آنا که از دانشگاه‌فارغ التحصیل شده 
وتاجند وقت دیگه باجوان دلخواهش ازدواج می کنه 
و فرحناز که دانشجوی سال اول رشته پزشکی ست. 
خداروشکر عمل مادر فرحن از موفقیت آمیز بود 
واز م رگ حتمی‌نجات پیدا کرد. اوناالان دارن تو 
خونه یی که کیخس رو براشون اجاره کرده‌زند گی 
می کنن. کیخسرو به خودش قول داده دیگه شیطون 
توی‌جلدش نره.«پیروز»-همون پسر جوانی که 
دخترم‌رودزدیده بود -یکی از دوستان خوب منه. 
پیروز بعد از اون شب وفوت پدرش به در گاه خداوند 
توبه کرد.اون بایه دختر نجیب و مهربون ازدواج 
کر ده و يه دختر سه ماهه‌داره و تاجایی که در توانش 
باشهاز کمک کردن به بنده‌های خدادریغ نمی کنه 


و من... 
چند ماه قبل یک شب خواب پدرم رو دیدم.انگار 
ازم دلخور بود.وقتی علتش روپر سیدم باناراحتی 
گفت:,بااطر افیانت آشتی کن!» می‌دونید. هر 
چند برام سخته اما تلاش می کنم تاهمسر وپسرو 
برادرامو ببخشم؛ شما هم برای من دعا کنید! 


ELS 
۱۳ ۳ ۸ 


وقتی از خان هد کتربیرون آمدم. حس وحال 
عجیبی داشتم. به حرفهای د کتر فکر می کردم و 
به‌اینکه‌ای کاش هیچ کداممان فراموش نکنیم که: 
«دعای خیر پدر و مادر در هر برهه از زمان برای 
زند گی ما معجزه‌می کند!» 


9 دنل ۵ ستایی 


ورزشی 


به جرآت می‌ت-وان «دیه گو آماندو مارادونا» را 
یکی از استئنایی‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان 
قلمداد کرد و اگر او را همتای «آلفردو دی استفانو» 
و «پله» توصیف نکنیم. وی همراه با این دو بازیکن از 
بر ترین بازیکنان تاریخ فوتبال در قرن گذشته خوانده 
IE‏ 
دلارهای با آورده تیم های عربی حاشیه خلیج فارس 
وسوسه شده و چند صباحی است که مسوولیت تیم 
«الوصل» امارات را در دوبی بر عهده گرفته است. 

او در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون آرژانتین که 
برای گزارشی از زند گی وی به شهر دوبی اعزام شده 
بود درباره جیزهایی صحبت می کند که پیش از این 
از وی نشنیده‌بودیم. او درباره «خولیو گرونادا» رئیس 
فدراسیون فوتبال آرژانتین که باعث بر کناری وی از 
سرمربیگری تیم ملی آرژانتین شد. می‌گوید: 

من فکر می کنم, فوتبال آرژانتین نیاز به خونی 
تازه‌دارد و رئیس فدراسیون این کشور تنها کاری 
که می‌تواند انجام دهد. این است که از سمت خود 
کناره گیری کند و خانه‌نشین شود تا در آنجا از نوه‌ها 
و نتیجه‌هایش نگهداری کندا! 
«دیه گو» درباره درخشش «سرخیو آگوثیرو» 


حبیب الله نیک نژاد 


مار ادوناد الوصل و عده هر مانی نمی دهد 


(دامادش) که تابستان گذشته با ۵ ۴میلیون یورو(۶۱/۷ 
میلیون دلار) از آتلتیکو مادرید راهی منچسترسیتی در 
انگلی س شد. می گوید: ما ماهها برس انتقال وی به 
فوتبال انگلیس صحبت کردیم.زیرا چلسی, آرسنال 
و لیورپول هم او را می‌خواستند. ولی حضور «روبر تو 
مانچینی» دوست قدیمی من در فوتبال ایتالیا به عنوان 
مربی منچسترسیتی باعث شد با هم به این نتیجه بر سیم 
که وی راهی این تیم در شهر هميشه مه آلود منچستر 
شود و دیدیم که در انتصاب خود دچار اشتباه نشده و 
او همین هفته (هفته قبل) در بازی برابر ویگان آتلتیک 
به سه گل دست یافت. 

«مارادونا» درباره لقب‌هایی که تماشاگران آتلتیکو 
مادریدبهاو دادهو وی رااحمق خوان ده‌و مدعی 
بودند که او می‌خواهد داماد خود را در منجسترسیتی 
نیمکت‌نشین صرف بکند می‌گوید: من به آنان گفتم 
N‏ 
و رئال مادرید می‌توانند در سطح اول اروپا قدرت‌نمایی 


فاوتهای اساسی سک بازی رونالد وو سی 


یک نویسنده اسپانیایی به تاز گی در اقدامی 
جالب. کتابی منتشر کر ده که به صورت پاورقی در 
روزنامه مار کامعتبرترین نشریه ورزشی اسپانیایی‌ها 
چاپ می‌شود و در آن قیاسی بسیار زیبا از تفاوت 
بازی «مسی» و «رونالدو» داشته که خواندن آن برای 
شما خالی از لطف نخواهد بود. 

| شریکت در کار تیمی 

سیستم بارسلونا مبتنی بر پاس‌های پیاپی و سرعتی 
و نیز پرس از محوطه یک‌سوم خط دفاعی تیم حریف 
است که این تاکتیک همانند یک سمفونی عمل کرده 
که رهبری آنرا «ژاوی هر ناندز» و «آندرس اینیستا» 
برعهده دارند. این دو آنقدر توپ رامیان خود رد و 
بدل می کنند تا پاسی استراتژیک و حیاتی بدهند و 
این تاکتیک را در بسیاری از بازی‌های بارسلونا شاهد 
بوده‌ایم. اما این حر کات در بازی‌های رئال مادرید 
دیده نمی‌شود و «رونالدو» روی قدرت بدنی. سرعت 
واز تسام آنها بالاتر تکنیک خود. رثال مادرید رابه 
پیروزی می‌رساند و اما باید اشاره کنیم که این بازیکن 
اا ی ا و ۱ 
با سایر اعضای تیم هماهنگ‌تر کند و به همین خاطر 
است که او را بازیکنی خودخواه لقب داده‌اند. ولی این 
مسأله هر گز درباره «لیونل مسی» صدق نمی کند 
۵۶ 


ور 
گار کہ ی 


همانطور که در بارسلونا هیچ بازیکنی کارهایی را که 
«رونالدو» می کند.انجام نداده‌وما کمتر شاهد دریبل‌های 


سرسام آور ازسوی بازیکنان بارسلونا هستیم. 


مطمئناً «رونالدو» گلزنی قهارتر از «لیونل مسی» 
است, ولی بايد قبول داشت که آنان دو تن از بهترین 
گلزنان کنونی فوتبال جهان هستند. 

شاید اگر به جای «ژابی آلونسو» و یا هر کدام از دیگر 
هافبک‌های رئال مادرید اعجوبه‌هایی به نام «ژاوی 
هرناندز» وی «آندره اینیستا» در این تیم حضور داشتند. 
آنگاه تفاوت گلزنی «کریستین رونال‌دو» با «لیونل 
مسی» بیشتر مشهود می‌شد و «رونالدو» از این نظر 
«لیونل مسی» راجا می گذارد. ولی حمایت بی‌دریغ 
هافبکهای بارسلونا از «مسی» به هنگام تهاجم به سوی 
دروازه حریفان «لیونل مسی» را اگر بهتر از «رونالدو» 
در فن گلزنی نکرده است.حداقل در این مورد همپای 
او پیش می‌رود و می‌بینیم که در سوپرجام قهرمانی 
اسپانیا؛ «لیونل مسی» با چه اختلاف فاحشی «رونالدو» 


ارو ۳۶۸۶ 


E TET 
«سرخیو آگوثیرو» این فرصت را دارد که در میادین‎ 
ی‎ 
اروپا مانند بازیکنانی همانند «لیونل مسی»» « کریستین‎ 
رونالدو» و یا «وین رونی» بدرخشد, درصورتی که این‎ 
شرایط برای او در «آتلتیکو مادرید» فراهم نبود.‎ 
«مارادونا» درحالی که دل پرخونی از فدراسیون‎ 
فوتبال آرژانتین دارد و در شرایطی که «خوگیورونادا»‎ 
۲ساله است می گوید: فدراسیون فوتبال آرژانتین را‎ 
موو ای رای دار وان‎ 
و عقایدشان مربوط به پنجاه سال قبل است و تا زمانی‎ 
تا ا ۱ را‎ 
قهرمانی در هر میدانی را بزنیم. همانطور که تابستان‎ 
گذشته جام ملتهای آمریکای لاتین را در خانه از دست‎ 
۲۰۱۴ دادیم و همین شرایط مطمئنا در جام جهانی‎ 
برزیل که برزیلیان میزبان هستند. تکرار خواهد شد.‎ 
«مارادون» در نهایت درباره الوصل می گوید: ما‎ 
از قهرمانی صحبت نمی کنیم. ما از موقعیت پله پله و‎ 
ترقی و تحول روز به روز حرف می‌زنیم و این به زمان‎ 
نباز دارد. «مارادونا» همچنین به مر بیان و داوران‎ 
اماراتی تأ کید می کند برخلاف چیزی که معروف‎ 
شده من فردی عصبی و عصیانگر نیستم, ولی اگر‎ 
احساس کنم, کسی عمدا می‌خواهد مرا آزار دهد و‎ 
یاانگشت خود رادر چشم من فرو برد و این عمل او‎ 
را تلافی می کنم و مطمئناً به هر دو چشم او آسیب‎ 
۰ خواهم رساند!‎ 


را کنار زده است. نویسنده برای 
انبات فرضیه‌هايش از بازی 
«لیونل مسی» در تیم ملی آرژانتین 
یاد می کند که هر گز با بازی و 
گلزنی‌هایی که «رونالدو» در تیم 
مل برقال ی کے ال ا 
نیست و «رونالدو» رابازیکنی 

بمراتب گلزن‌تر از «لیونل مسی» قلمداد می کند. 

۳-بهترین بازیکن جام 

در سال ۲۰۱۱ لیونل مسی هم تسوپ طلایی 
فدراسیون جهانی فوتبال را به خود اختصاص داد و هم 
بهترین بازیکن ازسوی اتحادیه فوتبال اروپا شناخته 
شد که مطمئناً اگر «کر پستین رونالدو» در بارسلونا 
حضور ذاشت به این افتخارات دست نمی افت زیر 
نوع بازی او با تاکتیک بارسلونا هماهنگ نیست و این 
بازیکن به دلیل نوع بازی‌اش هر گز نمی تواند خود 
رابا بارسلونیها وفق دهد واین درست همان چیزی 
است که اگر «لیونل مسی» در رثال مادرید حضور 
داشت به وی تعلق نمی گر فت. زیر «رونالدو» در 
رتال مادرید خود شخصاً اقدام به حر کت و تهاجم به 
سوی دروازه حریف می کند. ولی «لیونل مسی» نیاز 
به حمایت خط میانی تیمش دارد! زیرا بسیاری از 
گلهای «لیونل مسی» روی حمایت و ابتکار عمل سایر 
بازیکنان بارسلونا به ثمر می‌رسد. ۰ 


دیگری و سپس چند چهره با هم پدیدار 
گشتند! در ورودی اشپزخانه رابستند و مهر 
وموم کردند. در برابر اعتراض خانم «پره‌ایرا» 
که آشپزخانه‌اش رااز او گرفته بودند مجبور 
شدند. آشپزخانه دیگری در کنار همان ساختمان 
بسازند. اما طولی نکشید که در آنجا,باز همان 
چهار صورت. از جمله نقش چهره یک زن پیدا 
شدا! 

امااین آخرین تجلی چهره‌ها بود.زیرا این 
نقوش عجیب و غریب. به همان صورتی که 
ناگهان پدیدار گشته بودند به همان صورت 
نیز از نظر ناپدید شدند. این موضوع. دیگر بار 
کارشناسان رابه آن مکان گسیل داشت. این 
ماجرابه اندازه‌ای عجیب و گیج کننده بود که 
حتی بد بین‌ترین آفراد نیز نتوانستند ثابت کنند 


که تقلبی در کار است. تعجب آنان هنگامی به اوج 
رسید که دانشمندان در آن خانه.میکر وفون‌های 


زبان‌های عجیب و غریب! 

این میکروفون‌ه ا که در چند نقطه از این 
خانه کار گذاشته شده بود. صداهای عجیب و 
غریبی را ضبط کردند که اصلاً برای پژوهشگران 
آشنا نبود. آن صداها گویی به زبان‌های عجیبی 
صحبت می کردند. همراه با آن. صدایی شبیه 
ناله و ضجه شنیده می‌شد که با رنج و عذابی 
که در چشمان تصاویر مرموز وجود داشت 
هماهنگ بود! 
هیچ کس نتوانسته‌است درباره «جهره‌های 
بلمز» توضیح قابل قبولی به دست بدهد. تنها 
چیزی که کارشناسان گفتند آن بود که این 
خانه روستایی,بر روی قطعه زمینی ساخته شده 
بود که زمانی صحنه فجایع دردناک بود. برخی 
آن را با بعضی انواع جادوگری در قرون وسطی 
مربوط می‌دانستندو برخی دیگر نیز شایع 
کردند که احتمالا آن مکان.صحنه در گیری 
اسپانیایی‌ها با عرب‌های مغربی بود که در قرن 
یازدهم میلادی, اسپانیا را مورد تاخت و تاز قرار 
دادند. و گورستان کشف شده نیز یاد گاری از 


همان دوره است! ادامه دارد 


پاورفی‌تاریخی 


بقیه از صفحه ۳۹ 


سر بازان‌سواروپیاده‌وارابه ران‌هاوخدمه‌ارتش‌ایران 
نزدیک به بیست هزار نفر بودند وباید باارتش سی 
هزار نفره کلوم بروتوس می جنگید ند که نیمی از آنها 
کر ھابت ودند ما که تازیخ تارام رآ خوانده‌اید, 
می‌دانید نبرد کردن ۲۰هزار نفر باسی هزار نفر که 
نیمی از آنهاهوپ‌لیت هستند. کاری است ناممکن 
وشکست آنهاحتمی است به‌ویژه که موانعی که 
بروتوس سر راه‌ارابه‌های مر دونیوس گذاشته بود. 
کارساز شد و بیشتر ارابه‌ها از کار افتادند.اسب‌های 


ارابه‌ها که‌باخرین‌سرعت خودمی‌تاختند.همین که 
به تنه درخت‌ها می‌رسیدند. پایشان قلم می‌شد و به 


زمین می‌افتادند. وضع سپاه ایران لحظه به لحظه 
بدترمی شد ویونانی‌هامی‌دانستند که پیش از غروب 
آفتاب. کار رایک سره خواهند کرد ومردونیوس و 
ارتشش رابه خاک هلاک خواهند انداخت. تنها 
اميد مردونیوس به نیرروی کمکی بود. خشایار شا به او 
قول داده بود به‌زودی ار تشی تواناو مجهز به یاری او 
خواهد فرستاد ولی آن ار تش توانااکنون کجا بود؟ 

توسیدید که راستگوترین مورخ یونانی است. 
می گوید: «خشایارشا می‌دانست که برای فرستادن 
نیروی کمکی باید شتاب کند وبهترین راهی که 
نیروی کمکی می تواند به ی اری مر دونیوس برود. 
دریاست. او چهل هزار سرباز رادر صد کشتی جای 
داد وفرماندهی آنهارابه گودام سپرد. گودام ۲۲ 
ساله بود و یکی از افسران دریانورد سالخورده نیز 
مشاورش بود. گودام از جزیره لس‌بوس(مشرق 
دریای اژه)راهافتاد.اوبه همه سربازانوبه تمام 
ملوان ان و خدمه کشتی گفته بوددارن د به مصر 
مروت نا سیر رای همین کر 
یونانی‌ه ااورانبینند. گودام انقدر ابو اذوقه 
برداشته بود که ناجار نشود توقف کند ولی مجبور 
شد دریکی از جزیره‌ها توقف کند تا آب بردارد. 
وقتی کهملوانان از کشتی پیاده‌شدند. در جواب 
مردم‌بومی که می‌پر سید ند کجامی‌روید. گفتند 
جزیره کرت رسید فر مان داد ناخدایانش سکان‌ها 
رابه سوی یونان تنظیم کنند. آن وقت بود که یکی 
خود راباسرعت به سوی پلوپونز حر کت داد تابه 
بروتوس خبر بدهد. 

گودام بی درنگ به دو فروند از کشتی‌هایش 
فرمان‌دادهرط ور شده, آن کشتی رابگیر ند و 
برگردانند... آیا آنها خواهند توانست آن کشتی 
رابگیرند وب ر گردانند یا آن ناخداموفق خواهد 
شد که خود رابه بروتوس برساند؟ آیا نیروهای 
کمکی به‌موقع خود رابه مردونیوس می‌رس‌انند یا 
دير خواهند کر دوهمگی کشته خواهند شد ؟ادامه 
این داستان تاریخی راهفته بعد بر ای شما تعریف 
خواهم کرد. 


٩۰ کور‎ ۰ 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 

بدون خداحافظی از پیرزنی که در همه سالهای 
گذشته مانند مادر برایم مهربان بود. از این زندگی 
بیرون بروم. این بود که در راباز کردم و وارد شدم 
وچشمم که به مادر شوهرمافتاد که سر جانماز 
نشسته بود یکمر تبه بغضم تر کید! صدیقه خانم 
طوری هول کرد که‌نمازش راشکست وبه طرفم 
آمد ومرادر آغوش گرفت وپرسید:«چی شده 
دخترم؟» ومن که می‌دانستم بالاخره همه چیز 
راباید بفهمد. ماجرارابراییش توضیح دادم و 
اشک ریختم و گفتم و گفتم.حرف‌هایم که تمام شد 
صدیقه خانم چند دقیقه‌ای گوشه اتاق نشست و 
فقط فکر کر د. تابالاخره گفت:«جند د قیقه توی‌این 
اتاق بشین تا یک امانتی که پیش من داری برات 
بیارم...» من که منظورش رانمی‌فهمیدم مثل همةٌ 
سالهای گذشته «چشم» گفتم واگر چه انتظارم 
حدود یک ساعت طول کشید اما سرانجام صدیقه 
خانم از اتاق‌بیرون | مد؛اوباچمدان‌بیرون | مد. 
وقتی هم خواستم حرفی بزنم سرم فریاد زد: 

«فقط یک کلمه حق داری‌بگی؛منوتوی 
خونه‌ات راه میدی يا اینکه بر م خونة‌خواهرم؟... 
چ ونی باش بعتا سوفن نگ اا 
نمی‌مونم»! 

درلحن پیرزن چنان اقتداری موج می‌زد 
که فهمیدم مقاومت بی‌فایده است. همراه‌اوراه 
از خانه بیرون رفتم و صدیقه خانم جلوی در که 
رسید آیفون طبقه بالا رازد و پیسر و نوه‌اش را 
صداکرد. وقتی بابک وسارابانگرانی پایین آمدند و 
مادربز رگ راچمدان به دست دیدند. قبل از اينکه 


شماحتی لیافت ندارین که تف بندازم توی 
صورتتون ... پاداش زنی که همه دار و ندار و تمام 
وجودش رووقف شمادوتا کرده‌چنین‌ناجوونمردی 
بو... اد تونمباشد هر گز نیاین دال من .. 

امروز که دارم اين نامه رابرایتان می‌نویسم؛ 
نزد یک یک ماه از جدایی من و بابک می گذرد. 
غیر از روز داد گاه‌هر گز او و حتی ساراراندیده‌ام. 
گاهی اوقات که خیلی دلم برای سارا تنگ می‌ شود 
از تلفن عمومی شماره موبایلش رامی گیرم که 
زودی بابک و سیماازدواج کنند. عجیب این است 
که نمی توانم آنهارانفرین کنم؛و عجیب‌تر آن که 
دراین مدت. صدیقه خانم نه اجازه‌داده آنهابه 
دیدنش بیایند. نه تلفن‌هایشان راجواب می دهد 
وشاید باور تان نشود که در این مدت. حتی یکبار 
هم در مورد آنها حرف نزده! 
باختم. اما در عوض مادری نصیبم شده که تلافی 
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#به دوران نوجوانی تان بر گردیم.شما فوتبال رااز 
کجاشروع کردید و سکوی پر تابتان چه تیمی‌بود؟ 

مسلمامن‌هم‌مانندا کثر فوتبالیست‌های کشورمان: 
فوتبال رااز کوچه پس کوچه‌ها و زمینهای خاکی آغاز 
کردم و سکوی پرتابم تیم «بانک ملی»بود. البته حضور 
موفق در تیم ملی «امید»و «بزر گسالان» و بازی در تیم 
«پرسپولیس» هم خیلی به من کمک کرد. 

٭ کدام مربیان‌در پیشر فت شمانقش مهمیایفا 
کردند؟ 

همه مربیانم برایم زحمت کشیدند واز تمامی‌آنها 
ممنونم. اما علی‌دوستی, محمد مایلی کهن و استانکو 
نقش بسزایی در پیشرفتم داشتند. 

#۶ بهترین خاطره‌تان از دوران بازیکنی چیست؟ 

بازی در جام جهانی فرانسه و گلی که به آمریکا 
زدم. 

# پس از گلزنی در بازی ايرآن و چین, نامتان سر 
زبانها انتاد و تیمهای مطرح اروپایی خواهان جذبتان 
شدند؟ در این مورد برایمان صحبت کنید. 

بله.من در آن‌بازی‌توانستم گل بسیار زیباو 
حساسی رابه ثمر برسانم ودرخشش در آن میدان, به 
پیشرفت من و موفقیتی که در حال حاضر دارم خیلی 
کمک کرد. 

# آیا زندگی در آلمان, آن هم با داشتن دختری 
خردسال سخت نبود؟ 

به هرحالزند گی همه دارای فر از ونشیب و 
سختی‌ها و خوبی‌های بسیار است. امامن به شخصه 
بیشتر جنبه شیرین زند گی را می‌بینم و سعی می کنم 
باخوشی‌هازندگی کنم.بعد از سالهازند گی در آلمان 
به‌همه جیز انجاعادت کردم وخانواده‌ام نیز از من 
راضی بودند. 

#برای آینده دختر تان عسل چه بر نامه‌هایی 
دارید؟ 

(می‌خندد)تمام تلاش پدر و مادرها پیشرفت 
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مهدی مهدو ی کیااز مشهورتر ین فوتبالیست‌های ای ران محسوب می شود.نمونه‌ای‌از یک بازیکن 
تغییر وضعیت زن دگی برای فوتبالیست متاهل ودارای یک فر زند د ختر, بهانه‌ای شد تابه س راغ او برویم و 
از شرایط جد ید زن دگی‌اش جویا شویم. 


فرزندانشان است وبیشتر هم وغم من نیز به عسل 
برمی گر دد و امیدوارم دختری شایسته و مفید برای 
جامعه و خانواده‌اش باشد. 

# رفتار آلمانی‌ها با شما چگونه بود؟ 

رفتار آنها باما آنقدر خوب بود که برایشان احترام 
زیادی قایلیم. 

#اماظاهرامردم این کشور خیلی نژادپرسست 
هستند؟ 

شخصیت هر فرد راخودش می‌سازد. احترام 
گذاشتن, حف_ظ حرمته_اومهربانی,متعاقباباعث 
می‌شود طرف مقابل شما همه با هر فرهنگ, روحیه 
و طرز تفکری به شمااحتر ام بگذ ارند. من هم طی این 
ندیده‌ام. 

#در آلم ان‌نهایتاروزی چند ساعت در اختیار 
باشگاه‌تان بود ید وبقیه ساعات رادر کشور غریب 
چگونه سپری می کردید؟ 

در اوقات فراغت به‌صورت تمام و کمال با خانواده 
بودم» در منزل به تماشای تلویزیون و مطالعه پرداخته 
و گاهی پای‌اینترنت‌می‌نشستم. ی ابعضی‌اوقات با 
خانواده به گر دش می‌رفتم و خلاصه‌این که این ساعات 
رابه بهترین شکل سپری می کردم. 

٭ در زند گی چقدر به «شانس»اعتقاد دارید؟ 

شانس در حد معقول وجود دارد. البته من معتقدم 
شانس را خود انسان‌ها برای خود به‌وجود می آورند. 

٭ شما خوش‌شانس هستید یا بدشانس؟ 

شمابنویس خوش شانس ولی جداباور کنید شانس 
فقط یک واژه است و تفکر تلاش ظر فیت. جسارت, 
از خود گذشتگی, به موقع وارد عمل شدن و...باعث 
می شود انسان صاحب موقعیت‌های خوب یا بد شود. 

#دراین ۷هفته‌ای که در داماش بودید این تیم را 
چطور ارزیابی می کنید ؟ 

نتایج تابه این جای کار آن طور که می‌خواستیم 
نبوده‌است. شروع خوبی بود.ما بازی با استقلال و 
تراکتورراواقعا بایدشانسی‌باختیم ولی در بازی با 
سایپا خوب نبودیم اماامیدواریم که در هفته‌های بعد 
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#تیمتان در این هفته‌ها بسیار پر نوسان ظاهر 
اوایل فصل‌هست وهنوز تیم هاب ه آن صورت 
هماهنگ نشدهاند. چندتا تیم خیلی خوب نتیجه 
گرفتن د ولی باید ببینیم توان‌هایشان به چه صورت 
است.در تیم ما خیلی از بازیکن‌ها سال اولشان هست 
که کنارهم بازی‌می کنند و امیدواریم که بتوانیم در 
بازی‌های بعدی نتیجه بگیریم. 

#ٍ به نظر می‌رسد که گروهی از هوادارانتان 
دلسرد شده‌اند. با توجه به این که داماش در این فصل 
بازیکنان خوبی را کسب کرده است. 

والله دراین چندبازی که‌من‌دیدم تیم راخیلی 
خوب حمایت کردند و امیدواریم این حمایت‌ها ادامه 
داشته باشد. چون واقعامابه‌اين حمایت‌هانیاز داریم. 
نتایج خوب نبوده البته همانطور که گفتم بابد شانسی 
مقابل استقلال و تراک ور بازی راواگ_ذار کردیم. 
امی‌دوارم طوری بازی کنیم که انشالله هواداران هم 
از تیم راضی بشوند. 

#راستی‌بالاخره‌در جری ان عقد قرار دادبا 
یی اتان خور دون اشاتان کر که ود ؟ 

بسیاری از خبرنگاران ایرانی و خیلی از بازیکنان 
فوتبال کشور شماره موبایل من رادارند. ولی خوردبین 
زنگ زده‌بود به شماره ۷سال قبل من که دست مادرم 
است.به مادرم گفته بود ب امن تماس بگیرد و بگوید 
خوردبین کارش دارد.مادرم بامن تماس گرفت 
و گفت یکی به اسم خوردبین ز نگ زده‌وباتو کار 
داشته. من مطمئن نبودم که محمودخان باشد. با یکی 
از دوستانم که سردبیر روزنامه پیروزی است تماس 
گرفتم و گفتم پیگیری کند که ایا محمودخان‌بامن 
کار داردیانه؟ این دوستم به خوردبین زنگ زد ومن 
متوجه شدم واقعا خود محمود خوردبین بوده است. 

خلاصهاین که‌من تماس گرفتم باخوردبین وبااو 
صحبت کردم وعین جمله‌ای که به من گفت این بود که 
ماداریم با بازیکنان مذاکره می کنیم و اجازه بده ببینیم 
مذاکره‌با آن‌هاچه می‌شود. محمودخان حتی گفت 
خیلی‌دوست دارم تورابگيريم. گفتم این حرف شما 
خیلی ناراحت کننده‌است اماتا آخر هفته صبر هی کنم. 


تاآخرهفته که‌هیچ,تا 
نیز صبر کردم ولی خبری از 
پرسپولیسی‌هانشد. آقایان ۱ 
به خوردبین می گویندزنگ 
بزند. چرا خوردبین؟ چون 
می‌دانند من با خوردبین 
رودربایستی دارم. هر کس 
دیگری‌این‌حرف‌رابه‌من 
می‌زد جواببش رامی‌دادم 
ولی به خوردبین چیزی 
نگفتم و فقط دلخوری‌ام را 
گفتم که چرااین حرف را 
می‌زن د والبته گفتم صبر 


این موضوع رارسانه‌ای 
نکردید؟ 

من به احترام آقای 
خوردبین وعلیرغم این حرفی که به من زده شد که 
صبر کن ببینیم چه می شود. این موضوع رابه هیچ 
کسی نگفتم. توی دل خودم ریختم و نگه داشتم و 
نگذاشتم کسی بفهمد. هر کسی جای من بود بدترین 
مصاحبه‌هارامی کر د. مگر من بازیکن دوزاری‌هستم ؟ 
آقای استیلی می‌خواهی من را جلوی مر دم قرار دهی؟ 
من که دم نزدم. من که حرفی نزدم. چرااین قدر دروغ 
می گویید؟ من این توهین‌های عملی شما راشنیدم ولی 
حرف نزدم. شماباعالم و آدم مذاکره کرده‌اید ام تنها 
تماسی که‌بامن گرفتید از طریق آقای خوردبین بوده 
که زنگ بزند و بگوید صبر کن ببینیم وضعیت مذاکره 
باسایر بازیکنان چه می‌شسود. من اگر در جواب این 
حرف‌ها چیزی نگفتم به خاطر این بود که دغدغه‌ای 
برای باشگاه پرسپولیس درست نکنم و حرفی نزنم که 
هواد اران پرسپولیش تارا خت شوند: بعد شمامی اد 
جوسازی می کنید؟ 

من یک ماه و نیم قبل از فصل می گفتم می‌خواهم 
بیایم پرسپولیس. عشق و اشتیاق من برای با زگشت به 
پرسپولیس صد برابر شده بود. خواستم بر گردم ولی 
برخی‌ها نخواستند. 

#رشت برای شما چطور شهری است؟ 

کلا شهرهای شمالی کشور را خیلی دوست دارم 
سرسبزی و فضای زیبایی که شمال دارد کم نظیر است 
زیاد به شمال سفر کر ده ام و بعد از این نیز سعی می کنم 
به مناطقی از ایران که هنوز ندیده‌ام سر بزنم و از این 
طبیعت زیبالذت ببرم. 

# تا ز گی به غیر از رشت به شهر دیگری هم در 
شمال کشور رفته‌اید؟ 

بسیاری از شهر های شمالی ایران رادیده‌ام ولی 
ماسوله راتابه حال ندیده بودم که به تاز گی به آن جا 
رفتم و باید بگویم واقعااین شهر بی‌نظیر است. قدمت 
و تاریخ ماسوله خانه‌هایی که در دل کوه ساخته‌اند همه 
و همه این شهر رابرای من به شهری فراموش نشدنی 
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تبدیل کرد. پیشنهاد می کنم همه از این شهر دیدن 
کنند زیراواقعا در این شهر شگفت زده خواهید شد. 

# راستی خانواده‌تان راهم باخود به 
رشت برده‌اید؟ 

هنوز وقت نشده در شهر 
رشت خانه‌ای بگیرم فعلا 
در ساختمان باشگاه ساکن 
هستم تافرصت کنم و جایی 
برای زندگی پیدا کنم. البته 
خیلی‌هم ساختمان باشگاه 
بد نیست ولی در هر حال باید 
دنبال‌خانه‌ای‌مناسب باشم. 
متاسفانه به دلیل کلاس‌هایی 
که دخترم«عسل» می رود به طور 
کامل نمی توانند پیش من بمانندولی چند 
روزی به رشت می آیند یامن به تهران می‌روم به آن‌ها 
سر می‌زنم. در هر صورت دوری از آن‌هاسخت است 
ولی خدا را شکر راه زیاد دور نیست و می‌توانیم زود به 
زود یکدیگر راببینیم. 

# دخترتان بازییای تیم داماش را دنبال 

دخترم الان ۱۲ ساله‌شده‌است وفارسی راخیلی 
خوب صحبت می کند امابه مدرسه المانی‌هادر تهران 
می‌رود.عسل همه بازی‌های تیم مارانگاه‌می کند وهمه 
نتیجه‌ها را پیگیری می کند ولی در فوتبال بازی کردن 
استعداد ندارد وبیشتر بدمینتون تنیس وشنابازی 
می کند ولی اطلاعات عمومی فوتبال او زیاد است. 

# دراین چند هفته‌ای که در شمال بوده‌اید برای 
شنابه دریا رفته‌اید؟ 

من دریا راخیلی دوست دارم وقتی در ساحل باشم 
و به موج‌ها یا به آرامش دریانگاه می کنم لذت می‌برم 
ولی فقط در همین حد دریارادوست دارم. هیچ وقت 
به خاطر شنابه دریانمی‌روم زیر اخاطره بدی از دریا 
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دارم و نمی‌خواهم آن خاطره 
تکرار شود. آن خاطره‌هم 
این بود که ۰ اسالمبودو 
برای شنا به اطراف رامسر 
رفته‌بودیم ووقتی‌وارد دریا 
شدم ولی چون مهارت کافی 
نداشتم وشن‌های زیرپام 
خالی‌شده‌بودنزدیک بود 
غرق شوم که خوشبختانه به 
موقع نجاتم دادنداز آن موقع 
به‌بعد این خاطره‌تلخ‌درذهن 
من‌مانده وبرای همین از دریا 
رفتن می تر سم. 
# بعد از سال‌ها دوری از 
ایران توانسته‌اید خودتان را 
باشرایط زند گی ومردم وفق 
دهید؟ 
دارم خودم رابه زند گی 
در این شهر جدید کم کم 
وفق می‌دهم مسلما آسان نیست ولی سخت هم نیست 
من ۱ سال در آلمان زندگی کردم در کشوری که 
همه می گویند. مرردمی سرد دارد ولی خودم 
رابا شرایط آن‌جاوفق دادم بر خلاف 
آلمانی‌هامردم رشت خونگرم و 
مهربان هستند و کل از اوضاع 
زندگی‌ام در این شهر راضی 
هستم. همسرم در حال 
جاص مش غولادارة یک 
سالن زیبایی در تهران است 
او همیشه بهترین پشتوانه 
من بوده در مقابل من هم 
سعی می‌کنم در کارهایی که او 
به آن‌ها علاقه مند است حمایتش 
کنم‌واین رابطه خوب دوطرفه ماادامه 
پیدا کند. شهر های شمالی بسیار زیبا هستند و برای 
تفریح بهترین انتخابند ولی هر کسی نمی‌تواند به طور 
دائمی‌در شمال زند گی کند به خصوص کسانی که 
متولد تهران وبزر گ شده تهران هستند. به هر حال 
این شهرها باهم تفاوت‌هایی دارند که کاملامحسوس 
# کمی‌ازغذای‌های محلی شمال کشور بگویید.. 
چقدر با ذائقه تان ساز گار است؟ 
تنوع غذاهای شمالی این قد رزیاداست که حتی 
برای امتحان کردن مزه‌های آن‌ه ا کمی‌وقت لازم 
داری. فعلا از ماهی سفید خیلی خوشم آمده و زیتون 
هم دوست دارم تاحالا سیر ترشی نخورده بودم ولی با 
ماهی سفید خوردم و خیلی خوشمزه بود. از همه بیشتر 
تعریف دیلمان راشنیدم که حتما در اولین فرصت با 
عسل و همسرم به آن جا خواهم رفت. 


٭ وحرف پایانی؟ 
آرزوی موفقیت وسلامتی برای همه مخاطبان 
مجله‌تان را دارم. ۳ 
3 ۵۹ 


ار و تمند واقی کسی است که 


فشتی د اشته داشد. کسی که از ابن عمل امتناع کند مسکبنی 


ذست 
دیس در 


6 سو جين 


ورزشی 


اجه شد که استقلال دربی را برق؟ 


تیم فوتبال استقلال برای سومین بار متوالی 
پرسپولیس راشکست داد استقلال فوتبال زیبا 
وجذاب تری رابه نمایش گذاشت واز همان 
دقایق ابتدایی نبض بازی را در اختیار گرفت 
وروی باس ‌های کوتاه‌با زیکن ان میانی اش 
خطراتی راروی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد. 
دردقیقه ۱۵ اين دیدار میلاد میداودی‌پشت 
محوطه جریمه با پای چپ به سمت دروازه 
سرخ‌هاشوت زد که معمارزاده‌این توپ رابه 
طورناقص دفع کر د. جباری باحضور به موقع 
در محوطه جریمه توپ رابرای مجیدی ارسال 
کردتا کاپیت-ان آبی‌هابازهم باضربه‌ای آرام 
دروازه پرسپولیس را باز کند. 

استقلال هفته گذشته در برابر نود هزار 
تماشا گرویک‌هفته‌مانده‌به‌دربی‌سنتی‌توانست 
دریک شبه دربی هوادارانش راسیر اب از هیجان کند 
وهرچند آبی‌ها در این شبه دربی باختند ونشان دادند 
که‌بازی‌با ترا کتور رافدای بازی‌سنتی کرده‌اند. حقیقتا 
زیبابازی کر دند وهوادارانش تازمان سوت پایان‌بازی 
ازسکوهای ورزشگاه تکان نخوردند. 

پرسپولیس که به رغم همه فراز ونشیب‌ها در 
بازی با ذوب آهن نشان داد که باردیگر به اصل خود 
باز گشته و می‌خواهد با بازی‌های رو به جلو و تماشایی 
همانی باشد که همگان از اوسراغ داشتند.ولی مقابل 
استقلال نمایش ضعیف و دور از انتظاری داشت . 

ازطر فی اس تقلال امسال در فصل نقل وانتقالات 
عاقلانه‌تر کار کر د.هر چند استقلال در گرفتن مدافع 
وسط و گلر دوم خوب عمل نکرد. 

رمز موفقیت استقلال 

مهم ترین عامل برتری آبی پوشان در کنار داشتن 
مهره‌های خوب وتاثیر گذار. کادرفنی 
این تیم بود. که باب ازی خوانی حریف 
سنتی به خوبی مهره چینی کرد درست 
است که مظلومی سر مربی استقلال است 
ولی در روی نیمکت آبی پوشان منصور 
پورحی دری قراردارد که تجر به حضور 
در چندین دربی رادارد. مسلمادر چنین 
بازیهای مهمی مظلومی از مشورت وی 
بهره‌می‌برد. نا گفته نماندباباز گشت 
منتظری خط دفاعی استقلال صلابت خود 
رابه دست آورد. 

ولی در پرسپولیس استیلی مربی جوان 
این تیم نشان داد برای‌اين که جایگاهی در 
جمع مربیان بز رگ داشته باشد راه‌زیادی 
در پیش دارد. چه بسااگر در هفته های 
آتی نتیجه نگیرد باید محترمانه ازاين تیم ( 


.۶ رورس سے 


برود چون برای هیچ یک از هواداران پرسپولیس ر تبه 
پانزدهم قابل هضم نیست . 
قلعه نوعی راه بردن استقلال را نشان داد! 

هفته گذشته تیم ترا کتورسازی با شکست استقلال 
راه‌بردن این تیم رانشان داده بود . استقلال تیمی است 
که‌باپرسینگ حریف.دفاع رااز دفاع حریف شروع 
می کند و اجازه‌بازی سازی رابه حریف نمی دهد. آبی 
پوشان در درجه اول با بازی در گیرانه و توپ ربایی 
از حری_ف با چنگ و دندان میان ه میدان رادر اختیار 
می گیرند و هجوم به دروازه حریف را آغاز می کنند و 
بابهره‌بردن از خلاقیت فر دی باز یکنانی چون مجیدی 
. میداودی و جباری به هدف خود می رسد . 

استقلال مقابل ترا کتور سازی هفته گذشته اسیر 
همین تا کتیک توسط شاگر دان قلعه نوعی شد. رمز 
موفقیت تراکتوراول دور کر دن‌بازی از محوطه جریمه 
خودی و یار گیری من تومن‌بابازیکنان آبی پوش 


بود که اجازه خود نمایی به ستاره‌های استقلال را 
نداد وسرانجام به بر تری رسید. کرار بد ترین بازیکن 
استقلال شد و مجیدی و دیگر ستاره‌های استقلال 
فرصت عرض اندام نداشتند ... 
نمایش قابل قبولی داشت واتفاقا مقابل ذوب 
آهن با بر تری در میانه میدان بازی را در اختیار 
داشت در مقابل استقلال بدون بر نامه بود. 
مقابل استقلال انگار یا رگیری یادشان رفته 
بود !به طوری که جاسم کرار بدترین بازیکن 
هفته گذشته به لطف بازیکنان سر خپوش در 
امر یار گیری. هر گاهاراده کرد پا به توپ شد و 
آزادانه بازی کر دومقابل این تیم یکی از بر ترین 
بازیکنان استقلال شد ! 
جباری و میداودی هم هر گاه صاحب توپ 
شدند بدون مزاحمت به حر کت خود ادامه 
می دادند.در ضمن‌هر کدام یک بار تیر دروازه 
رابه لرزه در آوردند. 
علی کریمی ۱۰ دقیقه نیمه‌اول راتاحدودی‌بابر تری 
آغاز کردولی دردقیقه ۴ وقتی توپ‌میداودی را 
ناقص دفع کر دند و مجیدی روی پاس جباری گل اول 
بازی رازد.با این گل شیرازه تیم پرسپولیس از هم 
پاشید و شانس آورد در ادامه گلی دریافت نکرد ! 
در آغاز نیمه دوم باادرخشش کریمی پرسپولیس 
صاحب ضر به پنالتی شد ولی ضربه محمد نوری به 
چیز دیگری می شد .اواخر بازی هادی نوروزی برای 
میدان آمد و چند موقعیت گلزنی خلق کرد و یک بار 
خودش هم نزدیک بود دروازه حریف را باز کند . 
در آن طرف استقلال دو تعویض طلایی داشت و 
با آمدن برهانی و یوسفی و همکاری همین دو بازیکن 
ویاس برهانی. جباری گل دوم استقلال را زد... 
ولی‌پرسپولیس بجای آوردن‌فشنگچی 
۲ 6 سرعتی به‌بازی.هاشمیان رابه میدان 
فرستاد و عملا نبض بازی اوائل نیمه دوم 
راهم از دست داد... 
به هر حال استقلالی‌هادر این دربی با 
کنترل‌میانه میدان توانستند به سومین 
پیروزی‌متوالی خودبر ابرپرسپولیس دست 
یابند. | ندرانیک تیموریان, مجتبی جباری. 
کیانوش رحمتی و جاسم کرار هافبک‌های 
تیم استقلال به خوبی کنترل وسط زمین 
رابه‌دست آوردند تا آبی پوشان به یک 
پیروزی با ارزش دست یابند. 
سرمربی پرسپولیس بود » پرطر فدار ترین 
| تیم ایران در جدول چه جایگاهی داشت ؟ 


و رونالدو: 
چون روتمندم» به من حسودی می کنند 


دایی هدبه روپس فرستاد 


در گیری یو سفی با یک هوادار 


پس از پایان دیدار «من‌نه‌جایزه 
تیم‌ه ای‌فوتب‌ال‌سایپا بازیکن یکه‌علیر غم می‌خواهم. نه 
ومس کرمان كا تمام شایستگی‌ها تقدیر نامه. 
شکست سنگین تیم مس در سالهای اخیر زیر بفرمایید!» این 
همراه‌بود. حضور یکی از سایه مسی بوده» باز وا کن على 


د 


2 طرفداران ناراحت تیم هم جنجال آفرید کا کک 
مس مقابل رختکن‌این تیم وحرف‌های تحریک | .کریستین رونال‌دو ارسال جوای ز 1 
کننده‌و کنایه آمیز وی به ارشاد یوسفی باعث‌شد که | در بازی اخیر تیمهای یک جشن در و 
این دروازه‌بان به سمت وی حمله کرده‌وبه‌درگیری | رثال مادرید و دینامو تمرینات تیم راه اس 
کے مرا زاکرب کرواسی دراک دفای وسط ساشاگران | | ایی وداهته 


این در گیری باعث شکسته شدن شيشه رختکن 
باادست خونین به داخل چمن ورزشگاه انقلاب شد 
تا توسط کادر پزشکی مستقر در ورزشگاه مورد 
مداواقرار گیرد. 
خصوص گفت: «من فقط شیشههای شکسته 
ریخته شده مقابل درب رختکن رادیدم و نمی‌دانم 
جهاتفاقی‌افتاده» امایس از آن که وی بااصرار 
خبرنگاران مواجه شد که چه تصمیمی‌در خصوص 
بازیکن متخلف می گیرید تا کید کرد:«بازیکن وقتی 
می‌بازد. تحت فشار قرار می گیر د و در این شرایط 
طبیعی است که از خود وا کنش نشان دهد اما چنین 
واکنش‌هاورفتارهایی جایی در تیم من ندارد وبا 
بازیکن متخلف شدیدا برخورد می کنم!!» 


گذشته‌دریکی از آمفی تثاتره ای مطرح تهران 
صاحبین یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای جشنی 
بر گزار کردند که در آن تعدادی از بازیکنان و 
بازیگران فوتبال و سینما حضور داشتند. 

اگر چه مطرح ترین میهمان این جشن مهدی 
رحمتی و پوریا پورسرخ بود اما چهره‌های فراوانی 
از جمله علی دایی با وجود دعوت در این مراسم 
حضور نداشتند. 


حریف هوشد وبازیکن ان حر یف هم بارها روی او 
خطا کر دند و حتی در یک مورد زانوی راست او سه 
بخیه خورد. این بازیکن ۲۶ ساله از عملکرد داور 
بازی ادوار موئن اصلا راضی نبود و بعد از پایان بازی 
گفت :«امیدوارم ایشان دیگر داور ما نباشند. همه 
از بازی جوانمر دانه و محافظت از بازیکنان صحبت 


می ک ار دا ووی 
کریستین رونالدو درباره تماشاگران زاگرب که در 
حین بازی‌بامسخره کر دن او دائمالیونل مسی را 
صدا می‌زدند. گفت:«فکر کنم چون خوش تیپ و 
پولدار هستم آنهابه من حسودی می کنند و توضیح 
دیگری ندارم. 


چند روز بعد نماینده‌های این مجموعه جایزه و 
تقد یر نامه علی دای رابه مر بنات راهآ هی بر ددا 
اودر کال ار ار 
نوع رفتار سر مربی راه آهن, حضور سامان گوران بر 
روی‌سن این مراسم و اجرای بر نامه بود. گویا گوران 
به تقلید صدای دایی پر داخته و اوهم به همین خاطر 
هدیه این رستوران را نپذیرفت. 


لا کر دن از سختیهای ند گید د گ 


می آددد 


کشف لیزرانداز در آزادی 


زمانی که پژمان منتظری علی کریمی‌را در محوطه جریمه استقلال 
سرنگون کرد اینطور به نظر می‌رسید که پرسپولیس از بر تری ۱۰ 
دقیقه ای اش نتیجه خواهد گرفت... 

اما برعکس این پنالتی یکی از دلایل شکست پر سپولیس بود. در حالی 
۱ که جو ورزشگاه به سود پرسپولیس شده بود این هوادار اقدام به انداختن 
3 لیزر در چشم مهدی رحمتی کرد تا با افزايش کش و قوس‌ها؛ داور ناگهان 
به سمت ناظر بازی بدود و صحنه را به او گزارش کند. 

همه‌این‌ها در شرایطی بود که لحظه به لحظه به استر س محمد نوری 
| پنالتی زن پرسپولیس افزوده می‌شد و در نهایت هم ضربه رابه اوت زد. 


ار در کت 


رونمایی از سندراهبردی ورزشهای همگانی 3 ۳ 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی.مراسم رونمایی از تست > س ے 
سندراهبردی فد راسیون ورزشهای همگانی باحضوراعضای شورای راهبردی این 
فدراسیون,د کت ر علیمجد آرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی:د کتر مهرزادحمیدی 
رئیس آ کادمی ملی المپیک. نمایند گان ورزشی ار گانهاء دستگاههای دولتی وخصوصی 
کشوربا هدف نهادینه کردن و توسعه ورزش همگانی صورت گرفت. علی مجد آرادر 
ین نشست گفت:این سند باهدف ح ر کت به سسوی ابرا فعال .شاداپ وسالم تاسال 


۴ باپوشش ۰ ۵درصدی‌افرادجامعه تدوین شده‌است. وی درادامهازتمامی 
نمایند گان د ستگاههای دولتی وخصوصی به دلیل ارائه نظرات کار شناسی در تدوین این 
سند سپاسگذاری کر دوافزود:نقش ار گانهاودستگاههای دولتی و خصوصی در تر ویج 
فرهنگ ورزش همگانی در بین اقشار جامعه بر کسی پوشیده‌نیست به همین خاطر نظرات 
کارشناسی نمانید گان این مجموعه تاثیرزیادی در تدوین این سند داشت. 


5 : خوابگزار: مصطفی گلیاری 
۰" ر خواب sooshtraa@yahoo com‏ 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شب وس شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 
شماره ۴ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 
می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


ب رک‌هایش را بربدم 


زرفام شکری. ۲۲ ساله, مجر د» دانشجو, تهران 

دو سال پیش عقد کرده بودم. مادر شوهرم علت جدایی ما شد. چند شب است 
خواب می‌بینم مادرش با دسته گل و شیرینی می‌آید و می گوید: دیگه اشتباهات 
گذشته روتکرارنمی کنم. پسرش هم بود. آ شفته بود. مثل کارتن خواب‌ها بود. دنبالم 
می آمد و گریه می کرد. درخت بز ر گی دیدم.باغبان گفت: مال نامز د سابق ته. داس 
برداشتم و همه ب رگ‌هایش رازدم. 

تعبیر 

ابن خواب می گوید شاید فکر کنید دیگر به نامزد سابق‌تان فکر نمی کنید اما 
چنین نیست. اثری که ماجرای آشنایی و عقد و دو به هم‌زنی‌های مادرش و خطبه 
طلاق در روحیه شما گذاشته است. بیشتر از اینهاست به‌ویژه که هنوز ۲۳ سال 
بیشتر ندارید و این همه فشار برای شما سنگین است. و گفتید که پس از طلاق هم 
خواستگارهای خوب آمدند و چون دیدند طلاق گرفته‌ام. افسوسی گفتند ورفتند. 
افزون بر این همه فشار از این که نتوانستید حقانیت خودتان را ثابت کنید. فریادی 
در قلب شماست که به دهلیزها و بطن‌ها فشار می آورد. این همه فشار, به فرمان 
ناخود آگاه شما دست به دست هم داده‌اند و این خواب را ساخته‌اند تا شما کمی 
احساس | منود گی کنید. 

مادرش با شیرینی و گل به عذرخواهی آمده است. خودش کارتن‌خواب شده 
و گریه می کند. ولی شما هیچ‌یک را نمی‌بخشید و درختی را که نماد خواسته‌ها و 
آرزوهای اوست. بی‌ب رگ و بار می کنید. اگر هیچ جا نتوانید ثابت کنید. در درون 
شما ثابت شده است که این حق شما نبود کسی بیاید و زندگی آینده شما را افسون 
کند و برود پی کارش. پيشنهاد می کنم به همین بسنده کنید که حق با شماست و 
انگار که دو سال پیش خوابی دیده‌بودید. آن خواب رافر اموش کنید و مثل دختری 
۳ ساله که دانشجوست. درس بخوانید و زند گی کنید. وقتش که برسد. جفتی 
انتخاب خواهید کرد که به گذشته شما افسوس نخورد و امروز و آینده‌شما را ببیند 
و بر خود ببالد. 


تعبیر خوایهای‌ایمیلی 


آیاامسال می‌میرم؟ 
Tuesday.August‏ ۰۲ ۲۰۱۱ ۸۸۷۲۱۱:۴۰ 


لطفاً مشخصات خودم و خوابم رو تغییر بدین چون همه اعضای خانواده‌ام 
وا مج هس ار عالکی SN‏ تال هر تالف مرا 
می‌بینم دارم از یه تبه سر سبز بالا میرم همه جا تاریکه. بالای تپه که می ر سم یکد فعه 
جلو پام با یه نور کم روشن ميشه و چشمم به یه سنگ قبر میفته که مشخصاتم 
روش نوشته شده. کنار سنگ قبر یه درخت بید مجنونه. وقتی دارم مشخصاتم رو 
از بالا تا پایین می خونم نور کمتر ميشه تا اینکه چشمم به سنم میفته وبعد دوباره 
همه جا تاریک ميشه ومن از کنار سنگ قبر حر کت می کنم و بیدار میشم. تو تمام 
این مدت اون نور ضعیف به طرز عجیبی روی سنگ قبر و درخت رو روشن کرده 
و دور و برم کاملا تاریکه. در ضمن من مثل یه دوربین همه چی رو می‌بینم یعنی 
خودمو نمی‌بینم اما همه چی رو مثل بالا رفتن از تپه و باد و حتی علف زیر پام رو 
ان 

هر سال سن روی سنگ قبر زیاد می‌شد اما از سال 5۸۶ ۸۸ سنم کمتر شد. 


۶۲ مر عاس ی 


ارو ۳۶۸۶ 


برای کتاب ناراحت نبودی 


سوسن حقوقی, ۴ ۲ ساله, مجر د خانه‌دار. تهران 
به نقل از کریم طالبی» ۱ ۲ ساله. مجر د(شاید من و اون قسمت هم بشیم)» ورزشکار. زاهدان 


سوسن خواب دیده: در دانشگاه هستیم. طبقه بالا جشن بزرگی است. خیلی 
خوشحال بوده. من گریه می‌کردم. مرا دلداری می‌داده که می گردم و برات پیداش 
می کنم.انگار من کتابی داشتم که گمش کرده‌بودم. سوسن ودوستش به زیر زمین خانه 
مادربزر گش می رود که پر از کتاب بوده. همه جارامی گر دد و آن راپیدا نمی کند. بعد 
که می آید بیرون, سرایدار دانشکده با اخم می گوید چرا رفتی پایین؟ خودش هم انگار 
فهمیده که ناراحتی من برای کتاب نبوده. برای چیزی دیگر بوده. خودم هم همان روز 
خواب دیدم که ناراحت بودم. مرا دلداری می‌داد و عذر خواهی می کر د.انگار در خوابم 
قسمت کسی دیگر بود. یازده ماه پیش در اینترنت با هم اشنا شدیم. برای مسابقات 
ورزشی به بجنورد می‌رفتم. او را پنج بار در خیابان‌های بجنورد دیده‌ام. 

درهردوخواب ناراحت‌بودید و گریه می کردید.سوسن‌هم شمارادلداری‌می‌داده. 
این یعنی دوستی شما و سوسن به افسردگی شما منجر شده است. دلیلش هم معلوم 
است که بعد به آن نیز خواهم پرداخت. او با دوستش به مخزن کتابخانه دانشگاه 
می‌رود تا کتاب را پیدا کند. مخزن کتابخانه در زیرزمین مادربز رگ است. او شما را 
با خودش نمی‌برد و کتاب را پیدا نمی کند. این بخش از خواب می گوید: خانواده او از 
دوستی شما خبر ندارند. حتی برخی از غریبه‌ها هم نباید از این دوستی باخبر شوند. 
سرایدار اخم می کند. چرا؟ مگر به مخزن کتابخانه رفتن و دنبال کتابی گشتن, اشکالی 
دارد؟ حتما موضوع چیز دیگری است. او اخم می کند چون گم شدن کتاب بهانه بوده 
وشمابرای چیز دیگری گریه می کرده‌اید. در خواب اول زیاد معلوم نیست علت اصلی 
گریه شما چه بوده. شاید برای هجران شمااز او و بی‌مهری‌هایش. در خوابی که خودتان 
دیده‌اید. علت ناراحتی را این می‌داند که او قسمت فرد دیگری است. در بیداری 
حس می کنید که او به سویی دیگر گرایش دارد. این خواب دارد می گوید: آ شنایی‌ها 
و عشق‌های غیرمجازی و حقیقی کلی غم و غصه دارند چه برسد به عشق‌های مجازی 
واینترنتی. وقتی که نیمه شبی تابستانی گوشه دنج اتاق تان نشسته‌اید و با دختری که 
در تهران است و بیش از هزار کیلومتر با شما فاصله مکانی و فرهنگی دارد. چت‌پیمایی 
می‌کنید. نباید انتظار داشته بشید مبتلا نشوید. ضمن این که نباید انتظار داشته باشید 
که این عشق به وصال منجر شود. ای خدااین وصل را هجران مکن! اماهجران می‌شود. 
دلایل این هجران زیادند: بزر گ‌تر بودن و پخته‌تر بودن دختر:(به دلیل سن وبه دلیل 
محل زندگی) دوری‌مکان, محد ودیت دیداری,اختلاف فرهنگ و...من می‌دانم عشق 
مجازی چه پر قدرت وار د میدان دل می‌شود و چه تر کتازی‌ها که نمی کند امااین رانیز 
می دانم که افسردگی و غصه و بی‌انگیز گی دارد و وای بر کسی که دچارش شود. 


شب قدر سال ۸٩‏ به ۲۶ رسید. ومن الان ۲۶ سالمه و قراره تا پایان امسال ۲۶ 
ساله بمونم. چند بار سعی کردم شبای قدر نخوابم امانشده. از این خوابم می‌تر سم. 
به مسائل اخلاقی خیلی پایبندم. مجرد هم هستم. 
تعر 

نخست بگویم که این خواب به معنی مرگ شما در ۲۶ سالگی نیست چرا؟ 
زیرادر شب قدر ۸٩‏ خواب دیدید که روی آن سنگ سن شمارا ۲۶ سال نوشته 
بود. از این گذشته اعداد در خواب‌های ما نماد خیلی چیزها هستند. مر گ در این 
خواب به معنی مر گ عقاید و روحیات و شیوه زند گی است و به معنی جایگزین 
شدن عقاید و روحیات و شیوه‌های بهتر است. مثل شاملو که خودش را در شعر 
قطعنامه کشت و شاملویی دیگر متولد شد. او قبل از این که خود را در آن شعر 
بکشد.برای امرار معاش به هر کاری دست می زد و حتی فیلمی مانند مهد ی مشکی 
و شلوارک داغ ساخت که خودش معتقد بود لکه ننگ زند گی هنری اوست ولی 
پس از خود کشی در آن شعر, به شخصیت خوپی دست پیدا کرد و هنرش رشد 
کرد. در خواب شما هم همین طور است. شما هر سال بر خی از عقاید گذشته خود 
را کشته‌اید و رشد شخصیتی کرده‌اید. از ۲سالگی سن شما کمتر و کمتر شده تا 
به سن حقیقی خود تان رسیده‌اید و اين یعنی کم کم ثبات شخصیتی پیدا کر ده‌اید 
و به سوی موفقیت‌های خوبی گام برخواهید داشت. 


دا 1( ام ۱ ای رون 1 ایی از:د کتر نوید خدادوست 
فروردین 
ظاهری آرام و خونسرد دارید و تظاهر می کنید که در هر شرایطی مقاوم وسر سخت 
هستید در حالیکه سر کوب کردن خشم و احساسات در حد وسیع از درون شمارا تهی و 
تحمل کنید مقدار آنها راهم کنترل کرده و تحت تسلط خود داشته باشید و در کنار اینها 
محدودیت‌های خود راهم بشناسید تابتوانید بی قر اری ر ابر ای همیشه از خود دور سازید 
ویقین بدانید که می‌توانید عدالت پر ورد گار و حکمت قضاو قدر رادریابید وبدانید که 
منطق خدافراتر از درک انسان است. 
ار دیبهشت 
بااینکه خسته‌اید ولی همینکه وانمود به سر حال بودن می کنید خیلی خوشحال 
کننده والبته انگیزه سر حالی امروز شمااست. چون از استعداد و نیر وهایتان بر ای‌انجام 
کارها کمک می گیرید و باید خود تان راهمانگونه که هستید پیش ببرید ومثل همیشه 
می توانید طعم خوش بختی رابه رخ زند گی بکشید. دوست خوبم ادلشاد باشید که‌اين 
روزها اندیشه‌هایتان به عمل نشسته و نسبت به هم سالان خود بسیار موفق عمل می کنید 
مورد کاری که انجام می‌دهید اطمینان حاصل کنید و ترس رااز خودتان دور سازید و 
بدانید که خداوند همیشه با شماست. 


خر داد 
وحواشی انرژی‌های منفی را به خود جذب کرد و در عین حال از دیگران هم توقع جبران 
نداشت بنابراین حداقل از این پس تلاش کنید واجازه‌ندهید که‌هیچ چیزی | رامش درونتان 
که وظیفه خود می‌دانید رابه بهترین شکل ممکن انجام دهید و طمع را از خود دور سازید و 


اگر فکر می کنید حالا زند گی به شما روی آورده با پلک باز و عقل کامل پیش بروید. 


دیور 

خوش پوش وخوش لباس هستید و از زند گی خوب وسالمی بر خوردارید امابااین 
تصور هستید که هر کاری دلتان می خواهد نمی توانید انجام دهید در حالیکه اگر خوب 
دقت کنید این نوع تفکر ذاتاً غلط است و خویشتن‌داری رامظهر قدرت ودراين روزها 
نیز اتفاقا با چنین شیوه‌ای موفقیت خود را اثبات کر ده‌اید. پس برای خود و خانواده‌بیشتر 
وقت بگذارید ومسائل را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید و اجازه ندهید که تعصب برایتان 
مشکل‌ساز شود وبا مداخله در کار دیگر ان برای خود مشکل نسازید و کاری نکنید که 
مجبور به عذ رخواهی شوید و بدانید که در این روزها دری به رویتان گشوده خواهد شد 
و شمارا راضی خواهد کرد. 

مرداد 

دلسوزاید و براستی که قدرت بالقوه تبدیل شدن به یک انسان واقعی را دارا هستید 
و امکانات خوبی نیز در اختیارتان است اما آرامش ذهنی ندارید واتفاقاً دلیل بر وز آنرا 
هم خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید. پس متوجه فرصت ار زشمندی که از دست 
می‌دهید باشید واز حقایق به ساد گی نگذرید وسعی نکنید باعشق نقایص رابپوشانید, 
بلکه مشکلات باید رفع شوند نه اینکه شما هر طور که شده‌با آنها کنار بیایید.همچنین 
امیدوارم تعادلی به وا کنش‌تان نسبت به مسائل بیر ونی بدهید که در این صورت مطابق 
داشته‌هایتان پیش می روید به شر ط آنکه قد ردان باشید و در مهربانی خساست نکنید. 


= 


سهر یور 

قلب آرام و قابل احترامی دار ید و برای طراوت وسرزند گی بیشتر از دیگران تلاش 
می کنید واندیشه‌های خود راهم بااین موضوع همراه کر ده‌اید ودراین میان وظایف 
اخلاقی خود راخالصانه انجام می د هید و خود تان رابه خداسپر دهاید.و البته به همین دلیل 
است که آرامشی عجیب بر زند گیان مستولی شده و اگر هم با مشکلاتی رو برو می‌شوید 
برایتان لذت بخش است در ضمن | گر سعی در ایجاد تغییر داشته باشید بهتر از آن‌است که 
خودتان راسرزنش کنید چون اگر هم در گذشته اتفاق ناخوشایندی داشته‌اید از کنارش 
تجربه‌های خوبی به دست | ورده‌اید. دوست خوبم! خودتان بهتر از من می‌دانید که تفریح 
چقدر برایتان چاره‌ساز است و زندگی تنها به کار کردن و دویدن خلاصه نمی شود. 


مهر 

خوش صحبت هستید و نظرات خود را خوب پیاده می کنید و با مردم به خوبی 
کنار می آیید مقصد دلخواه شما امن است.پس اطلاعات بیشتری درباره آن بدست 
آورید واز تجربه‌های دیگران هم کمال استفاده را ببرید وبدانید که عملکرد شما 
درزمان مناسب باعث می شود که نتایج شسگفت‌انگیزی رابدست آورید واین را 
نیز بدانید که ارزو کر دن‌بدون تلاش هیچ نتیجه وبازدهی ندارد. درضمن یاد اور 
می‌شسوم که سازند گی شمابسیار خوش آهنگ است اگر به فکر کوک کردن آن 
باشید وبا آن هم نوا شوید. 


آبان 

توانا و باتدبیراید ولی تر ک عادت‌هابرای شما تبدیل به یک کابوس شده و 
از انجام کارهای تکراری خوشحال می‌شوید و صادقانه بخواهم بگویم می‌روید 
که خود رادر یک هچل بز رگ گرفتار کنید و بپذیرید که تغییر رااز همین حالا 
بای د ایجاد کنید پس امید دارم خود راجای طرف مقابل بگذارید و اگر حرف و 
حدیث زیادی شنیدید به دل نگیرید چون وقتی معتقد هستید که کار درستی 
انجام داده‌اید باید مسوّولیت کاری را که کرده‌اید را برعهده بگیرید و ارزش این 
مسوولیت‌پذیری را بدانید. 

پراز شور و انرژی هستید و می‌خواهید راه‌صد ساله ایک شبه طی کنید و به 
دنبال راه‌میان بر می گر دید و می‌خواهید اش_تباهات گذش_ته خود رااصلاح کنید و 
البته بای د تلاش مضاعفی رابه کار ببندید,ولی بپذیرید که نمی توانید تمام حوادث 
و اتفاقات آینده رادقيقا پیش‌بینی کنید بايد طوری خود رامسلح کنید که وقتی به 
خواسته‌هایتان ر سیدید بتوانید | نها راحفظ کنید چون‌این کار به‌ مر اتب ازرسیدن 
مشکل‌تر است. 

در ضمن در این روزها عاملی باعث شادیتان خواهد شد و شمارا تامدت‌ها 
شارژ نگه می‌دارد. 


دی 

فر دی معصوم و دوست داشتنی هستید وبه سر نوشت نیز اعتقاد دارید. نیت 
شماخیر خواهانه است ودوست دارید مدام رشد کنید و توقف رادر هیچ شرایطی 
نمی‌پسندید و همیشه بهتر ین کاری را که می‌توانید ارائه می‌دهید و می‌دانید که 
گذر زمان هر گونه حقیقتی راروشن می کند. 

دوست خوبم!زند گی شما پر از روشنایی وامید است که راه‌های پیش وی‌تان 
منحصر به فر د والبته هموار واگر شمادر این گیر و دار به نتیجه دلخواهتان نر سید 
جای سوال و تعجب است. پس خوش بین و امیدوار باشید. 

بهمن 

خوش بر خورد و مودب هستید. خوب فکر می کنید و نتیجه عالی می گیرید و این 
در واقع آرزوی خیلی‌هاست که مل شماباشند واین البته به خودسازی شما مربوط 
است. چون شما جزو آندسته از اتسانهایی هستید که می‌خواهید. تحت هر شرایطی 
بتوانید آرامش و کنترل خود راحفظ کنید پس به خود ببالید و کارایی خود راافزایش 
دهید وذهنتان راپویاتر سازید واز مشکلات فرار نکنید چون روح شمابسیار بز رگتر 
از آنهااست و هیچ وقت تسلیم شدن اولین راه حل نیست. 

اسفنه 

آ رامش واحساس خوبی بر درون تان حا کم است وباهمین ابزاربه خویی می‌توانید 
ذهن افراد رابخوانید و تاحدودی به اعتماد به نفس کاذب هم رسیده‌اید ودراین 
روزها کار تان بالا می گیر د و فقط کافیست کمی به خودتان سخت بگیرید و تلاشتان 
رابهاثبات بر سانید و کاری را که شروع کرده‌اید به سرانجام بر سانید وبدانید که 
لحظاتی قبل از سپیده صبح تاریک ترین لحظات شب است امالطیف تر ین وروشنایی 
رابه دنبال دارد و شما که راز این ثانیه‌های طلایی را می‌دانید. 


٩۰ رور‎ ۳۰ 


۶۳ SED 


دود 


۰ 


نامه‌نگار بل 
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رن 
۰ 


ادرا گ 


فت 


و 
و 
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رگ سس 
نام بعضی از غذاها در هر کشوری از نظر محبوبیت در راس هرم غذای ی آن کشور قرار دارد. 
غذاهایی که هم از نظر شسهرت نام و هم از حیث خوشم زگی و طعم لذ یذ تقر یبا برای همه افراد. 
شناخته شده‌است .کباب های ای رانی جزء این دسته از غذاها هستن که نه تنها در ایران بلکه در 
تمام‌نقاط دنیادارای شهرت خوشم زگی ومحبوبیت طبخ هستند .کباب هایایرانیانواع بسیار 
زیادی دارند که بسیاری از آنها با سیخ منقل و تش رابطه مستقیم دارند. 

در کباب امروز ما از سیخ استفاده می‌شود اما نیازی به منقل وآتنش ذغال نیست. 

گوشت مورداستفاده د ر این کباب بهت راست که از ب رشهای چربی دا رگوشت گوسفند باشد. (سر دست, قلو هگاه» سینه)امامی 
توان از راسته یا مغز ران گوسفندی به همراه تکه هایی از دنبه نیز برای طبخ کباب استفاده کرد. نام این کباب که در بسیاری از 
کشورهای جهان به گونه های مختلف پخت می شود کباب حسینی است.در واقع این غذانوعی تا سکباب به حساب م یآ ید که 
گوشت آن رابه سیخ م ی کشند و در تابه یاقابلمه می پزند.مشخص نیس ت آن حسینی که این کباب از او به یا دگار مانده‌است 
که بوده‌است اما بدانی م که کباب اونه تنهادرا یران رایج بوده بلکه به کشورهای د یگر هم صادر شده است.البته در نا مگذاری 
ای ن کباب اینگون هآمده‌است که استاد حسین خان کبابی برای اولین بار وبه منظورایجاد تنوع در نو عکباب.ا زگوشت شکار 
به دستور زی رکباب را آماده و سر وکرده‌است.اما آنچه مسلم است این است که به این روش که روش یآسان وبی دردسر نیز 


مواد لازم : 
راسته پاک کرده یا مغز ران گوسفندی :۵۰۰ گرم 
دنبه خرد شده: ۱۵۰ گرم 
پیز ریز (پیاز ترشی)۰ ۲۵۰ گرم 
فلفل دلمه ای رنگی : ۱ عدد 


فلفل سبز شیرین :تعدادی 


گوجه فرنگی :۸عدد 
نمک و فلفل :به میزان دلخواه 

طرز تبیه: 

راسته يا مغز ران رابه قطعاتی به طول ۴سانتی متر 
وعرض ۲ سانتی‌متر برش دهید.برای آنکه گوشت 
طعم و مزه‌بهتری داشته باشد می توانید ان رادر 
مخلوط ی از آب پی از و فلفل سیاه به مدت ۵الی ۶ 
ساعت بخوابانید تا گوشت کاملا مزه‌دار و سریعتر 
پخته شود.به تر تیب داخل هر سیخ» یک تکه گوشت : 
یک تکه دنبه, یک عددپیاز ویک تکه فلفل سبز بزنید 
تاسیخ ها پر شوند . 

بهتر است ابتداپیاز سپس یک تکه گوشت. بعد 
از آن یک تکه فلفل دلمه‌ای یا فلفل سبز بعد یک تکه 
گوشت وسپس یک تکه دنبه در سیخ زده تاسیخ پر 
شودالبته ترتیبی‌برایا ا ۱۱ 
سلیقه ای می باشد. 

یک قابلمه یاتابه متناسب به اندازه سیخ‌هابرداشته 
»ته آن رابا گوجه فرنگی های ورقه شده بپوش‌انید . 
سپس سیخ های کباب راروی گوجه فرنگی ها بچینید 
ویک لایه‌دیگر گوجه فرنگی ر وی سیخها چیده‌و دوباره 


غزل قاسم خانی داتش آموز کلاس پنجم ابتدایی 


عخرسه «انگ اقفر 


در سال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ با معدل ۱۹/۰ 
شاگرد اول شناخته شدهاست 
با تضقر از آولهای مدرم مدر مه 


می باشد یک کباب به سیخ کشیده شده در تابه و بدون نیاز به منقل وآ تش خواهیم داشت. 


مابقی‌سیخ‌های کباب راروی گوجه هامی چینیم و بعد 
با گوجه روی کباب هارامی پوشانیم. می توانید لابه ای 
کبابها و گوجه ها از فلفل استفاده کنید. 

درب قابلمه یا تابه را بسته و آن راروی حرارت 
ملایم بگذارید تا آب گوجه فرنگی کاملا تبخیر شود. 

چنانچه آب گوجه فرنگی تبخیر شده بود ولی 
گوشت کبابها نپخته بودند. کمی آب جوش در قابلمه 
بریزید تازمانی که کباب کاملاً بپزد. 

نکته: 

می توان قبل از چیدن 
کبابهابر روی گوجه هادر 
تابه یا قابلمه , کبابها را در 
اند کی کره یا روغن حیوانی 
تف داد.بعد از آنکه‌مطمئن 


نر گس فاعم خانی دانش آموز کلاس سوم ابتدایی 


مترسه عالک اشتر 
در سال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ نا معدل ۳۰ 
شا گرد مستاز شلاخته شد هاست. 


رز 


گر از آزلبای مشتر م عدر سه 


محمد حسین قاسم خانیی دانش آموز کلاس دوم راهنمایی 
مدرسه شاهد عر موم رحصاتیس 
در سال تحصبلی ۸٩-۹۰‏ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممناز شناخته شد ه است: 
باکر از آواهای محتر م هر به 


شده اند در اواخر طبخ کمی نمک به آنها می زنیم.در 
صورت در دسترس نبودن گوشت راسته یا مغز ران 
گوس فندی می توانید از قسمتهای دیگر گوشت هم 
استفاده کنید. 

درنوع دیگری از این کباب می توانید از آبغوره 
یا غوره تازه به عنوان چاشنی استفاده کنید که طعم 
متفاوتی از ن وع اول خواهد داشست.این کباب را 
می توانید با نان یا برنج کته میل کنید. 

۶۱ جو ی استفاده‌می کنید آنهارااز ۳۸:۲ 
ساعت قبل در آب خیس کنید.می توانید از سیخهای 
فلزی ضد زنگ مخصوص نیز استفاده کنید.مخلوط 
گوشت وسبزیجات دررنگهای متنوع درهر سیخ 
شکل ویژه ای به این کباب خوشمزه خواهد داد. 


باه ۱ 


۳ ۲ ارم ۲۹ تربور تست ډ میں سالروز تولدت مبار ک 


نوس عزت پناه دانه دائش آهوز کلاس دوم دبیرستان 


رشنه عاوم نحربی عدر سه شاه 
در سال تححصیلی ۸٩-۹۰‏ با معدال ۱۹۱۸۲ 
شاگرد ممتاز شناخته شده‌است 
فاتشکر از او لباي مر ۵ مدره 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و 
قدردانی شان در این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا 


چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
نمابرارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود 
را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 سر کار خانم دکتر فردده‌نجاتبا کمال تشکر و قدردانی از زحمات شمااز خدای 
بز رگ می خواهیم هميشه تندرست و پاینده باشید. مبین مصدق 
® يدر و مادر عرز یر ماز زحمات بی‌دریغ شما بی‌نهایت سپاسگزارم و به داشتن پدر 
و مادری همچون شما افتخار می کنیم. دوستتان دارم. 
فرزندانتان سفاطمه فرات. مریم محمد. علی و معصومه دیلمی -اهواز شوشتر 
۴ کیو ان عر یر ابا امدنت صفحات تقویم را شرمنده کردی تولدت مبارک. 
ستاره محمدی -تهران 
® میدی جان! نخستین سالروز یکی شدنمان را به شما همسر مهربانم تبریک 
می‌گویم و از خداوند برای با تو بودن سپاسگزارم. همسرت سمانه عباسی-تهران 
۴ همسر عریراجاهفتم مهر ماه جشن مهرگان دلم رقم خورد و تو افسانه‌وار پا به 
دلم گذاشتی, مقدمت گلباران سالگرد ازدواجمان مبار ک. 
روح‌الّه امینی-شهرستان سمیرم 
ق مادر عویوزجابهترین آهنگ زندگیم صدای تپش قلب توست و قشنگترین 
روزهای زند گیم. روزهای با تو بودن. اول مهر سالر وز تولدت مبار ک. 
فرزندت مهدی احمدیان -اصفهان 
غلامحسین جانادوم مهر رابا همه خوبی‌های حیاتم. که خداوند به من بخشیده 
تقدیمت می کنم و اين روز که روز پیوندمان است به شما همسر گرامی مبار ک. 
همسرت سارا اقبالی -ساوه 
#۴ پسرعموی عزیزم. محمدر ضاجان! به اندازه تمام ستار گان آسمان دوستت 
دارم اول مهر سالروز تولدت مبارک. علیرضا ملاولی-قروه 
Ê‏ بگانه‌جان !یاز د همین سالروز تولدت مبار ک. از خداوند مهر بان برایت سلامتی و 
موفقیت همیشگی آرزومندیم. 
8 ستاره عریرنا تبریک و صد هزار بار مبارک باد. شکفتن شاخه گل عزیزمان 
امیر حسین, قدم نو رسیده‌تان مبا رک عزیزم. 
پدر و مادرت» نصرت و ربابه قاسم‌خانی -گرگان 
محسن مر بانج هميشه برقرار باشی تا بی‌قرار نباشم سالروز تولدت مبارک. 
مونا صفایی -بندر عباس 
قل ضماو امدر ر ضاجاندر شهریور ماه دو ستاره به زند گیمان چشمک زدند. نور 
چشمانمان بی‌نهایت دوستتان داریم. تولد تان مبارک. 
پدربزرگ و مادربزرگ و عموها نادر. علی و امیرحسین زرین نعل-تهران 
نماجان!موفقیتت در ثبت و افتتاح شر کت باعث خوشحالی ما شد امیدواریم 


مادر و پدر و برادرت درستکار مقدم 


به یاری خداوند در ادامه کار و تلاش موفق و سلامت باشی. 
پدرت علی اصغر پر توی -ارومیه 
ق مینز جاناکنون که به یاری خداوند و به پاس مهربانی‌هایت می‌خواهیم 
زند گی مشتر ک خود را آغاز کنیم سر از پا نمی‌شناسم و جشن از دواجمان را تبریک 
می‌گویم. همسرت مصطفی موّدب -مشهد 
آل مهد ی خو بجادر شهریور ماه‌زیباترین گل خدایی راهدیه گرفتم عزیزم شکفتنت 
مبارک باد. پدرت رضا صادقی و مادرت فاطمه لطفی -تبر یز 
آل سحدد مدر اوج ناامیدی ظهور کر دی و زند گیم سر شار از محبت شد با من بمان 
تاعمرم رانثار وجود پرمهرت کنم. نامزدت آذر-فردیس کرج 
ر احله من همسر کر امیجابهترین و شادترین روز زند گیمان روز اول مهر. روز 
پیوندمان بود این روز عزیز و گرامی و سر شار از خاطره را به شما تبریک می گویم. 
رحمت‌الهامی-دامغان 


زبرنظر: کریم ملکی 


8 3 جحفر دابی مهر بان.ازبابت همه خوبی‌ها و کمک‌هایت متشکرم خداوند هميشه 


پشت و پناهت باشد و وجودت همیشه تندرست. محمد علی محمد پور -تبریز 
۴ ر اضبه جان!بهترین روزم و بهترین هدیه‌ام سالروز تولدت است. تولدت 
مبارک. همسرت نیما توکل -سمنان 


آل محمدیو دای گلمابودنت در کنار ما بالا ترین لطف الهی است. شهر یور ماه سالر وز 
تولد مامان و بابای عزيزت مبارک, شاد و خرم و سلامت باشید. 
زن دابیات زهره کوه‌بر-قم 
E‏ سرح آقاداو دادعای خير ما هميشه بدرقه راهت باشد. ۰ ۲شهریور سالروز 
تولدت رابا هزاران گل تبریک می گویم. 
مادر خانمت اشرف و پدر خانمت مهدی و خواهر خانمت مهدبه شکوهی 
9 حامد جان۳۰۱ شهریور دنیا صدای کودکی را شنید که امروز تنها بهانه یرای 
نسیم کاظمی -رشت 
3 شیر اج جال اروز تولد انسان‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. چرا که فقط در 
قلب کسانی که دوستشان داریم. زند گی می کنیم» تولدت مبار ک. 
همسرت زینب آل مومن و پسرت ایلیا -شه ر کرد 
8 حیدر ان" بیست و پنجمین سالروز تولدت را هزاران بار از ته دل تبریک 
می‌گویم. ۱ ۳ شهریور تولدت مبار ک. همسرت سحرذوالفقاری -سنندج 
آل آقای آی‌هان خو بج.اول مهر. اولین سالر وز بهار عمرت رابا تقدیم یک سبد گل رز 
به تو شادباش می‌گویيم. مامان سولماز و باب ایرج راعی -پارسآباداردبیل 
# اکدر عرز یر جابرایت بهترین‌ها را آرزومندم وامیدوارم زیباترین لبخند بر لبانت 
و بالا ترین دست‌ها نگهبانت باشد. سالروز تولدت مبارک. خواهرت -میناکرج 
۴ مامان عبر مان !با تقدیم هزاران مر وارید بی‌صدف و صدها شاخه گل میخک و 
یک سبد ستاره به شما می گوییم بی‌نهایت دوستت داریم. تولدت مبار ک. 
گل‌های شما حسن و فاطمه حاجی-اربسمان 
8 اعظم جان! سالروز تولدت را با بهترین آرزوها و شاد کامی در زند گی همراه با 
سلامت و موفقیت آرزومندم. خداوند سایه پرمهرت را از سر ما کوتاه نکند. 
خواهرت ن گس-اریسمان 
ملک جان: اول مهر سالر وز تولدت را با ۲۲ ستاره اسمانی چراغانی می کنم 
امیدوارم سایه پرمهرت همیشه برسر مان باشد. تولدت مبارک. 
همسرت از اریسمان نطنز 
۴ دادای عر دوز جابودنت هدیه‌ای است برای قلب کوچکمان و ارزوی ما شادی دل 
دریایی توست. فرزندانت کیمیا وابوالفضل محمدی از اربسمان 
۴ می جان! روز تولد تو باران نبود که می‌بارید بلکه فرشته‌ها بودند که اشک 
می‌ريختند, چون یکی از آنها کم شده بود. اول مهر تولدت مبارک. 
خانواده حقانی و حسین‌زاده 
8 میت من.اداشتن تویعنی داشتن خوبی‌ها و خوشبختی‌های د نیا عشق توزیباترین 
هد به خداوند به من است. سالر وز تولدت در اول مهر مبارک. 


خندیدن من است. روز میلادت مبارک. 


نامزدت سمیرا حقانی -تهران 
۴ حسن عر یر ۹۱ ۲ شهر یور ماه‌اولین سالر وز پیوند جاودانه‌مان را باسپاسگزاری از 
خداوند مهربان به خاطر وجود محمد پارسای شیر ینمان به توهمسر عزیزم تبریک 
می‌گویم. همسرت پریسانصیری از بهارستان 
۴ همسر عریرجگل رابرای مکانی عشق رابرای زمانی و تورابرای‌همیشه دوست 
دارم. تولدت مبارک. همسرت و محمدرضا و فائزه شریف‌نژاد 
۴ میت عریرجای تکیه گاه زند گی‌ام. تو خود گواهی با نفس‌هایت نفس می کشم و 
باخنده‌هایت می‌خندم. این پیام رابا عشق تقدیم می کنم به صاحب قلبی که ارامش 
قلب من است. همسرت آتنا ابراهیم‌نژاد -گرگان 
عموی‌عزیزمان آقای محمد مر (بیو نافارغ التحصیلی ات رادر مقطع کارشناسی 
ارشد و قبولی در مقطع د کتری تبریک می گوییم. مهیار مهرداد و مهتاب -نائین 
6 بینا: جان(عسل)! ممنون توأّم که در این دو سال زندگی مشترک با 
سخت کوشی‌ها عاشقانه با تمام سختی‌های زندگی کنار آمدی تا زندگی آرامی 
داشته باشم. همسرت حسین دهقان‌نژاد -اردبیل 
خواهرزاده عزیز و گرامی ر اضیه چان! سالروز تولدت و همچنین سالگرد 
ازدواجت رااز صمیم قلب تبریک و شادباش می گویم. 
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۰ تور ٩۰‏ ار تس 
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6 افلاطون 


سیده ستایش موسوی - 
۵ ساله از شاهرود 


مهرنوش‌صداقت- | ١‏ 
e‏ ۶ساله از تهران ۳ 


سهراب صفادار 


در تصویر «پیتر گلیزبروک» را 
می‌بینید که در کنار یکی دیگر از ر کوردهای خود ایستاده‌است. پیتر بارها با پرورش 
سبزیجات و میوه‌جات بز رگ و ثبت ر کور د جد ید. جایزه‌بهترین کشاورز رادریافت 
کرده‌است واین بار محصول ۵ کیلو گر می او که ر کورد قبلی خودش راشکست. 
بار دیگر او را برنده کرده است. 


۱ گاوبازان «مایسیه» هفت ساله را 
برای مسابقه آماده‌می کنند و با پاشیدن آب او راخنک می کنند. به دنبال اعتراضات 
وسیع به نحوه‌انجام نمایشها و مسابقات گاوبازی, مسابقات گاوبازی جدید اسکاتلند 
به گونه‌ای‌است که کمترین آسیب ممکن به گاوها بر سد ودر این مسابقات افراد تنها 
باید گاوهارامهار کنند وبه محل مشخص شده‌هدایت کنند. این سری مسابقات 
در ۱۲رده‌وبین ۰۰ ۱ شر کت کننده انجام می‌شود. 


«کاسیس کلی» یک 
کرو کودیل آب شور 
است که صد سال سن 
دارد ودر باغ‌وش 
وزن کردن او هستند. 
اسم‌این کرو کودیل 
در کتاب گینس به 
عنوان بزرگترین 
کروکودیل تحت 
اسارت در جهان ثبت ۸1 


EOS 


بدلکار ۶۴ ساله 
آمریکایی «راک 
تیلور» مشغول اجرای 
نمایش در جشنی 
است که برای تشویق 
مردم‌به‌اعطای خیریه 
به‌مردم نیازمند 
بر گزار شد. نمایش 
او وزاریک ار 
سس ها ضخیم 
توسط اتوموبیل بود 
که توانست باموفقیت 
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این دختربچه اسبهایی 


را که خیلی آرام هستند دوست دار د!این مجموعه مجسمه اسبهای سنگی در شهر 
اوردوس مغولستان قرار دارد و در تعداد زیادی ساخته شده‌اند و همانند اسبهای 


یک لشکر نماد اسبهای سربازان مغولستان هستند. 


سازی که در تصویر 


می بینید اولین گیتار خواننده‌معر وف سابق «الویس پر یسلی» است که در نمایشگاهی 
بانام‌«نمایشگاه‌موسیقی» بر ای فروش گذاشته شده‌است.در این نمایشگاه آثاری 


از «جیمی هندریکس» و «جان لنون» نیز وجود دارد. 


٩۰ ۳۰زور‎ 


۶ ۷ e لے‎ 


ھھاس حوب ,ر 


a60‏ تاه 


۳۳ 


www.kermanmotorco,COM 
info@kmcsales, ir 


مشخصات. تجهیز ات و امکانات ویژه 


8 موتور ۲11160 (طراحی‌مشترک 80/۷۷ 8 سیستم‌ترمز ۴ چرخ‌دیسکی ترمز ۸۵85+ EBD‏ 8 فرمان‌هیدرولیک‌تلسکوپی 8 رینگ اسیرت‌آلومینیومی 8 مندلی‌چرمی 
و کرایسلر) ۱۶۰۵۰6۵6 چ کیسه هوای راتنده و سرنشین جلو چ قفل ایمنی‌کودک 8 قفل مرکزی به همراه ریموت‌کنترل 8 چراغ جلو: هالوژن عقب: 160 8 سیستم رادیو پخش ۸۴3/٥00/058‏ با ۶ باند 
8 قدرت موئور ۱۱۵ اسب بخار 8 سیستم هشدار دهنده باز بودن درب 8 روشن شدن اتوماتیک چراغ‌های جلو 8 سیستم هشدار دهنده اتمام لنت ترمز 8 شیشه بالابر جلو و عقب برقی 8 کنترل سیستم پخش روی غربیلک فرمان 


8 حجم صتدوق عقب ۶:۵۰ ليتر 0 سیستم ضدسرقت بر خسب ثور فحیط 8 سنسور دنده عقب 8 _آینه جالبی برقی همراه باچراغ راهتما 8 محوز به‌سیستم ۱/۷0۵۷۷5 Power‏ 


